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  )سوره قصص(تفسير نور 
  

  حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ محسن قرائتى:  نام نويسنده
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  مقدمه ناشر
  بسم اللهّ الرحّمن الرحّيم

  »قد جائكم من اللهّ نور و كتاب مبين«
  .تابى روشنگر به سوى شما آمده استبه راستى كه از جانب خداوند، نور وك

ه انديشـمندان ،      قرآن كريم از آغاز نزول تا بـه   امـروز، همـواره مـورد توجـ
ل در آن        زبدگان و متفكّران بوده اسـت واز زوايـاى گونـاگون بـه تـدبر و تاءمـ

  .پرداخته واز اين رهگذر آثار گرانقدرى از خود به يادگار گذارده اند
در طول تاريخ بيشترين شرح وتفسير بر قرآن مجيد نوشته شده اسـت و ايـن   

سمانى است كه بى هيچ نقصان وزيادتى در زمين باقى مانـده  كتاب ، تنها كتاب آ
آياتش مانند ستارگان آسمان ، اهل زمين را به صراط مستقيم راهنمـايى  . است 

مى كند و در لابلاى آيات نورانى آن ، آئين نامه ى زندگانى مسلمانان گنجانـده  
ه اى تبيين شده است و براى دست يابى به اعماق ژرف آن بايد آيات آن را بگون

بى دليـل نيسـت كـه از زبـان انديشـمندان      . كرد كه براى همگان قابل فهم باشد
بزرگى همچون علاّمه طباطبائى صاحب تفسـير الميـزان بـه ضـرورت نگـارش      
تفسيرى نو از قرآن در هر چند سال يكبار، تاءكيد شده است كه ايـن اعتـراف ،   

  .دارد نشان از غناى مفاهيم قرآن كريم و عظمت معانى آن
گرچه مساءله تفسير در جامعه ما رونق مطلوب را پيدا نكرده اما در سـالهاى  
اخير، فعاليت هاى چشمگيرى در زمينه ترويج فرهنگ قرآن و مهجوريت زدايى 

  .از آن صورت گرفته است 
از توفيق بزرگ خدمتگزارى به ساحت قرآن كريم ، شمه اى نيز بـه لطـف و   

  سير قرآن كريم شده است منّت الهى ، نصيب ستاد تف
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  :كه به گوشه اى از آن اشاره مى كنيم 
  .تشكيل جلسات و كلاسهاى تفسير قرآن  -1
تشكيل دوره هاى كارورزى و جلسات توجيهى براى فـارغ التحصـيلان    -2

  .حوزه هاى علميه 
طرّاحى و اجراى مسابقات تفسيرى در حوزه هاى علميه ، دانشگاه هـا و   -3

  .راه جوائزى ارزنده مدارس ، به هم
  .اجراى مسابقات مقاله نويسى در موضوعات قرآنى  -4
، در مرحله ى اول مسابقه تفسير سوره يوسف و در 80در ماه رمضان سال  5

مرحله بعد تفسير سوره حجرات برگزار گرديد كه با استقبال بى سابقه ى جوانان 
 ـ(و مراكز فرهنگى  اى مسـلحّ ، مسـاجد،   آموزش و پرورش ، دانشگاه ها، نيروه

به يك حركت عظيم ملّى تبديل شـد و تـا آنجـا اوج    ...) سازمان ها و ادارات و
گرفت كه در فاصله اى كوتاه بيش از يك ميليون جلد كتاب به منظور برگـزارى  

  .مسابقه سراسرى ، چاپ و توزيع گرديد
همـين  جمع آورى نظرات به ما نشان داد كه يكى از راه هاى اُنس با تفسـير،  

استفاده از تعطيلات تابستان و بهار قرآن ، ماه رمضان است كه البتهّ با عرضـه ى  
  .كتاب مختصر، روان ، ارزان وزيبا همراه باشد

ستاد تفسير قرآن كريم با همكارى مركز فرهنگى درسهايى از قـرآن ، تفسـير   
ئتى سوره قَصص را كه يكى از آثار ارزشمند حجة الاسلام والمسلمين محسن قرا

مى باشد، به تمام علاقمندان عرضه مى نمايد، البتهّ به منظـور توسـعه ى هرچـه    
بيشتر كار، متن اين كتاب بدون هيچ محدوديتى در اختيار مراكز فرهنگـى قـرار   

  .مى گيرد تا به هر شكلى مايلند آن را نشر دهند
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 در پايان از خوانندگان عزيـز تقاضـا داريـم چنانكـه در زمينـه ى برگـزارى      
مسابقات تفسير قرآن ويا مطالب اين كتاب ، پيشنهاد و انتقـادى دارنـد، نظـرات    

تهران ميدان فلسطين ستاد مركزى اقامـه نمـاز سـتاد تفسـير     : خود را به نشانى 
و  8893928: ارسال نموده و يا بـا تلفـن    6373/14155. پ .قرآن كريم ص 

  .تماس برقرار نمايند 8905150و نمابر  8893950
  تفسير قرآن كريمستاد 

  مقدمه ى مؤلّف
  بسم اللهّ الرحّمن الرحّيم

د و اهـل بيتـه        الحمدللهّ رب العالمين و صلّى اللّه علـى سـيدنا و نبينـا محمـ
  الطاهرين

در زمانى زندگى مى كنيم كه انواع تبليغات ، توطئه ها و انحرافات ، فطرت ، 
  . عقل و دين انسان ها را مورد تهاجم قرار داده است

جاى ترديد نيست كه هرچه تاريكى بيشتر شود به نور بيشترى نياز داريـم و  
  .هرچه امواج خطرناك تر شوند، كشتى مطمئن ترى لازم است 

قرآن ، نور الهى و پيامبر واهل بيت او عليهم السلام كشتى نجاتند، ولـى بهـره   
  .گيرى از اين دو سرچشمه ى زلال ، نياز به شناخت و ايمان دارد

ا بايد به سراغ قرآن برويم ، اما نه در حد تلاوت و تجويـد، بلكـه در حـد    لذ
  .تدبر و تفسير و بالاتر از آن در حد عمل و تبليغ 

  :گاه با خود مى گويم 
اى كاش ، در مساجد ما پس از اداى نماز، پنج دقيقه اى يـك آيـه ى قـرآن    

  .تفسير مى شد
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ا يك ستون كوتاه براى مفاهيم قرآنى اى كاش ، در نشريات و روزنامه هاى م
اى كاش ، فارغ التحصيلان ما توان تلاوت صحيح قـرآن و آشـنايى    .باز مى شد

  .با معارف آن را داشتند
اى كاش ، محتواى منابر و برنامه مراكز تبليغى ما، بر محور قـرآن و حـديث   

  .بود
اى كاش ، بـراى هـر سـنّ و صـنفى ، آيـات مخصـوص آنـان تفسـير و در         

  .ختيارشان قرار مى گرفت ا
اى كاش ، در كنار مسابقات حفظ و تلاوت ، مسابقات تفسير رونق بيشـترى  

  .مى يافت 
  ...و اى كاش ،

به هرحال توفيق الهى شامل شد و در طول ده سال گذشته ، تفسـير بـيش از   
بيست و پنج جزء قرآن كريم در برنامه آينه وحى راديو گفتـه شـد كـه پـس از     

ح و بازبينى ، به نام تفسير نور چاپ و در اختيار علاقمندان قـرار  تكميل و اصلا
  .گرفت 

بعضى سوره هاى قرآن با هدف گسترش فرهنگ مطالعاتى تفسير قـرآن ، بـه   
صورت جداگانه و در قطعى كوچك به چاپ رسيد تـا همگـان بتواننـد در هـر     

  .مكانى آن را به همراه داشته و مطالعه نمايند
ا توجه به استقبال كم نظير اقشار مختلـف مـردم مخصوصـا    در اين راستا و ب

، تهيه و در اختيار شما عزيـزان قـرار گرفتـه    )كتاب حاضر(جوانان ، سومين اثر 
  .است كه تقاضا داريم ضمن مطالعه دقيق ، ما را از نقطه نظرات خود آگاه سازيد

  محسن قرائتى 
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  سيماى سوره ى قصص
دارد و قبل از هجرت ، در مكهّ نازل شده است اين سوره هشتاد و هشت آيه 

نـام  » قَصـص  «، اين سوره نيـز  25در آيه ى » قَصص«به مناسبت ورود كلمه . 
  .مى باشد» بيان سرگذشت«گزفته است كه به معناى 

اين سوره بطور مفصل به ماجراى حضـرت موسـى وفرعـون     46تا  3آيات 
 ـ    ردازد و بـه سرنوشـت صـابران    وآيات انتهايى آن نيز به داسـتان قـارون مـى پ

  .نيكوكار و فاسدان گناهكار اشاره مى فرمايد
اگر چه در سى و چهار سوره از سوره هاى قرآن كريم به نحوى از مـاجراى  
حضرت موسى و فرعون سخن رفته ولى تنها در اين سوره اسـت كـه بـه تمـام     

ت و دعـوت  زواياى زندگى آن حضرت از تولّد، كودكى ، جوانى تا ازدواج ، نبو
  )1(. به يكتاپرستى توجه شده است 

  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
  :ترجمه 

  .به نام خداوند بخشنده مهربان 

 )1( مطس  
  تلكْ ءايت الْكتبَِ الْمبيِنِ )2( 

  :ترجمه 
  .اينها آيات كتاب روشنگر است . طا، سين ، ميم 

_________________________  
  .فى ظلال القرآن  تفسير -1
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  نَتْلُواْ عليَك من نَّبإِ موسى وفرْعونَ بِالحْقِّ لقَومٍ يؤمْنُونَ )3( 
  :ترجمه 

گروهى كـه ايمـان   ) آگاهى(ما بخشى از سرگذشت موسى و فرعون را براى 
  .مى آورند، بدرستى بر تو مى خوانيم 

  :پيام ها 
مين حروف الفباى عربـى تشـكيل شـده    قرآن ، معجزه ابدى اسلام ، از ه -1

طسـم ، تلـك   . است ، اگر آن را كلام بشر مى دانيد شما نيز مثل آن را بياوريـد 
  آيات 
  الكتاب المبين . كتاب هدايت وتربيت بايد روشن و شفاّف باشد -2
بيان سرگذشت پيشينيان ، نشانه ى قانونمند بـودن سـنّت هـاى الهـى در      -3

حساب و كتاب و قانون نداشت ، ما نمـى توانسـتيم از    اگر تاريخ ،. تاريخ است 
  لقوم يؤ منون ... من نباء موسى ... نتلوا. آن براى زندگى امروز خود استفاده كنيم 

بـه  » نبـاء «(. در نقل تاريخ ، به فرازهاى مهم و عبرت آموز توجه كنـيم   -4
  )خبر مهم گفته مى شود

نباء موسـى  . مبارزه با طاغوت ها و ستمگران ، در راءس وظايف انبياست  5
  وفرعون 

نباء موسى وفرعـون  . داستان هاى قرآن ، خُرافه ، خيالى و گزافه نيست  -6
  بالحقّ
  لقوم يؤ منون . هدف قرآن از بيان داستان ، هدايت مؤمنان است  -7
  منون لقوم يؤ . اولين شرط هدايت ، قابليت است  8
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 )4(  فتضَْــعسعاً يــي ــا ش لَههــلَ اء عجضِ وــى الاَْر ــلاَ ف نَ عــو رْعإنَِّ ف
  طĤَئفَةمًنْهم يذبَح اءبنĤَءهم ويستحَىِنسĤءهم إِنَّه كَانَ منَ الْمفْسدينَ

  :ترجمه 
رقـه فرقـه   سركشى كرده و مـردم آنجـا را ف  ) مصر(همانا فرعون در سرزمين 

نموده است ، گروهى از آنان را به زبونى و ناتوانى كشانده ، پسرانشان را سر مى 
براسـتى كـه او از تبهكـاران    . زنده نگه مـى دارد ) براى كنيزى(برد و زنانشان را 

  .است 

  :نكته ها 
، در اصل به معناى دنباله روى و تبعيت است ولـى  »شيعة«جمع » شيع«كلمه 

يك گروه ، معمولا بعضى از بعضى ديگـر پيـروى مـى كننـد، بـه      از آنجا كه در 
  .معناى گروه نيز مى آيد

به معناى زنان است ، ولى شايد در ايـن آيـه مـراد دختـران     » نساء«كلمه ى 
  .باشند، زيرا در برابر پسران قرار گرفته اند

. نام شخص نيست ، بلكه عنوان پادشاهان مصـر بـوده اسـت    » فرعون«كلمه 
عنوانِ پادشـاهان روم بـوده   » قيصر«عنوان پادشاهان ايران و » كسرى«چنانكه 

  )2(. است 

  :پيام ها 
شناخت اوضاع و احوال جوامع در هنگام ظهور و بعثت پيامبران ، امـرى   -1

  ...انّ فرعون . راهگشاست 
_________________________  

  .لغتنامه دهخدا -2
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. ، بلكه عملكردها اهميت دارنـد در شناخت نظام ها، اشخاص مهم نيستند -2
بـه خـاطر عملكـرد اسـتكبارى و     » فرعـون «نـام  (انّ فرعون علا فـى الارض  

  )متجاوزانه اوست
... عـلا فـى الارض   . تكبر و گردنكشى ، زمينه ى هر فساد و گناه است  -3

  ...يذبح ... يستضعف 
جعل اهلها . تفرقه اندازى ، بارزترين اهرم سلطه مستكبرين بر مردم است  -4

شيعاتا وقتى مردم اتّحاد و همبستگى داشته باشند، طاغوت ها قـدرتى ندارنـد و   
  .نمى توانند كارى از پيش ببرند

ابتدا مردم گروه گروه و متفـرّق مـى   . تفرقه ، مقدمه ى ذلّت پذيرى است  -5
  شيعا يستضعف . شوند سپس به استضعاف كشيده مى شوند

در اين آيـات  . اعمال خلاف كارگزاران به پاى حاكم نيز حساب مى شود -6
جعـل ،  . تمام جنايات ياران فرعـون ، بـه شـخص او نسـبت داده شـده اسـت       

  يستضعف ، يذبح 
. خداوند، مساءله تفرقه افكنى را قبل از قتل و كشتار ذكر فرمـوده اسـت    -7

... شـيعا . هم تر از كشتن اسـت  شايد به خاطر آن كه تفرقه زمينه ى كشتن و يا م
  يذبح 
  كان من المفسدين . تفرقه افكنان مفسدند -8

الش مـورد     آرى هر جامعه كه حاكمش متكبر، مردمش متفرّق ، نيروهـاى فعـ
  .تهديد و منافعش در كام طبقه مرفهّ باشد، جامعه اى فرعونى و طاغوتى است 
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استضُْـعفُواْ فـى الاَْرضِ و نجَعلَهـم     ونرُِيد اءن نَّمنَّ علَـى الَّـذينَ   )5(
  اءئمةًو نجَعلَهم الْورثِينَ

  :ترجمه 
وما اراده كرده ايم كه بر كسانى كه در زمين به ضعف و زبونى كشـيده شـدند،   

  .قرار دهيم ) روى زمين(منّت گذاريم و آنان را پيشوايان ووارثين 

  :نكته ها 
نه منـّت   )3(به معناى نعمت بزرگ و با ارزش است ،  در اينجا» منّت«كلمه ى 

زبانى كه بازگو كردن نعمت به قصد تحقير ديگران باشد و مسـلمّا كـار زشـت و    
  .ناپسندى است 

شكّى نيست كه هرگاه اراده ى الهى بر تحقّق امرى تعلّق گيرد، آن مسئله قطعا 
: قـرآن مـى فرمايـد   عملى خواهد شد و هيچ مانعى نمى تواند سد راه آن گردد، 

همانـا فرمـان اوسـت كـه      )4(» انمّا اءمره اذا اءراد شيئا اءن يقول له كنُ فيكـون «
  .هرگاه چيزى را اراده كند كه باشد، پس آن چيز خواهد بود و محقّق خواهد شد

با اينكه همه نعمت ها از جانب خداوند است وبندگان در هـر نعمتـى رهـين    
خصوص چند نعمت ، تعبير به منّت فرموده كه طبعا از منّت او هستند، لكن او در 

  :اهميت بالاى آنها حكايت دارد، از جمله 
  )5( كذلك كنتم من قبل فمناّللهّ عليكم. نعمت اسلام : الف 

_________________________  
  .مفردات راغب  -3
  .58يس ،  -4
  .94نساء،  -5
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  )6( منين اذ بعثَ فيهم رسولالقد منّ اللهّ على المؤ. نعمت نبوت : ب 
  )7( بل اللهّ يمنّ عليكم اءن هداكم. نعمت هدايت : ج 
ت مؤمنـان   : د  ـ . نعمت حاكميـ نّ علـى الـّذين استضـعفوا فـى     و نُريـد اءن نم

  ...الارض
در روايات بسيار، حضرت مهـدى عليـه السـلام وحكومـت آن بزرگـوار در      

  )8(. آخرالزمان مصداق اين آيه معرّفى شده است 
مسئله حاكميت مستضعفان بر زمين ، با عبارات و بيان هاى مختلفى در قرآن 

  :آمده است 
 )9( وعداللهّ الّذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهّم فى الارض: الف 

خداوند به كسانى كه ايمان آورده و كار شايسته انجام داده اند، وعده خلافت در 
  .زمين را داده است 

ثـم جعلنـاكم خلائـف فـى     ... لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلمـوا   و: ب 
شما را جانشـينان  ... بعد از آنكه اقوام ستمگر پيشين را هلاك كرديم  )10( الارض

  .زمين قرار داديم 
_________________________  

  .164آل عمران ،  -6
  .17حجرات ،  -7
  .تفسير كنزالدقايق  -8
  .55نور،  -9

  .13 12يونس ،  -10
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بندگان صـالح ، وارث زمـين مـى     )11( انّ الارض يرثها عبادى الصالحون: ج 
  .شوند
ــا : د ــذين كانوايستضــعفون مشــارق الارض و مغاربه ــاالقوم الّ ــا  )12( واورثن م

  .مستضعفان را وارث شرق و غرب زمين گردانديم 
مـا سـتمگران را نـابود     )13( لنهلكناّلظالمين ولنسكننّكم الارض من بعـدهم :   ه

  .وبعد از آن شما را ساكن زمين مى گردانيم 

  :پيام ها 
حكومت جهانى مستضعفين و حمايت از مظلومان تاريخ ، اراده وخواست  -1

  نُريد. الهى است 
در حكومت خودكامه طاغوتى ، نيروهـاى كارآمـد بـه ضـعف ونـابودى       -2

  استضعفوا. كشانده مى شوند
  ...نجعلهم ائمة . جهان خبر مى دهدخداوند از آينده  -3

ونُمكِّنَ لَهم فى الاَْرضِ ونرُىِ فرْعونَ وهمنَ و جنُودهمـا مـنْهم    )6( 
  ماكَانُواْ يحذَرونَ

  :ترجمه 
در زمين ، قدرت وتمكنّ بخشيم ، و از ناحيه آنـان بـه   ) مستضعفين(وبه آنان 

نشان آنچه را كه از آن بيمناك بودنـد نشـان   هامان و سپاهيا) وزيرش(فرعون و 
  .دهيم 

_________________________  
  .105انبياء،  -11
  .137اعراف ،  -12
  .14 13ابراهيم ،  -13
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  :پيام ها 
و . مستضعفان ماءيوس نشوند كه خداوند به آنـان نيـز قـدرت مـى دهـد      -1

  نمُكنَّ لهم 
اگر چه كيفر اصلى طاغوت ها در جهان ديگر است ، ولى در دنيا نيـز از   -2

   ما كانوا يحذرون... نُرى. قهر الهى در امان نخواهند بود
... نـُرى . خداوند، كافران را به دست مؤمنان ، ذليل و خـوار مـى گردانـد    -3

   ماكانوا يحذرون

 )7( اء ىوسم ماء إلَِى Ĥَنيحواءو   يـهلْقفَاء ـهَليع فْتفَإذَِا خ يهعضرنْ اء
  فى اليْم ولاتَخََافى ولاَ تحَزَنى إنَِّ ارآدوه إلِيَك وجاعلُوه منَ الْمرسْلينَ

  :ترجمه 
) از فرعونيـان (و ما به مادر موسى الهام كرديم كه او را شير بده ، پس هرگاه 

از ايـن  (بـه دريـا بـيفكن و    ) در جعبـه اى گذاشـته و  (او را براو بيمناك شدى ، 
ما او را به توبازمى گـردانيم  ) زيرا(غمگين مباش ، ) از دوريش(مترس و ) فرمان

  .و او را از پيامبران قرار مى دهيم 

 فَالْتَقَطَه ءالُ فرْعونَ ليكُونَ لَهم عدواً وحزَنـاً إنَِّ فرْعـونَ وهمـنَ    )8( 
  وجنُودهما كَانُواْخَطئينَ

  :ترجمه 
ديـده و از  (فرعونيان ، او را ) مادر موسى چنان كرد، چيزى نگذشت كه(پس 

همانا فرعون و هامان . برگرفتند تا سرانجام ، دشمن و مايه اندوهشان گردد) آب
  .و سپاهيانشان خطاكار بودند
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  :نكته ها 
كى به دنيا مى آيد كه اگر بـزرگ شـود   به فرعون گفته شده بود كه امسال كود

او دستور داد تمام نوزادانى را كه به دنيا مى آيند بكشند، . تو را سرنگون مى كند
اما همين كه موسى به دنيا آمد، خداوند به مادرش الهام كرد كه او را شـير دهـد،   

  .آنگاه در صندوقى گذارده و به دريا اندازد
موسى ، دو امر، دو نهى و دو بشارت آمده در اين آيه نسبت به مادر حضرت 

: ، دو بشـارت  »لا تخـافى لا تحزنـى  «: ، دو نهى »ارَضعيه اَلقيه«: دو امر: است 
  »رادوه جاعلوه«

در مورد نگرانى قطعـى  » حزن«، در مورد احتمال خطر و كلمه »خوف«كلمه 
  )14(. بكار مى رود

مصر اسـت كـه بـه جهـت      مراد از دريا در اين آيه ، رود عظيم نيل در كشور
  .بزرگى و عظمت ، دريا خوانده شده و كاخ فرعون در ساحل آن بنا شده بود

  :پيام ها 
مادر . در اضطراب ها و بن بست ها، خداوند بهترين هادى و حامى است  -1

موسى از قتل فرزندش توسط ماءموران فرعون ، به شـدت ترسـيده بـود، ولـى     
  اوحينا. ونه عمل كندخداوند به او الهام كرد كه چگ

  اوحينا الى ام موسى . زن نيز مى تواند مورد الهام الهى قرار گيرد -2
. نزول امدادهاى غيبى با بهره گيـرى از امكانـات مـادى منافـاتى نـدارد      -3

  ارضعيه . شيردادن و در صندوق گذاردن ، منافاتى با توكّل ندارد
_________________________  

  .الميزان تفسير  -14
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  ارضعيه . در هيچ شرايطى نبايد شير مادر را از فرزند دريغ داشت  -4
در دستورات الهى اسرارى نهفته است كه شـايد در نظـر ابتـدايى ، معقـول      5
  القيه فى اليم . نيايد
در راه اجراى فرامين الهى ، نه از چيزى بترسيم و نه نسبت به مسـئله اى   -6

  يكى تـرس  : مادر موسى دو نگرانى داشت (و لاتحزنى  لا تخافى. نگران باشيم 
از كشته شدن فرزند و ديگرى غم فراق او، كه خداوند هر دو را همان گونـه كـه   

  .)در آيات بعد خواهيم خواند به نحو احسن جبران فرمود
القيه رادوه ، . آنچه در راه خداوند داده شود، به بهترين وجه باز مى گردد -7

مادر موسى به فرمان خداوند فرزندش را رهـا كـرد، امـا    (مرسلين جاعلوه من ال
  .)خداوند هم او را برگرداند و هم به مقام نبوت رساند

. خداوند، اخبارى از غيب را در اختيار افرادى كه بخواهد قـرار مـى دهـد    8
  جاعلوه من المرسلين 

در  فرعون واسطه ى نجات موسى از دريا شد، ولى سرانجام به دسـت او  -9
آرى خدا مى (التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا و حزنا . همان دريا غرق گرديد

تواند نوزاد بى دست وپا را در دريا حفظ كند، ولى انسان صاحب دسـت وپـا را   
  )غرق سازد

. وقتى خداوند بخواهد، دشمن انسان نيز ماءمن و ملجـاء او مـى شـود    -10
  .)خدا خواهدعدو شود سبب خير، گر (التقطه آل فرعون 

  گر نگهدار من آن است كه من مى دانم
  .شيشه را در بغل سنگ نگه مى دارد
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ليكون لهم عـدوا و  . خواست انسان در مقابل اراده ى الهى بى اثر است  -11
  حزنا

فرعون گمان كرد كه هديه اى براى او رسيده است اما خداونـد اراده فرمـوده   
  .بپروراندبود كه دشمنش را در دامان او 

فرعون و وزير و لشكريانش طرح دادنـد و عمـل كردنـد، ولـى تـدبير       -12
  كانوا خاطئين . خداوند همه ى آنها را خنثى كرد

وقَالَت امرَاءت فرْعونَ قرَُّت عينٍ لِّى ولكَ لاتََقْتُلُـوه عسـى اءن    )9( 
لاَي مهلَداً وو ذَهنَتَّخ واء Ĥَننفَعرُونَيشْع  

  :ترجمه 
احساس كرد كه آنان قصد كشـتن كـودك را دارنـد    (همسر فرعون ) چون(و 

شايد . روشنى چشم من و توست ) كه او(او را نكشيد : گفت ) خطاب به فرعون 
كـه چـه   (به ما سودى برساند يا او را به فرزندى بگيريم ولى آنها نمى فهميدنـد  

  )مى پرورانند  كسى را درآغوش خويش 

  :كته ها ن
مادر : در زندگى حضرت موسى ، چند زن ، نقش محورى و اساسى داشته اند

موسى ، خواهر موسى ، زن فرعون و همسر موسى ، در اين آيه نقش زن فرعون 
  .در جلوگيرى از قتل او بيان شده است 

  :پيام ها 
  قالت امراءت فرعون . زنان ، داراى اراده اى مستقلّ و نقشى مؤثّرند -1
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زن فرعون ، راءى فرعون را تغيير داد و شوكت ، سـلطنت وثـروت فرعـون    (
  )هيچ يك مانع او نشد

با طرح پيشـنهادات صـحيح و سـريع ، از القـاى طـرح هـاى انحرافـى         -2
قبل از آنكه فرعون تصميم خـود را ابـراز كنـد، همسـرش راه     . جلوگيرى كنيم 

فرعون قُرّة عـين لـى و لـك    قالت امراءت . درست برخورد با مسئله را القا نمود
  لاتقتلوه 

قُرّة عين لى . در بيان پيشنهادات از كلمات عاطفى ودلنشين استفاده كنيم  -3
  ولك 
او مى تواند سخت ترين دلها همچـون دل  . دلهاى همه به دست خداست  -4

   قُرّة عين لى و لك. فرعون را نيز نرم سازد
فه وارد شويم و سپس به امر و نهى در برخورد با منكرات ، ابتدا از راه عاط 5

   قرة عين لى و لك لا تقتلوه. بپردازيم 
لا تقتلـوه  . از نهى از منكر زبانى ، غفلت نورزيم كه بسيار كارساز اسـت   -6

از كشته شدن موسـى جلـوگيرى كـرد، چنانكـه     » لاتقتلوه«زن فرعون با گفتن (
ه شـدن يوسـف   از كشـت » لاتقتلـوا يوسـف  «يكى از برادران يوسـف بـا گفـتن    

  .)جلوگيرى كرد
  لاتقتلوه . زنان در نهى از منكر، سابقه اى درخشان دارند -7
طاغوت ها از ابتدايى ترين عواطف انسانى نيز بى بهره اند و نياز بـه تـذكّر    8
  لا تقتلوه . دارند
لاتقتلـوه عسـى اءن   . فوائد امر ونهى را بگوييم تا مردم آسان تر بپذيرنـد  -9
  ينفعنا
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در نظام طاغوتى ، ملاك وضع يا لغو قوانين ، هوسها و منـافع شخصـى    -10
قانون قتلِ عام نوزادانِ پسر، بر اساس منافع شخصـى فرعـون   . (طاغوت هاست 

حضـرت  (وضع شد و باز بر پايه اميد به منافع آينده در مـورد نـوزاد آب آورده   
  لا تقتلوه عسى اءن ينفعنا.) همين قانون لغو گرديد) موسى
برخى انسان ها در ظاهر بسيار بلند پروازند، ولى درباطن اسير نيازهاى  -11

انـَاربكم الاعلـى سـرانجام مـى     : فرعون كه ادعا مى كرد. درونى خويش هستند
عسى اءن . پذيرد كه ممكن است يك نوزاد آب آورده براى او سودمند واقع شود

  ينفعنا
شته بـود تـا او بـا پـذيرش     خداوند، فرعون را از فرزند پسر محروم دا -12

  نتخّذه ولدا. نوزاد از آب آورده ، به حقارت و عجز خود بيشتر پى ببرد
گاه ايجاد علاقه ومحبت ميان افراد بر اساس يك خط غيبى اسـت كـه    -13

  وهم لا يشعرون . خود طرفين نيز از آن غافلند

واءصبح فؤَُاد اءم موسى فرَِغاً إنِ كَادت لَتُبـدى بِـه لَـولاََّ اءن     )10( 
  ربطْنَاعلَى قَلْبِها لتَكُونَ منَ الْمؤمْنينَ

  :ترجمه 
اگـر قلـب او را   ) و(تهـى شـد   ) از هر چيز، جز فكر فرزند(ودل مادر موسى 

بمانـد، همانـا   ) به وعده ى ما بـاقى (استوار نساخته بوديم تا از ايمان آورندگان 
  .را افشا كند) راز(آن ) به واسطه جزع وفزع(نزديك بود كه 
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  وقَالتَ لاُخْته قصُيه فَبصرَت بِه عن جنبٍُ و هم لاَيشْعرُونَ )11( 
  :ترجمه 

  دنبال كن پس ) صندوق حامل موسى را: (به خواهر او گفت ) مادر موسى(و 
كه آنكـه  (متوجه نبودند ) دشمنان(دور وى را زير نظر داشت ، در حالى كه او از 

  ).او را تعقيب مى كند خواهر موسى است و از اين تعقيب ،چه هدفى دارد

  :نكته ها 
ه بـه سـياق و     تفسير الميزان ، آيه ى و اصبح فؤ اد امُ موسى فارغارا با توجـ

دلِ مادر موسى به واسطه ى وحـى   :ظاهر آيات قبل و بعد، چنين معنا نموده اند
الهى آرام گرفت و ديگر خوف و ترسى نداشت واگر آن وعده الهى نبـود، مـادر   

  .موسى به سبب شدت اضطراب ، آن راز را افشا مى كرد
مادر موسى بعد از آنكه فرزندش را در صندوقى گذارده و در دريا انداخت ، 

او نيـز  . جريـان را پيگيـرى كنـد    به خواهر موسى ماءموريت داد تا مخفيانه اين
بدور از چشم ماءموران حكومتى ، صندوق را دنبال كرد تا اينكه از دريا نجـات  

او همچنـان موسـى را زيـر نظـر     . يافت و در دامان همسر فرعون قرار گرفـت  
داشت تا اينكه متوجه شد درباريان فرعون بدنبال دايگـانى بـراى شـيردادن بـه     

هيچ سينه اى را نمى پذيرد، سرانجام خواهر موسى بـا   اما موسى. كودك هستند
طرح پيشنهاد دايگى مادرش ، و پذيرش دربار، تعقيب و مراقبت و مـاءموريتش  

  .خاتمه يافت 

  :پيام ها 
لتبدى به لولا ان . افشاى اسرار از نشانه هاى سستى و ضعف ايمان است  -1

  ربطنا على قلبها
    



20 
 

  بطناعلى قلبهار. آرامش دلها به دست خداست  -2
لتكون ... ربطنا. يكى از نشانه هاى ايمان ، آرامش خاطر و دل آرام است  -3

  من المؤمنين 
. آنچه در نظر الهى مهم است ، ايمان اسـت و زن و مـرد تفـاوتى ندارنـد     -4

  »من المؤمنات«: لتكون من المؤ منين در صورتى كه بايد مى فرمود
هاى لازم در مسـائل اجتمـاعى برخـوردار    زنان ودختران نيز بايد از تدبير 5
   قالت لاخته قصيه. باشند
لاُختـه در  . در امور حساسيت برانگيز، كارها را به ديگران واگذار كنـيم   -6

ماجراى موسى عليه السلام حساسيت بر روى مادر بيشتر بود و امكان داشت كه 
  .مطلب افشا گردد

با اينكه مـادر موسـى   . ئل نيست توكّل بخدا به معناى بى تفاوتى در مسا -7
مـن  . زن باايمانى بود، ولى بـاز هـم دختـرش را بـراى تعقيـب مـاجرا فرسـتاد       

   ، قالت لاخته قُصيهالمؤمنين
در برخورد با نظام هاى طاغوتى و خفقـان آور، تعقيـب ومراقبـت امـرى      8

  قُصيه . ضرورى است 
عن جنـُب  . است  براى حفظ اسرار، عادى سازى در رفتار يك امر لازم -9

خواهرموسى از دور صندوق برادر را زير نظر داشت ، تـا ايـن مراقبـت بسـيار     (
  .)عادى باشد وسبب حساسيت وتحريك دشمن نشود

و . مؤمن بايد ماءموريت خود را بدور از توجه دشمن به انجـام برسـاند   -10
   هم لا يشعرون
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ت خـود را در برابـر او   براى آنكه دشمن به اهداف ما پى نبـرد، حركـا   -11
   و هم لايشعرون. كنترل كنيم 

وحرَّمنَا عليَه الْمرَاضع من قَبلُ فَقَالتَ هلْ اءدلُّكُـم علَـى اءهـلِ     )12( 
  بيت يكْفُلُونَه لَكُم وهم لَه نصَحونَ

  :ترجمه 
او ممنـوع كـرديم ،   زنان شيرده را از پيش بـر  ) به دهان گرفتن سينه ى(و ما 

آيـا مـى   : گفـت  ) خواهر موسى كه ماءموران را در جستجوى دايـه ديـد  (  پس 
خواهيد شما را بر خانواده اى راهنمايى كنم كه سرپرستى او را براى شمابپذيرند 

  و براى او خيرخواه باشند؟

  :نكته ها 
  .، يعنى زنان شيرده و دايه »مرضع«جمع » مراضع«

  :پيام ها 
وند نخواهد، تشكيلات عريض و طويلى همچون دستگاه فرعـون  اگر خدا -1

  حرّمنا. نيز از تاءمين غذاى يك كودك عاجز مى ماند
ابتدايى ترين كارها مثل مكيدن نوزاد نيز با اراده ى الهى اسـت و اگـر او    -2

  حرّمنا. نخواهد، اتفّاق نخواهد افتاد
ه اى تـاريخى و  رضاع و سپردن نوزاد بـه دايـه بـراى شـيردادن ، سـابق      -3

  المراضع . طولانى دارد
وقتى سر انسان متكبر به سنگ خـورد، راهنمـايى و پيشـنهاد ديگـران ،      -4

   فقالت هل ادلّكم. حتّى يك فرد ناشناس را نيز به راحتى مى پذيرد
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پيشنهادات خود را در رابطه با چيزى كه حساسيت برانگيز است ، بطـور   -5
   ادلّكمهل . عادى مطرح كنيم 

خواهر موسى نامى از مـادر موسـى بـه    . (در برابر دشمن بايد زيرك بود -6
.) ، بلكه آن را به صورت ناشناس ذكـر كـرد  »عل ى اُمه«: ميان نياورد و نگفت 

على اهل بيت  
نيازمندى هاى نوزاد، منحصر در غذا نيست ، بلكه او به خانواده وكـانون   -7

اهر موسى سخن از سرپرستى همه جانبـه كـرد،   محبت نيز احتياج دارد و لذا خو
   يكفلونه. نه تنها تغذيه 

پيشنهادات خود را به گونه اى مطرح كنيم كه مخاطب ، آن را به نفع خـود   8
   يكفلونه لكم. بداند
يكفلونه لكم . كفالتى ارزشمند است كه با خيرخواهى ومحبت همراه باشد -9

  و هم له ناصحون 

لَى اءمه كَى تَقرََّ عينُها ولاَ تحَزنََ و لتَعلَم اءنَّ وعد اللّه فرَدَدنَه إِ )13( 
  حقُّ ولَكنَّ اءكْثرَهَم لاَ يعلَمونَ

  :ترجمه 
او را به مادرش باز گردانيديم تا روشنى چشم او باشد و غم ) اينگونه(پس ما 

  .ولى بيشتر مردم نمى دانندنخورد و بداند كه هماناوعده الهى حقّ است ، 

  :نكته ها 
مثلا در ايـن مـاجرا مـادر    . گاهى اوقات عناوين براى انسان ، مزاحم ومانعند

  موسى پذيرفت كه 
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به عنوان دايه فرزندش را شير دهد، زيرا عنوان مادر، سبب قتل فرزندوآزار مادر 
  .مى شد

  :پيام ها 
در آيه ى هفتم خداوند وعده داد كه نـوزاد  . وعده هاى الهى تخلّف ندارد -1

انـّا رادوه اليـك   . را به مادر برگرداند و در اين آيه مى خوانيم كه او را برگرداند
  رددناه الى اُمه 

  كى تَقَرّ عينها. نوزاد، نور چشم مادر است  -2
ه سـرانجام ،   . براى اهل حقّ، اهداف مهم است ، نه عناوين  -3 رددناه الى اُمـ

فرزند به آغوش مادر بازگشت گرچه اين بار، مادر به عنوان دايه استخدام شـد،  
  .ولى عنوان مهم نيست ، برگشتن نوزاد مهم است 

مادر به واسطه ارتباط عميق با فرزنـد، بيشـترين نقـش را در زنـدگى او      -4
  .)ان نيامده است در اينجا نامى از پدر موسى به مي(الى اُمه . دارد
ه  . گاه رازدارى مادر وخواهر مى تواند حيات انسان را تاءمين نمايد 5 الى اُمـ

  .)مادر وخواهر موسى ، سالها راز مادرى را كتمان كردند(
رددناه الى . عاقبت ، سختى ها بسر آمده و فراق به وصال خواهد انجاميد -6

و غم ، سرانجام خداوند، موسى را بـه  پس از مدت ها نگرانى (اُمه كى تَقَرّ عينها 
  )انمّع العسر يسرا. مادر بازگرداند

اگر خداوند بخواهد، يك انسان ، مايه اميد ونور چشم دو گـروه متضـاد    -7
  قُرّة عينٍ لى ولك تَقَرّ عينها. مى شود) خاندان فرعون و خاندان موسى(

تَقـَرّ عينهـا   . ر داردانبساط وشادى ، وحزن واندوه ، در بينايى انسان تاءثي -8
  . چنانكه دورى حضرت يوسف ، باعث نابينايى حضرت يعقوب گرديد
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  )15( وابيضّت عيناه من الحزن
مـادر موسـى بـانويى    . ايمان به خداوند داراى مراحل و درجاتى اسـت   -9

اما يـك مـؤمن نيـز بايـد بـه      » ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين«مؤمنه بود، 
  لتَعلم اءنّ وعد اللهّ حقّ. مرحله يقين و علم عميق برسد

. فلسفه و دليل بعضى حوادث ، درك حقاّنيت وعده هـاى الهـى اسـت     -10
  علم اءنّ وعد اللهّ حقّلتَ

اكثر مردم ظاهربين هسـتند و دركـى از اسـرار حكيمانـه ونقشـه هـاى        -11
   اكثرهم لا يعلمون. مدبرانه ى خداوند ندارند

ولَما بلَغَ اءشُده واستَوى ءاتيَنَه حكْماً و علْماً و كَذلَك نجَـزىِ   )14( 
  الْمحسنينَ
  :ترجمه 

سى نيرومند شد و كامل گرديد، به او حكمت و دانش عطا كـرديم و  چون مو
  .ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مى دهيم 

  :نكته ها 
»ت«از » اءشدبه معناى » استواء«از » استوى«، به معنى نيرومند شدن و »شد

  .كمال خلقت واعتدال آن است 
در همـه مـوارد،    سه مرتبه در قرآن مجيد آمـده كـه  » حكما و علما«عبارت 

به معناى فهم درست و قدرت بـر داورى  » حكم«. حكم بر علم مقدم شده است 
  .به معناى داشتن آگاهى و اطلاعات است » علم«صحيح و 

_________________________  
  .84يوسف ،  -15
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  :پيام ها 
اولين شرط پذيرش مسئوليت ، بلوغ جسمانى و تـوان فكـرى و روحـى     -1

   و لما بلغَ. است 
بلوغ واقعى ، تنها به رشد جسمى و نيروى جنسى نيست ، بلكه به كمـال   -2

   و لما بلغَ اءشده و استوى. فكر و عقل نيز وابسته است 
... جاعلوه من المرسلين ولما بلـغ  . وعده هاى الهى ، تخلّف ناپذير است  -3

  آتيناه 
   آتيناه... و لما بلغَ . دنزول الطاف الهى زمينه ى مناسب مى خواه -4
  حكما و علما. حكمت بر علم مقدم است  5
  وكذلك . لطف به نيكوكاران ، سنّت الهى است  -6
   و كذلك نجزى المحسنين. پاداش نيكوكاران ، منحصر به آخرت نيست  -7
پـاداش الهـى در برابـر احسـان      بهره مند شدن موسى از حكمـت ودانـش ،  (

  .)اوست

ودخَلَ الْمدينَةَ علَى حينِ غَفْلَةٍ منْ اءهلها فَوجـد فيهـا رجلَـينِ     )15( 
يقْتَتلانَِ هذَا من شيعته وهذَا منْ عدوه فَاستَغَثَه الَّـذى مـن شـيعته علَـى     

ذَا مقَالَ ه هَليىفَقضََى عوسم كزََهفَو هودنْ عى مالَّذ  طَنِ إِنَّـهلِ الشَّيمنْ ع
  عدو مضلُّ مبيِنٌ

  :ترجمه 
بى خبر بودند، پس در ) از ورودش(وموسى وارد شهر شد، در حالى كه مردم 

  آنجا به دو مرد برخورد كه با يكديگر نزاع مى كردند، اين يكى از طرفـدارانش  
  . از دشمنانش بود) ديگرى(و آن 
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پـس  . وسى بود، از او در برابر دشمنش يـارى خواسـت   پس آن كه از پيروان م
و بـا  (مشتى بر او زد كـه كـار او را سـاخت    ) به حمايت از دوست خود(موسى 

اين از كار : گفت ) از اين پيشامد تكانى خورد و(، موسى )همان مشت كشته شد
  .شيطان بود، همانا او دشمن گمراه كننده ى آشكارى است 

  :نكته ها 
موسى قبل از نبوتش ، بيرون از شهر زندگى مى كرده اسـت ،  ظاهرا حضرت 

واين يا بخاطر حركات انقلابى او بوده كه در آنجا بسر مى برده و يا بخاطر اينكه 
كاخ فرعون كه موسى عليه السلام در آن زندگى مى كرده ، خارج از شهر قـرار  

  .داشته است 
و آدم كشتن موسى عليه اگر پيامبران خدا معصومند، پس مشت زدن : سؤ ال 

  السلام چه توجيهى دارد وچگونه تفسير مى شود؟
به نزاع و سـتيز آن  » هذا من عمل الشيطان«در جمله ى » هذا«كلمه : پاسخ 

دو مرد اشاره دارد نه به عمل حضرت موسى ، يعنى اين درگيـرى كـار شـيطان    
  .است 

ز يـك  حضرت موسى قصد كشتن آن مرد را نداشت و فقـط بخـاطر دفـاع ا   
از اين روى خداونـد از قتـل او انتقـاد نكـرده و در     . مؤمنى دست به اين كار زد

تو يكى از فرعونيان را  )16( قتََلت نفسا فنجيناك من الغَمو : جاى ديگر مى فرمايد
  .به قتل رساندى ودچار غم واندوه شدى و ما تورا از غم نجات داديم 

_________________________  
  .40طه ،  -16
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  :پيام ها 
مصلحان جامعه بايد گاهى به صورت ناشناس و غير رسمى ، بدون نام و  -1

  دخل المدينة على حين غفلة من اهلها. عنوان در ميان مردم حاضر شوند
   من شيعته. حضرت موسى قبل از نبوت نيز داراى يار و پيرو بود -2
تضعف به خـاطر  گرچه موسى بزرگ شده كاخ فرعون بود، ولى مردم مس -3

   فاستغاثه.تفكّر ومنش ، او را حامى و رهبر خود مى دانستند
   فوكَزه موسى. دفاع و حمايت از مظلومان ، شيوه اولياى الهى است  -4
انبيا، افرادى پرقدرت ، با غيرت ، جوانمرد، مظلوم نواز وظلـم سـتيز بـوده     5

   فوكزه موسى. اند
رگير مى شدند و از زور بازو بهـره  مردان خدا در صورت لزوم بادشمن د -6

   فوكَزه موسى. مى بردند

 )16(     الْغَفُـور ـوه إِنَّـه ى فَغَفرََ لَهرْ لى فَاغْفنَفْس تإِنِّى ظَلَم بقَالَ ر
يمالرَّح  

  همانا من به خويشتن ستم كرده ام ، پس ! پروردگارا: گفت ) موسى( :ترجمه 
  .را آمرزيدبدرستى كه او آمرزنده ى مهربان است او ) خداوند(مراببخش ، پس 

  :نكته ها 
به خودم ظلم كردم ، از زبان كسـى كـه بـه    » ظَلمت نفَسى«جمله ى : ال سؤ

  پيامبرى مى رسد چه معنايى دارد؟
مراد از ظلم به خود در اينجا، گرفتار شدن به آثار اجتماعى قتل غيـر  : پاسخ 

زيـرا خداونـد،   . مت منافـات داشـته باشـد   عمد است ، نه گناه ، تا با مقام عص ـ
  حضرت موسى را مخلصَ مى داند؛ 
    



28 
 

و كسى كه به اين درجه نائل گرديد ديگر گنـاه نمـى كنـد،     )17(» انهّ كانَ مخلَصا«
فبَِعزتّك «. زيرا شيطان خود اقرار كرده است كه قدرت نفوذ در مخلصين را ندارد

  )18(» لاغُوينهّم اجَمعين الاّ عبادك منهم المخلَصين

  :پيام ها 
  قال رب. بخوانيم » رب«در دعا، خداوند را با كلمه مباركه ى  -1
هر چند كار خلاف ، عمدى نباشد ولى نبايد از آثار طبيعى و وضـعى آن   -2

حضرت موسى به قصد نجات يك مـؤمن وارد صـحنه   (ظَلمت نفسى . غافل بود
شد و ناخواسته مرتكب قتل گرديد و در واقع گناهكار بحساب نمى آمد، اما اين 

  .)عمل ، كار او را دشوار كرد و اين يك آفت بود
لح حتّى در برابر كجى هاى غير عمدى نيز بلافاصله استغفار مى افراد صا -3

  فاغفرلى . كنند و از تبعات آن دورى مى گزينند
حضرت موسى با استغفار خود چند چيز را از خداوند درخواست كـرد، هـم   (

محو آثار اجتماعى كار خود را، هم برطرف شدن نگرانى از آينده را و هـم دفـع   
  .)نه ى فرعونيان راتوطئه هاى انتقام جويا

  فَغفَرلهَ . دعاى انبيا مستجاب است  -4
_________________________  

  .51مريم ،  -17
  .83 82ص ،  -18
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  قَالَ رب بِمĤ اءنْعمت علَى فَلَنْ اءكُونَ ظَهيِراً لِّلْمجرمِينَ )17( 
  :ترجمه 

نعمتى كه بر مـن ارزانـى   ) قدرت و(بخاطر ! پروردگارا: گفت ) سپس موسى(
  .داشتى ، پس هرگز پشتيبان تبهكاران نخواهم بود

  :نكته ها 
  .، غفران و بخشش الهى باشد»انعمت على«شايد مراد از نعمت در جمله ى 

  :پيام ها 
موسى قـدرتى  (بما اَنعمت على . قدرت جسمى ،از نعمت هاى الهى است  -1

  .)ز پا در آوردداشت كه با يك مشت توانست كافرى را ا
بما اَنعمـت علـى   . شكر نعمت هاى الهى ، دورى از ستم به ديگران است  -2

  فلنَ اءكون ظهَيرا للمجرمين 
  شكرانه ى بازوى توانا

  بگرفتن دست ناتوان است
  فلن اءكونَ ظهَيرا للمجرمين . همكارى با گنهكاران نيز گناه است  -3
  .)ديگران هم گناه بحساب مى آيد به گفته ى روايات ، راضى بودن به گناه(

فَاءصبح فى الْمدينَةِ خĤَئفاً يترََقَّب فَإذَِا الَّذى استَنصرَه بِـالامَْسِ   )18( 
  يستصَرِخُه قَالَ لَه موسى إِنَّك لَغَوىِ مبيِنٌ

  :ترجمه 
    



30 
 

و (ترسان گرديـد  در شهر نگران و ) ولى از آن پس ، موسى به سبب اين قتل(
همان كسـيكه  ) مشاهده كرد(پس ناگهان ) هر لحظه انتظار حادثه اى را مى كشيد

، موسى به او گفت !ديروز از او يارى طلبيده بود، با فرياد از او كمك مى خواهد
  !.بدرستى كه تو در گمراهى آشكارى هستى : 

  :پيام ها 
خود و يـا دسـتيابى   هر ترسى مذموم نيست ، ترس از نرسيدن به اهداف  -1

  خائفا يتَرقّب . دشمن به آرزوهايش ، ترس پسنديده است 
  يتَرقّب . از بازتاب كارها و تصميمات خود مراقبت كنيم  -2
با وجود آنكه موسى در كاخ فرعون زندگى مى كرد، ولى با مردم رابطـه   -3

  يستَصرخهُ . داشت و در ميان آنان به شخصى مصلح شهرت يافته بود
اگر در جايى وظيفه تقيه است و بايد به خاطر مصـالحى اهـداف مكتـوم     -4

بماند، نبايد هر روز دست به تحرّك وآشوبى زد و عدم رعايـت ايـن موضـوع ،    
  انّك لَغَوى مبين . گناه محسوب مى شود

خودى هاى بى توجه را بايد توبيخ كرد و نبايد به خاطر حـزب و گـروه ،    5
  انّك لغَوى مبين . ه گرفت خلاف آنان را ناديد

 )19(     ـىوسمـا قَـالَ يملَّه ودع وى هبِالَّذ شطبن ياء ادرنْ اءاء Ĥفَلَم
اءترُِيداءن تَقْتُلَنىكَما قَتَلتْ نَفْساً بِالامَْسِ إنِ ترُِيد إِلاَّ اءن تَكُـونَ جبـاراً   

اء اترُِيدم ضِ وى الاَْرينَفحلصنَ الْمن تَكُونَم 

  :ترجمه 
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خواست به آن كسى كه دشمن هر دوى آنها بود حمله كند ) موسى(پس چون 
بـه  ) هم(آيا تصميم گرفته اى كه مرا ! اى موسى : گفت ) و با او درگير شود، او(

تو جز زورگويى در ! انسانى را كشُتى ؟) نيز(قتل برسانى ، همان گونه كه ديروز 
  .ين هدفى ندارى و نمى خواهى كه از مصلحان باشى روى زم

  :نكته ها 
  .به معنى خشم همراه با شدت وقدرت است » بطش«كلمه 

  :پيام ها 
انتقاد از خلاف دوستان ، نبايد سبب رها كردن و حمايت نكردن از حـقّ   -1

از » انـّك لغـوى مبـين   «با اينكه حضرت موسى در آيه قبل با جمله . (آنان شود
  اءراد اءن يبطش ) يار خود انتقاد كرد، ولى باز هم تصميم به حمايت از او گرفت

در همه جا موعظه كارساز و كـافى نيسـت ، گـاهى زور و قـدرت لازم      -2
  اءراد اءن يبطش . است 
به معناى وارفتگى و بى حالى نيست ، حضرت موسـى دو روز پـى   » وقار«(

  .)در پى درگيرى خيابانى داشت 
در نظام استكبارى ، فرعون كه نوزادان معصوم را عمدا به قتل مى رساند،  -3

ولى موسى كه بدون قصد قتل به دشـمن كـافر ضـربه اى    ! خدا خوانده مى شود
ارا   !! وارد مى كند و منجر به مرگ او مى شود، جبار معرّفى مى شود تَكـون جبـ

   فى الارض
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لْمدينَـةِ يسـعى قَـالَ يـا موسـى إنَِّ      وجĤء رجـلٌ مـنْ اءقصْـا ا    )20( 
  الْملاََياءتَمرُونَ بِكَلِ يقْتُلُوك فَاخرْجُ إِنِّى لكَ منَ النَّصحينَ

  :ترجمه 
كه مركـز اسـتقرار فرعونيـان    (مردى از دورترين نقطه شهر ) در اين هنگام(و 

سران قوم در مورد تـو  همانا ! اى موسى : آمد و گفت ) به سوى او(شتابان ) بود
خارج شو، همانا كـه مـن   ) فورا از اينجا(مشورت مى كنند تا تو را بكشند، پس 

  .ازخيرخواهان و دلسوزان تو هستم 

  فخَرَجَ منْها خĤَئفاً يترََقَّب قَالَ رب نجَنى منَ الْقَومِ الظَّلمينَ )21( 
  :ترجمه 

: گفـت  . كه نگـران و ترسـان بـود   از شهر خارج شد در حالى ) موسى(پس 
  .اين گروه ستمگر نجات ده ) دست(مرا از ! پروردگارا

  :نكته ها 
اسـت كـه   » مـؤمن آل فرعـون  «در اين آيه ، همـان  » رجل«مراد از كلمه ى 

ه  . به نام اوست ) غافر(» مؤمن«سوره ى  او ايمان خود را كتمان و در لباس تقيـ
  .به موسى كمك مى كرد

  :پيام ها 
جـاء  . حضرت موسى در دربار فرعون ، عامل نفوذى و طرفدار داشـت   -1

  رجل 
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كمك به ظالم در هر شكلى حرام است ، ولـى ورود و نفـوذ در دسـتگاه     -2
حضـور علـى ابـن    (جـاء رجـل   . براى كمك به اهل ايمان كارى پسنديده است 

 ـ  قطين يكى از ياران امام كاظم عليه السلام در دستگاه ظلم بنـى عباس نيـز از  ي
  .)همين باب بود

طاغوت ها براى امنيت و آسايش بيشتر خود، در ميان مردم و مركز شهر  -3
  اَقصى المدينة . زندگى نمى كنند

  يسعى . در حفظ جان مردم ، نهايت تلاش خود را بكار ببريم  -4
گاه ، خبررسانى به موقع وسوز و سرعت در كار، سرنوشت يـك ملـّت را    5

چه بسا كه اگر اين مرد، اخبار را به موسى عليـه السـلام   (يسعى . عوض مى كند
نمى رساند و آن حضرت از شهر بيرون نمى رفـت ، بدسـت مـاءموران فرعـون     

  .)كشته مى شد
يك انسان انقلابى مثل موسـى ، جبهـه ى كفـر و مهـره هـاى آن را بـه        -6

  انّ الملاء ياءتمَرون . اضطراب و تكاپو مى اندازد
  ياءتمَرون بك . افيان طاغوت ها نيز در جرم آنها شريك هستنداطر -7
  ياءتمرون بك . افشاى توطئه ها وطرحهاى خائنانه واجب است  8
. مصلحان جامعه بايد همواره آمادگى هجرت و آوارگى را داشـته باشـند   -9

  فخََرج 
فاَخرُج . به هشدارهاى دلسوزانه بها دهيم و نصيحت ديگران را بپذيريم  -10
  فخََرَج 
  فخَرَج . شجاعت ، به معناى در دسترسِ دشمن قرار گرفتن نيست  -11
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  فخَرَج . زندگى انبيا غالبا با آوارگى واضطراب همراه بوده است  -12
. ز خداونـد بخـواهيم   سعى و همت خود را بكار بريم ، ولى نتيجـه را ا  -13

  فخَرَج قال رب نَجنى 
  فخَرَج منها قال رب نَجنى . دعا بايد با تلاش و حركت همراه باشد -14
رب نَجنـى  . رهبران الهى ، در همه حالات از خداوند استمداد مى كننـد  -15

ى فلن ، رب بما اءنعمت علّ)19(من القوم الظالمين ، رب انّى ظَلمت نفسى فاغفرلى 
  )21( ورب انّى لمااءنزلتاَلى من خيرفَقير )20(اءكونَ ظهيرا للمجرمين 

 )22(       آءـوى سنيـدهن ياء ـىبـى رسنَ قَـالَ عيدم ءĤَلْقت هجا تَولَمو
  السبيِلِ

  :ترجمه 
اميد است كه پروردگارم مرا : به سوى مدين روى نهاد، گفت ) موسى(و چون 

  .راه راست هدايت فرمايدبه 

  :نكته ها 
شهرى در جنوب شام وشمال حجاز، ونزديك تبوك است كه در آن » مدين«

  .زمان از قلمرو حكومت فرعون ، بيرون بوده است 

  :پيام ها 
تحرّك ، هجرت و بكارگيرى تاكتيك هاى متفاوت از لوازم يك انقـلاب   -1

  و لما توجه . است 
_________________________  

  .16قصص ،  -19
  .17قصص ،  -20
  .24قصص ،  -21
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ه   و. اول حركت كنيم ، سپس دعا كنيم و اميدوار باشيم  -2 قـال  ... لما توجـ
   عسى ربى اءن يهدين

سـواء  . همواره در صدد انتخاب نزديـك تـرين وبهتـرين راه هـا باشـيم       -3
   السبيل

   عسى ربى. اميدوارى ، در همه ى حالات پسنديده است  -4
... ولما توجه . فراز ونشيب ها، يك سنّت الهى در راه تربيت انسان هاست  5

   قال عسى ربى
قال عسـى  ... و لما تَوجه . كار خود را با استمداد از پروردگار آغاز كنيم  -6

   ربى ان يهدينى
در محيطهاى طاغوت زده كه زمينـه ى انحـراف و تصـميمات نابخردانـه      -7

   يهدينى سواء السبيل. است ، از خداوند، هدايت بجوييم  فراهم

 )23(    ـدجوـقُونَ وسنَ النَّاسِ يةً مماء هَليع دجنَ ويدم ءĤم درا ولَمو
   رـدصتَّـى يى حقا قَالَتَا لاَ نَسكُما خَطْبانِ قَالَ منِ تَذُودَتيرَاءام هِموننْ دم

  عĤء و اءبونَا شيَخٌ كَبيِرٌالرِّ
  :ترجمه 

آب مدين رسيد، گروهـى از مـردم را در اطـراف آن    ) چاه(و چون موسى به 
مشغولند و در كنار آنان بـه دو زن  ) چهار پايان خويش(ديد كه به سيراب كردن 

. تا گوسفندانشان با گوسفندان ديگـر مخلـوط نشـوند   (برخورد كه مراقب بودند 
چيسـت  ) از اين كناره گيرى(منظور شما : گفت ) رفته و به آنان پس موسى جلو

آب نمى دهـيم  ) براى پرهيز از اختلاط با مردان ، گوسفندان خود را(ما : ؟ گفتند
  تا اينكه همه ى چوپانان خارج شوند 
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  .پدر ما پيرمردى كهنسال است ) حضور ما در اينجا براى آن است كه(و 

م تَولَّى إلَِى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِنِّى لمĤ اءنزلَْـت إلَِـى   فَسقَى لَهما ثُ )24( 
  منْ خيَرٍ فَقيرٌ

  :ترجمه 
براى آنان آب داد، سپس رو بـه سـوى سـايه    ) موسى گوسفندانشان را(پس 

  .همانا من به هر خيرى كه برايم بفرستى نيازمندم ! پروردگارا: آورد وگفت 

  :نكته ها 
  .به معناى منع كردن و جلوگيرى كردن است » ذود«از ماده » تذودان«

دو مرتبه تكرار شده كه نشانه ى دو نگاه جداگانـه  » وجد«در اين آيه ، كلمه 
است ، در حالى كه اگر مردان و زنان در كنار هم بودند با يك نگـاه ديـده مـى    

  .شدند

  :پيام ها 
   يسقون  الناّس ... ماء مدين . آبها از منابع ملّى هستند، نه اموال شخصى  -1
اگر قانون و حمـايتى در كـار   . از حيا و ضعف زنان ، سوء استفاده نكنيم  -2

يسقون و وجد ... اُمة . نباشد، بسيارى از مردان ، حقوق زنان را ناديده مى گيرند
  من دونهم امراءتين 

عـات  حريم ميان زن و مرد يك ارزش است كه دختران شعيب آن را مرا -3
   و وجد من دونهم امراءتين. مى كردند

ايـن دو  (جد من دونهـم امـراءتين   و. از موقعيت خود سوء استفاده نكنيم  -4
  ، دختران شعيبِ پيامبر بودند، زن
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  .)ولى از مردم نخواستند تا بخاطر پدرشان ، راه را براى آنان باز كنند
ن به ذلّت وگـدايى نمـى   دختران پيامبر خدا چوپانى مى كنند، ولى هرگز ت 5
  امراءتين تذودان . دهند
و اءبونا شيخ كبير اگـر  . چوپانى ، شغل بسيارى از انبياى الهى بوده است  -6

  .پدر ما پير نبود، خودش چوپانى مى كرد
موسـى  (ماخطَبكما . مشكلات شخصى ما را از حمايت ديگران باز ندارد -7

كمـك و حمايـت ديگـران دسـت     كه جانش در خطر و در حال فـرار بـود، از   
  .)برنداشت 

  ما خطَبكما. حمايت از زنان يك ارزش انسانى است  8
  ما خطَبكما. گفتگوى مرد با زن در صورت لزوم مانعى ندارد -9

  ما خطَبكما. سعى كنيم در حرف زدن با نامحرم ، خلاصه سخن بگوييم  -10
  ما خطبكما. باشيم نسبت به آنچه در اطراف ما مى گذرد، بى تفاوت ن -11
  :كار زن در خارج از منزل اشكالى ندارد، به شرط آنكه  -12

  امراءتين . زن در محيط كار، تنها نباشد: الف 
  من دونهم لانسقى حتّى يصدر الرّعاء. با مردان اختلاطى نداشته باشد: ب 
  اءبونا شيخ كبير. مردى كه توان كار داشته باشد، در خانواده نباشد: ج 
اءبونـا  . اگر در موضعى غير عادى قرار داريم ، از خود دفع شبهه كنـيم   -13

  شيخ كبير
وقتى پدر و نان آور خانواده از كار مى افتـد، همـه ى فرزنـدان حتـّى      -14

  اءبونا شيخ كبير. دختران نيز مسئول هستند
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  فسقى لهما. در كمك به ديگران ، شرطى قرار ندهيم و سريع اقدام كنيم  -15
موسى همين كه دليل منطقى آن دو زن را شـنيد، بـدون هـيچ گونـه      حضرت

  .پرسش و درخواستى ، بى درنگ به رفع خواسته آنان پرداخت 
خدمت به مردم را خالصانه انجام دهـيم و حـل مشـكلات خـود را از      -16

موسى گوسفندان آن دو دختر را سـيراب  (فسقى لهما رب انّى . خداوند بخواهيم 
رفع گرسنگى خود به جـاى اسـتمداد از آنـان ، از خـدا كمـك       كرد، ولى براى

  .)طلبيد
رب انّى لما انزلـت الـى مـن    . همه چيز را از خداوند درخواست نماييم  -17

  خير فقير
لما انزلت الـى مـن   . در دعا، براى خداوند تكليف ومصداق معين نكنيم  -18

ا، نـان و غـذا طلـب    حضرت موسى با اينكه گرسنه بود، ولـى از خـد  (خير فقير 
  .)نكرد

 )25(    وكعـدبِـى يإنَِّ اء َقَالت ءĤيحتلَى اسى عشا تَمميهدإِح تْهءĤَفج
   قَـالَ لاتَخََـف صَالْقص هَليع قَص و هءĤا جلَنَا فَلَم تَقياسرَ مجاء كزِيجيل

  نجَوت منَ الْقَومِ الظَّلمينَ
  :ترجمه 

در حالى كه با حيا و عفـّت راه  ) زن(يكى از آن دو ) چيزى نگذشت كه(پس 
همانا پدرم از شما دعوت مى كند تا مزد اينكـه  : مى رفت به نزد او آمد و گفت 
پـس همـين كـه موسـى بـه نـزد آن پـدر پيـر         . براى ما آب دادى به تو بپردازد

  آمد و ) حضرت شعيب(
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گـروه  ) دسـت (نتـرس ، تـو از   : د، او گفت سرگذشت خود را براى او بازگو كر
  .ستمگران نجات يافتى 

  :پيام ها 
تمشى على . رفت وآمد زن در بيرون خانه بايد براساس حيا و عفّت باشد -1

  .حيا، از برجسته ترين كمالات زن در قرآن مى باشد(استحياء 
  انّ اءبى يدعوك . در دعوت ، مرد از مرد و زن از زن دعوت كند -2
  اناّءبى يدعوك . بدون دعوت ، خود را ميهمان نكنيم  -3
انّ . كسى كه از دامن طاغوت بگريزد، به خانه پيامبر خدا ميهمان مى شود -4

  اءبى يدعوك 
پدر، بايد از رفتار فرزندان خود آگاه باشد و در مقابل حركات آنان عكس  5

زودتـر از    دختـرانش  شعيب كه ديـد  (انّ اءبى يدعوك . العمل مناسب نشان دهد
  .)روزهاى ديگر آمده اند، علّت را پرسيد و تصميم به تشكّر از موسى گرفت 

  يدعوك . غريب نوازى ، از صفات بارز پيامبران الهى است  -6
  ليجزيك . براى خدمات مردم ، ارزش قائل شويم  -7
حضـرت  (اءجر مـا سـقيت   . قصد قربت ، با قدردانى ديگران منافاتى ندارد 8

وسى كار را براى رضاى خدا انجام داد، ولى حضرت شعيب با پرداخت مزد از م
  .)زحمات او تقدير كرد

قص عليـه  . حوادث را براى خبرگان و اهل تفسير و تحليل بازگو نماييم  -9
  القصص 

  نَجوت. عاقبت اهل ايمان ، نجات و رستگارى است  -10
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. ايمنى و احساس امنيت استيك نوع در كنار اولياى خدا بودن ، خود  -11
وتنَج  
رب : نجوتَحضرت موسى ديروز دعـا كـرد  . دعاى انبيا، مستجاب است  -12

   لاتخف نجوت من القوم الظالمين: ، امروز مى شنود)22( نجنى من القوم الظالمين

 )26(   رْتْـتَئجـنِ اسرَ مَإنَِّ خي تَئجْرِْهاس تبَّاءا يميهدإِح َقَالت   ِالْقَـوى
  الامَْينُ

  :ترجمه 
او را اسـتخدام كـن ،   ! اى پـدر : گفـت  ) دختر، خطاب به پدر(يكى از آن دو 

  .استخدام كنى ، شخصِ توانا و امين است ) مى توانى(زيرا بهترين كسى كه 

  :نكته ها 
چگونـه  : حضـرت شـعيب از دختـرش پرسـيد    : امام رضا عليه السلام فرمود

وقتى دعوت : ا فهميدى كه او را امين مى خوانى ؟ گفت امانت دارى اين جوان ر
 )23(. از پشت سر من ، مرا راهنمايى كـن  : شما را به او ابلاغ كردم ، به من گفت 

  .تا مبادا به قامت من چشم بدوزد

  :پيام ها 
دختران نيز در خانواده بر اساس منطق و حكمت ، حقّ پيشنهاد دارنـد و   -1

   قالت احداهما يا ابت استاءجره .فرقى با ديگران ندارند
_________________________  

  .21قصص ،  -22
  .44، ص 13بحار، ج  -23
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روابط حسنه ميان والدين و فرزنـدان و آزادى بيـان در خـانواده ، يـك      -2
   يا اءبت استاءجره. است   ارزش 

همه ى اعضاى خانه پيشنهاد بدهند، ولـى تصـميم نهـايى بـا سرپرسـت       -3
  استاءجره . خانواده است 

بـراى  (اسـتاءجره  . زنان عفيفه بدنبال آنند تا كمتر از منزل خـارج شـوند   -4
  .)كارهاى سخت خارج از منزل ، از مرد استفاده شود

  جرت استاء. كار، عار نيست ، اولياى خدا نيز كار مى كرده اند 5
  خير من استاءجرت . در گزينش ها، به بهترين ها توجه كنيم  -6
ص (براى استخدام ، دو عنصر توانايى  -7 د (و امانتـدارى  ) تخصـ ، لازم )تعهـ

  القوى الامين . است 
ه طـرف ،    8 توانايى ها و امانتدارى ها را بايد در شرايط عادى و بدون توجـ

غالب افراد با تصـنّع ، تملـّق و رياكـارى ،    ( القوى الامين. شناسايى و احراز كرد
اما حضرت موسى در يك صحنه طبيعى ، بـا يـك   . واقعيت خود را مى پوشانند

  .)كار حمايتى و برخورد عفيفانه ، خود را نشان داد
  كار و كارگرى

خداوند از مردم ، عمران و آبادى زمين را خواسته كـه بـدون كـار و تـلاش     
  )24(. محقّق نمى شود

ر سراسر قرآن بر عمل صالح كه داراى معناى بسيار گسترده اى است ، تكيه د
  .شده است 

  .انبياى الهى ، كشاورز، چوپان ، خياط و نجار بوده اند
_________________________  

  .61هو اءنشاءكم من الارض و استعمركم فيها هود،  -24
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  )25(. كار در اسلام عبادت و به منزله ى جهاد است 
  .دعاى بيكار مستجاب نمى شود

كار وسيله ى تربيت جسم و روح ، پركردن ايام فراغت ، مانع فساد و فتنـه ،  
عامل رشد و نبوغ و ابتكار، توسعه ى اقتصادى ، عزّت و خودكفائى و كمك بـه  

  .ديگران مى باشد
ما زمين را براى شما رام قرار داديم پس از پشـت آن بـالا   : قرآن مى فرمايد

  )26(. و از رزق آن بخوريد رويد
اسلام براى كار بازويى احترام ويژه اى قائل شده است و مراعات حقّ كارگر 
و تحصيل رضاى او و پرداخت سريع مزد او و اضافه پرداخت بـر مقـدار تعيـين    

همان گونه كـه بـراى   . شده و احترام به او همه و همه مورد سفارش اسلام است 
نجا كه سيراب كردن درخت ، پاداش سيراب كردن كشاورزى سفارش نموده تا آ

  .مؤمن دارد
حضرت على عليه السلام به استاندارش سفارش مى كند كه كشاورزان مـورد  

  .ستم قرار نگيرند و در گرفتن ماليات مراعات آنان را بكن 
كارهاى فكرى نيز از ارزش بالايى برخوردار است تا آنجا كـه يـك سـاعت    

  .بادت بهتر است فكر مفيد از ساعت ها ع
كم كارى و سهل انگارى در كار، مورد انتقاد است تا آنجـا كـه رسـول خـدا     

  خداوند دوست دارد : صلّى اللهّ عليه و آله فرمود
_________________________  

  .43، ص 12وسائل ، ج  -25
  .67هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها و كلوامن رزقه ملك ،  -26
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  .كس كارى انجام مى دهد آن را به نحو اءحسن انجام دهد هر
. هرگاه از كار مهمى فارغ شدى به كار مهم ديگـرى بپـرداز  : قرآن مى فرمايد
  .بنابراين بيكارى ، ممنوع  )27(فاذا فَرغَت فاَنصب 

آرى ، بيكارى مايه ى خستگى ، تنبلـى ، فرسـودگى ، فرصـتى بـراى نفـوذ      
  .سترش گناه مى باشدشيطان ، ايجاد فتنه و گ

ام تعطيـل     البتهّ اسلام براى كار، ساعت و مرز قرار داده و به كسانى كـه در ايـ
  )28(. كار مى كنند، لقب متجاوز داده است 

مؤمن بايد سـاعات خـود را بـر چهـار بخـش      : امام رضا عليه السلام فرمود
و سـاعتى   ساعتى براى كار، ساعتى براى عبادت ، ساعتى براى لذّت: تقسيم كند

براى دوستان و رسيدگى به امور اجتماعى كه در غيـر ايـن صـورت انسـان بـه      
صورت عنصرى حريص در آمده و مورد تمام انتقادهايى كه درباره حرص است 

  .قرار مى گيرد
  )29(. اسلام توجه خاصى به كيفيت كار دارد، نه به مقدار و كميت آن 

 ـ : ا آنجـا كـه در حـديث مـى خـوانيم      به هر حال اسلام به كار اهميت داده ت
امام بـاقر عليـه السـلام     )30(. خداوند بنده پرخواب و انسان بيكار را دشمن دارد

  )31(. كسى كه در كار دنيايش تنبل باشد، در كار آخرتش تنبل تر است : فرمود

_________________________  
  .7انشراح ،  -27
  .65الّذين اعتدوا منكم فى السبت بقره ،  -28
  .7ايكم اءحسنعُملاهود،-29
  .37، ص 12وسائل ، ج  -30
  .37، ص 12وسائل ، ج  -31
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شخص فقير و بيكـارى نـزد پيـامبر آمـد و تقاضـاى      : در حديث مى خوانيم 
بله ، : آيا كسى در منزلش تبرى دارد؟ يك نفر گفت : حضرت فرمود. كمك كرد

سته ى آن تبر قرار داد و به آن او تبر را آورد و پيامبر چوبى كه در كنارش بود د
  .اين ابزار كار، اما تلاش با خودت : شخص بيكار تحويل داد و فرمود

  :از اين حركت چند نكته استفاده مى شود
  .انبيا در فكر زندگى مردم نيز هستند -1
  .ضعيف ترين فرد جامعه مى تواند با شخص اول جامعه ملاقات كند -2
تبـر از يـك نفـر و چـوب آن از     . همكـارى دارد جامعه نياز به تعاون و  -3

  .ديگرى ، هماهنگى و سازندگى و تبر سازى از شخص پيامبر
ال جامعـه     -4 براى مبارزه با فقر، بايد ابزار توليد را در اختيار نيروهـاى فعـ

  .قرار داد

قَالَ إِنِّى اءرِيد اءنْ اءنكحـك إِحـدى ابنَتَـى هتَـينِ علَـى اءن       )27( 
تَاءجرَنى ثَمنى حججٍ فَإنِْ اءتْممت عشرْاً فَمـنْ عنـدك و مـĤ اءرِيـد اءنْ     

  اءشقَُّ عليَك ستجَِدنى إنِ شĤَء اللّه منَ الصلحينَ
  :ترجمه 

من قصد دارم تا يكى از اين دو دختـرم را  : گفت ) شعيب به موسى حضرت(
اين (كه هشت سال براى من كار كنى و اگر ) شرط(به همسرى تو درآورم بر اين 

ت   (  به ده سال تمام كردى ، پس ) مدت را از ناحيـه  ) بسته بـه خواسـت و محبـ
وند، مـرا  توست و من نمى خواهم كه بر تو سخت گيرم ، بزودى به خواست خدا

  .از صالحان خواهى يافت 
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  :نكته ها 
: ما مى توانيم تمام كارهاى خود را رنگ الهى دهيم ، چنانكه قرآن مى فرمايد

مثلا هرگاه صورت خود را مى شـوييم   )32( صبغة اللهّ و من اءحسن من اللهّ صبغة
، قصد وضو نماييم ، هرگاه مى نشينيم مثل پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله روبه قبله 
نشينيم ، به جاى مدرك و مقام ، براى رضاى خداوند درس بخوانيم ، لباسى كـه  
براى همسر مى خريم ، به مناسبت اعياد مذهبى همچـون عيـد غـدير يـا تولـّد      

عليهاالسلام باشد، هديه اى كه براى فرزنـد خـود مـى خـريم بـه       حضرت زهرا
مناسبت كسب يك كمال معنوى باشد، همان گونه كه در اين آيه به جاى هشـت  

  .به اندازه ى هشت حج : سال فرمود

  :پيام ها 
اگر كارى بر اساس جوانمردى و ضعيف نوازى انجام شود، علاوه بر اجر  -1

ك     . نبال داردمعنوى ، پاداش دنيوى نيز بد حضـرت  (قـال انـّى ارُيـد اءن اُنكحـ
ت    موسى كه تا ساعاتى پيش حتّى بر جان خود ايمن نبود، اينك علاوه بـر امنيـ

  .)جانى ، صاحب زن و زندگى و كار مى شود
همچون حضور در منـزل دختـر و گفتگـو بـا     (سنّت هاى خوب ازدواج  -2

   انّى ارُيد اءن اُنكحك -يدعوك  انّ اءبى. را از انبيا بياموزيم ) حضور پدرش
فلما قـَص  . شناخت داماد پيش از اقدام به ازدواج ، امرى ضرورى است  -3

موسى سرگذشت خـود را صـادقانه بـه    (عليه القصص قال انّى ارُيد اءن اُنكحك 
  شعيب گفت و او به موسى اطمينان پيدا كرد، 

_________________________  
  .138بقره ،  -32
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  .)نگاه پيشنهاد دامادى او را براى دخترش مطرح نمودآ
اگر از امين بودن و توانايى و علاقمندى به كـار جـوان مطمـئن شـديم ،      -4

انّى ارُيد اءن . القوى الامين نداشتن امكانات و مسكن را مانع ازدواج قرار ندهيم 
  اُنكحك 

  ارُيد اءن اُنكحك انّى . پيشنهاد ازدواج از جانب پدر دختر مانعى ندارد 5
رعايت نوبت ميان دختران ، و ازدواج دختر بزرگتر قبل از كوچكتر همـه   -6

مـى خـواهم   : حضرت شعيب به موسى گفـت  (احدى ابنتى . جا ضرورى نيست 
يكى از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم وشرط نكرد كه دخترِ اول باشد يا 

  .)دوم 
احـدى ابنتـى   . ميان دختـران ، تفـاوت بگـذارد    پدر نبايد در امر ازدواج -7

  هاتين 
دختر و پسر مى تواننـد در هنگـام خواسـتگارى در برابـر يكـديگر قـرار        8

  هاتين . بگيرند
حتّى در خانه ى نبوت ، براى سلامت . غريزه ى جنسى را جدى بگيريم  -9

. جه مى شـود محيط خانه و كار، ابتدا به امر ازدواج اقدام و سپس به استخدام تو
  ارُيد اءن اُنكحك على اءن تاءجرنى 

  على اءن تاءجرنى . ازدواج ، با مهريه همراه است  -10
: حضرت شعيب به موسـى گفـت   . لازم نيست مهريه مال وثروت باشد -11

. ط آن كه هشت سال براى من كار كنىدخترم را به ازدواج تو درمى آورم به شر
فتـاواى مراجـع تقليـد مراجعـه      اسلام مى بايست بـه البتهّ در شريعت (تاءجرنى 

  .)كنيم
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زمان بندى قراردادها را بر اساس زمان عبـادات و امـور معنـوى قـرار      -12
  )هشت حج: به جاى هشت سال ، فرمود(ثمانى حجج . دهيم 
ام  «يكى از راه هاى ترويج معروف ، بزرگداشـت اوقـات معنـوى و     -13 ايـ

  ج ثمانى حج. است » اللهّ
. مقام نبوت مانع از صحبت پيرامون مقدار مهريه و مال الاجاره نيسـت   -14

  ثمانى حجج 
  حجج . مراسم حج ، در اديان گذشته نيز سابقه داشته است  -15
در هنگام صحبت براى مهريه ، پدر عـروس ، حـداقل مـورد قبـول را      -16

فان اءتممت عشـرا فمـن   . بگذاردانتخاب كند و پذيرش بيشتر را به اختيار داماد 
اگر هشت سـال را بـه ده سـال برسـانى     : عندك حضرت شعيب به موسى گفت 

  .اختيار با شماست 
   فمن عندك. در ميزان مهريه ، داماد را در تنگنا قرار ندهيد -17
ومـا ارُيـد اءن اءشـقّ    . پدر عروس در امر ازدواج سخت گيـرى نكنـد   -18
   عليك
   اشَُقّ عليك. يه ، توان داماد را در نظر بگيريم در پرداخت مهر -19
كسانى كه به كارگران و زيردستان خود سخت گيرى مى كننـد، انسـان    -20

   ستَجدنى ان شاء اللهّ من الصالحين. هايى ناصالح هستند
سـتجدنى  . داماد بايد از ناحيه بستگان جديد، آرامش خاطر داشته باشد -21

   ينان شاء اللهّ من الصالح
ان . بدون استمداد از خدا وگفتن انشاء اللهّ ، براى آينده وعده اى ندهيم  -22

   شاء اللهّ من الصالحين
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سـتَجدنى ان  . اعتماد متقابلِ دامـاد و خـانواده ى عـروس لازم اسـت      -23
   شاءاللهّ من الصالحين

  اهميت ازدواج
دو ركعـت  . اسـت  ازدواج سبب حفظ نيمى از ديـن  : در روايات مى خوانيم 

ل بهتـر اسـت       . نماز كسى كه همسر دارد از هفتاد ركعت نماز افـراد غيـر متاءهـ
  )33(. خواب افراد متاءهل از روزه ى بيداران غير متاءهل بهتر است 

آرى بر خلاف كسانى كه ازدواج را عامل فقر مى پندارند، رسول خدا صـلّى  
  .بيشتر مى كندازدواج روزى را : اللهّ عليه و آله فرمودند

كسى كه از تـرس تنگدسـتى ازدواج را تـرك كنـد، از مـا      : همچنين فرمودند
  )34(. نيست و به خدا سوءظن برده است 

كسى كه براى ازدواجِ برادران دينى خود اقدامى كند، : در روايات مى خوانيم 
  )35(. در روز قيامت مورد لطف خاص خداوند قرار مى گيرد

. انواده واقدام براى ازدواج ، دستور اءكيد داده است قرآن نسبت به تشكيل خ
و سفارش كرده كه از فقر نترسيد، اگر تنگ دست باشند، خداونـد از فضـل و    )36(

  )37(. كرم خود، شما را بى نياز خواهد كرد
  در ازدواج فاميل ها به هم نزديك شده و  )38(. ازدواج وسيله ى آرامش است 
_________________________  

  .ميزان الحكمه  -33
  .ميزان الحكمه  -34
  .331، ص 5كافى ، ج  -35
  .32نور،  -36
  .32نور،  -37
  .21روم ،  -38
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دلها مهربان مى شود و زمينه ى تربيت نسل پـاك و روحيـه تعـاون فـراهم مـى      
  )39(.شود

براى ازدواج عجله كنيد و دخترى كـه وقـت ازدواج   : در روايات مى خوانيم 
او فرا رسيده ، مثل ميوه اى رسيده است كه اگر از درخت جدا نشود فاسـد مـى   

  )40(. شود

  انتخاب همسر
ثـروت ، زيبـايى ،   : معيار انتخاب همسر در نزد مردم معمولا چند چيز است 

  .حسب و نَسب 
تـو در انتخـاب همسـر،    » عليك بـذات الـدين  «: نيم ولى در حديث مى خوا

  )41(. محور را عقيده وتفكّر وبينش او قرار ده 
چه بسا زيبايى كه سبب هلاكـت و ثـروت كـه    : در حديث ديگر مى خوانيم 

  )42(. سبب طغيان باشد
هرگاه كسى بـه خواسـتگارى دختـر    : رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله فرمود

مانت دارى او را پسنديد، جواب رد ندهيد و گرنه به فتنـه و  شما آمد كه دين و ا
  )43(. فساد بزرگى مبتلا مى شويد

  امام حسن عليه السلام به كسى كه براى ازدواج دخترش مشورت مى كرد 
_________________________  

  .ميزان الحكمه  -39
  .ميزان الحكمه  -40
  .46602كنزالعمال ، ح  -41
  .ميزان الحكمه  -42
  .372، ص 103بحار، ج  -43
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داماد با تقوا انتخاب كن كه اگر دخترت را دوست داشته باشـد گـراميش   : فرمود
مى دارد و اگر دوستش نداشته باشد، به خاطر تقوايى كه دارد بـه او ظلـم نمـى    

  )44(. كند
به افرادى كه اهل مشروبات الكلـى هسـتند و افـراد    : در روايات مى خوانيم 

بداخلاق وكسانى كه خط فكرى سالمى ندارند وآنان كـه در خانوادهـاى فاسـد    
  )45(. رشد كرده اند، دختر ندهيد

دائم و موقّت كه براى هر دو در قـرآن  : ناگفته نماند كه ازدواج دو نوع است 
فانه ازدواج   و روايات اسلامى توصيه ها و دستورات خاصى آمده است ، متاءسـ

دائم ، بخاطر برخى آداب و رسوم بى منطـق و بهانـه گيـرى بعضـى بسـتگان و      
ا و   توقّعات خانواده عروس و داماد و آرزوهاى دور و دراز، به صورت يك معمـ
گردنه ى صعب العبور در آمـده اسـت و ازدواج موقـّت نيـز آن گونـه زشـت و       

  .مرده شده كه فحشا جاى آن را گرفته است ناپسند ش

 )28(    لَـىنَ عوـدفَلاَ ع تَنِ قضَيَليا الاَْجمياء َنكيبى ونيب كَقَالَ ذل
  واللّه علَى مانَقُولُ وكيلٌ

  :ترجمه 
بـين مـن و تـو    ) قـرارداد (ايـن  : گفـت  ) موسى پيشنهاد شعيب را پذيرفت و(

هر كدام از دو مدت را كه به انجام رساندم ، پس ستمى بر من ) هبرقرار شد، البتّ(
  .وكيل است ) گواه و(نخواهد بود، و خداوند بر آنچه ما مى گوييم 

_________________________  
  .446، ص 1مكارم الاخلاق ، ج  -44
  .ميزان الحكمه  -45

    



51 
 

  :نكته ها 
دو گونه معنا شده است ؛ يكـى  » علىايَما الاجَليَنِ قَضيت فلاعدوان «عبارت 

اينكه مهريه دختر خواه هشت سال باشد و خواه ده سال ، هيچ يك بر من سـتم  
نيست و معناى ديگر اين كه بعد از پايان هر يك از اين دو مدت ، اگر خواسـتم  

من همين مدت قرارداد را مى مـانم و  . از نزد شما بروم نبايد مانعى در كار باشد
  .ز آن اختيار با خودم مى باشدبعد ا

  :پيام ها 
بينـى و  . ، حضـور شـهود لازم نيسـت    )به خلاف طلاق(در عقد ازدواج  -1

  بينك 
در قراردادها براى خود، اختياراتى در نظـر بگيـريم ودسـت خـودرا در      -2

  ايما الاجَليَن قَضيت فلاعدوان على. محورهايى بازبگذاريم 
واللهّ علـى  . ت قراردادها را بيمه و تضمين مى كندايمان به خداوند، سلام -3

  ما نَقول وكيل 

فَلَما قضََى موسى الاَْجلَ وسار بِاءهله ءانسَ من جانـبِ الطُّـورِ    )29( 
ورٍاءا بخَِبنْهيكُم ماتء لِّىنَاراً لَّع تانَسء اْ إِنِّىكُثُوام هلَهةٍ   نَاراً قَالَ لاـذْوج

  منَ النَّارِ لَعلَّكُم تصَطَلُونَ
  :ترجمه 

را بـه پايـان رسـاند و بـا     ) قرارداد خود با شـعيب (پس چون موسى ، مدت 
  بـه خـانواده اش   . طور آتشى را ديد) كوه(خانواده اش رهسپار گرديد، از سوى 

  د شاي) مى روم تا(بمانيد، همانا من آتشى ديده ام ، ) همين جا: (گفت 
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  .گرم شويد) با آن(از آن خبرى بيابم يا مقدارى آتش برايتان بياورم تا 

  :نكته ها 
به معناى مشاهده كردنى است كـه در آن اُنـس و آرامـش    » آنَست«كلمه ى 

لَى «از ريشه » تَصطَلون«به معناى قطعه و كلمه ى » جذوة«كلمه . باشد بـه  » صـ
  .معناى گرم شدن با آتش است 

. هاى حضرت موسى به همسرش ، با ضمير جمـع آمـده اسـت    تمام خطاب 
شايد بخاطر آن كه حضرت در آن ده سالى كه با » اُمكثُوا آتيكم لَعلّكم تَصطَلون«

  .زندگى مى كرده ، صاحب فرزند يا فرزندانى شده است   همسرش 
در اين آيـه و از  » لعلّكم تَصطلون«و » آتيكم بخبَر«، »سار باَهله«از جملات 

 على الناّر هدى در سوره طه اسـتفاده مـى شـود كـه حضـرت       )46(جمله ى اجَِد
موسى در شب حركت كرده است ، شبى سرد و ظلمانى كه در ايـن ميـان راه را   

  .نيز گم كرده بود

  :پيام ها 
  قضى موسى الاجل . مؤمن ، به شرط و قرارداد خود، وفادار است  -1
جـرت و انجـام مسـئوليت هـا شـوند،      زن و فرزند نبايد مانع حركت ، ه -2

چنانكه مرد هم نبايد آنها را رها كند، بلكه بايد در كنـار هـم وهمـراه يكـديگر     
  سار باهله . باشند
اُمكثُوا ديـدن  . در جايى كه اطمينان خاطر نداريم ، خانواده خود را نبريم  -3

  ه و ، مخصوص حضرت موسى بود»انّى آنَست نارا«آتش ، به قرينه جمله ى 
_________________________  

  .10طه ،  -46
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براى آن حضرت مبهم بوده است ، لذا از خانواده اش خواسـت كـه در همانجـا    
  .منتظر بمانند تا خود تنها به نزد آتش رود و برگردد

. هر كجا كه به تحقّق قول خود مطمئن نيستيم ، وعـده ى قطعـى نـدهيم     -4
به معناى شايد اسـت ، يعنـى شـايد    » لعلّ«كلمه ى ( لعلّى آتيكم لعلّكم تَصطلون

  .)خبرى بياورم يا شايد قطعه آتشى براى گرم شدن بياورم 
لعلّكـم  . مرد، مسئول رفع نيازمندى هـاى همسـر وخـانواده خـود اسـت       5

  تَصطلون 
براى رسيدن به مقامات عالى عرفان ، لازم نيست با زن وفرزنـد متاركـه    -6

بطور عادى وطبيعى و سـاده زنـدگى كـرد و بـه بـالاترين      كنيم ، بلكه مى توان 
   لعلّكم تصطلون... قال لاهله ... سار باهله . درجات عرفان نيز رسيد

فَلَمĤ اءتَها نُودى من شَطئِ الْواد الاَْيمنِ فى الْبقْعـةِ الْمبرَكَـةمِنَ    )30( 
  اللّه رب الْعلَمينَالشَّجرَةِ اءني موسى إِنِّى اءنَا 

  :ترجمه 
از جانـب راسـت آن   ) ناگهـان (آمد، ) آتش(به نزد آن ) موسى(پس همين كه 

يك درخت ، ندا داده شد كـه اى  ) ميان(دره ، در آن منطقه مبارك و خجسته از 
  .همانا من ، اللهّ ، پروردگار جهانيان هستم ! موسى 

  :نكته ها 
 ـ » شاطى«كلمه ى  بـه معنـاى   » وادى«ب وسـاحل ، و كلمـه   به معنـاى جان

  . رودخانه و دره است 
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تفاوت داشته   به قطعه زمينى اطلاق مى شود كه با زمين هاى همجوارش » بقعة«
  )47(. باشد

خداوند مى تواند به دلها الهام كند، . دست خداوند در شيوه ى وحى باز است 
حتّى ازدرون درختـى ايجـاد صـوت    يا اينكه بر انسان ها فرشته نازل نمايد و يا 

  :چنانكه در سوره شورى مى فرمايد. نموده با پيامبر برگزيده اش سخن بگويد
 )48( و ما كان لبشر اءن يكلمّه اللهّ الاّ وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا

خداوند با هيچ بشرى سخن نمى گويد مگر از طريق وحى يا از پشت حجاب يا 
  .رستداينكه فرشته اى بف

  :پيام ها 
   البقعة المباركة. بعضى مكان ها داراى قداست هستند -1
ب وجـود دارد، بايـد تاءكيـد بيشـترى كـرد       -2 . در جايى كه زمينه ى تعجـ

موسى كه برى اولين بار صدايى از درخت مى شنود، تعجب مى كند و لذا كـلام  (
  اَنا انّى.) همراه تاءكيد آمده است » انّى و اناَ«خداوند با 

  انّى اَنا اللهّ . براى ناشناس ، خود را معرّفى كنيم  -3
خداوند براى اجراى اراده خود، فكرها وديدها را در مسير خاصى قـرار   -4

موسى در پى بدست آوردن آتشى براى پيـدا كـردن راه و گـرم شـدن     . مى دهد
انـّى  . خانواده اش ، به آن سوى كشيده شد، ولى هدف خداوند چيز ديگرى بـود 

  انّى اناَ اللهّ ... آتيكم بخبر
_________________________  

  .تفسير الميزان  -47
  .51شورى ،  -48
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واءنْ اءلقِْ عصاك فَلَما رءاها تَهتزَُّ كَاءنَّهـا جـĤنُّ ولَّـى مـدبرِاً      )31( 
  ولَميعقِّب يموسى اءقْبِلْ ولاَ تخََف إِنَّكَمنَ الامَْنينَ

  :ترجمه 
موسـى عصـا را   (پس چـون  ! اينكه عصايت را بيفكنى ) از تو مى خواهم(و 

چنان جست و خيز مى كند كه گويـا  ) عصا(كرد كه آن  مشاهده) انداخت ناگهان
! نگاه نكـرد ) هم(مارى چالاك و كوچك است ، پشت كنان فرار كرد و به عقب 

  .پيش بيا و نترس ، همانا تو درامان هستى ! اى موسى ) به او ندا رسيد كه(

  :پيام ها 
   اَلقِ عصاك. خداوند از هر چيز مى تواند معجزه اى بيافريند -1
براى انجام ماءموريت هاى بزرگ ، بايد برنامه را قـبلا تمـرين و تكـرار     -2
حضرت موسى مى بايست ابتدا خود، معجزه را ببيند تا بتوانـد  (اَلقِ عصاك . كرد

  .)آن را در برابر ديگران تكرار نمايد
انبيا در جنبه ى بشرى ، همچون ساير انسان ها نسبت به امورى ، دغدغه  -3

  لاتخََف . دوترس داشته ان

 )32(      ماضْـمو ءـوـرِ سَـنْ غيم ءĤَضيب ُتخَرْج ِبكيى جف كدي ُلكُاس
  ـهلاَِيمنَ وورْعإلَِى ف كبن رنَانِ مْرهب كبِ فَذَننَ الرَّهم كنَاحج كَإلِي

  إِنَّهم كَانُواْ قَوماً فَسقينَ
  :ترجمه 

بدون هيچ ) خواهى ديد كه(دستت را در گريبانت فرو ببر ) اكنون! اى موسى (
  بيمارى ، و نقص و عيبى ، سفيد و درخشان بيرون خواهد آمد، 
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دو (ترس ، بازوى خـود را جمـع كـن ، پـس ايـن      ) تعجب و(و براى رهايى از 
دو برهان از طرف پروردگارت بـه سـوى فرعـون و    ) معجزه ، دو دليل روشن و

  .اشراف اطراف اوست ،بدرستى كه آنان گروهى فاسق بوده اند

  قَالَ رب إِنِّى قَتَلتْ منْهم نَفْساً فَاءخَاف اءن يقْتُلُونِ )33( 
  :ترجمه 

را كشـته ام ،  ) فرعونيـان (همانا من يكى از آنهـا  ! پروردگارا: گفت ) موسى(
  .به قتل رسانند) به قصاص او(مى ترسم كه مرا   پس 

  :نكته ها 
بـه  «يا به معناى آن اسـت كـه   » واضمم اليك جناحك من الرَّهب«جمله ى 

بـر خـلاف   (» هنگام وحشت ، دست هايت را بر روى سينه و يا زير بغل بگـذار 
و يـا بـه معنـاى كمـر     ) بعضى كه وقتى مى ترسند، دست هايشان را بالا مى برند

  )49(. همت بستن و مصمم شدن و پيش رفتن است 
وقتى موسى دسـت در گريبـان بـرد، دسـتش مـرض      : در تورات آمده است 

ولى قرآن سـفيدى دسـت موسـى را از     )50(پيسى گرفت و مانند برف سفيد شد، 
بيمارى نمى داند، بلكه آن را نشانه ى قدرت الهى مـى دانـد كـه در مقـام ارائـه      

  سوء بيضاء من غير. برهان ، راه را بر هر گونه شبهه و انحراف ببندد
_________________________  

  .تفسير الميزان  -49
  .6، جمله 4تورات ، سفر خروج ، باب  -50
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  :پيام ها 
 تهَتـَزّ كانهّـا جـانّ   . همراه با نمود قهر، نمودى از لطف نيز ضرورى است  -1

  )در كنار مار ترسان ، دست درخشان لازم است(تخرج بيضاء من غير سوء 
  من غير سوء. نقصان و عوارض سوئى نداردمعجزات الهى ،  -2
  برهانان من ربك . ارشاد و دعوت بايد پشتوانه منطقى والهى داشته باشد -3
مار شدن عصا و سفيد شدن دست ، نشانه اى از تشويق و تنبيه ، انـذار و   -4

  برهانان من ربك . بشارت است كه دو عنصر اساسى در زمينه تربيت است 
عه ، بايد ابتدا به سراغ ريشه ها و سرچشمه هاى فسـق و  براى اصلاح جام 5

  الى فرعون و ملائه . فساد رفت 
قتََلـت مـنهم نفَسـا فاَءخـاف اءن     . قانون قصاص ، سابقه اى طولانى دارد -6

  يقتلون 
فاَءخـاف اءن  . در پذيرش مسئوليت ، موانع را مطـرح و ارزيـابى كنـيم     -7

  يقتلون 

و اءخى هرُونُ هـو اءفصْـح منِّـى لسـاناً فَاءرسـلْه معـى ردِءاً        )34( 
  يصدقُنى إِنِّى اءخَاف اءن يكَذِّبونِ

  :ترجمه 
و برادرم هارون را كه در بيان از من شيواتر است براى يارى ام با من بفرست 

  .ا تكذيب كنندمر) فرعونيان(تامرا تصديق كند، همانا مى ترسم كه 
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قَالَ سنَشُد عضُدك بِاءخيك ونجَعلُ لَكُما سـلْطَناً فَـلاَ يصـلُونَ     )35( 
  إلِيَكُما بَِايتنĤَ اءنتُما ومنا تَّبعكُما الْغَلبونَ

  :ترجمه 
بـرادرت  ) همراهى(ما بازوى تو را به واسطه ) نگران مباش: (فرمود) خداوند(

هيم كرد و براى شما، برترى و سلطه قرار خواهيم داد، پس به بركـت  محكم خوا
شـما و هـركس پيـروى    )و(ما بر شما دست نخواهند يافت ) و نشانه هاى(آيات 

  .تان كند، پيروز خواهيد بود

  :نكته ها 
برادر بزرگ حضرت ) كه در لغت ، به معناى كوه نشين يا قاصد است(هارون 

  .يل بوده و در قرآن از او ستايش شده است موسى ، از انبياى بنى اسرائ
ز دو چيز مـى ترسـيد، يكـى قصـاص     حضرت موسى در انجام ماءموريتش ا

  »انّى اَخاف اءن يكذّبون«و ديگرى تكذيب حقّ، » انّى اءخاف اءن يقتلون«، قتل
. در واگذارى مسئوليت هاى سنگين ، بايد به همه ى ابعاد شخص ، توجه كرد

ون از نظر سنّ و سخن ، از حضرت موسى بزرگتـر و خـوش   گرچه حضرت هار
صـفات و لياقـت هـاى ديگـرى كـه       بيان تر بود، ولى حضرت موسى به خـاطر 

هر چند هارون نيز پيـامبر الهـى   . ، در اين ماءموريت مسئول و ماءمور شدداشت
  .بود

رى در شيوه تبليغ ، ارشاد، امر به معروف ونهى از منكر، گاهى بايد افراد دو نف
  ارسله معى . يا بيشتر اقدام كنند

در امر به معروف و نهى از منكر، محور اصلى اثر كردن است ؛ اگر بـا اشـاره   
  .اثر مى كند بايد اشاره كرد، اگر فرياد اثر مى كند بايد فرياد زد
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اگر با طومار و راهپيمايى و تحصن و اعتصاب و تجمع ، يـا تهديـد و تشـويق ،    
طى كرد و به هر نحو ممكن ، قلبا و لسانا و عملا جلـو مفاسـد    بايد همان راه را

  .را گرفت ، حتّى اگر با تكرار اثر مى كند بايد امر ونهى را تكرار كرد

  :پيام ها 
هو اءفصح منّى . اقرار به كمالات ديگران ، خود يك كمال وارزش است  -1

  .اقرار كرد حضرت موسى با اين كه پيامبر اولوالعزم بود، به كمال برادرش
  هو اءفصح . بيان روان ، از عوامل مؤثّر در جذب افراد وتبليغ موفّق است  -2
  هو اءفصح . براى ارشاد و دعوت به حقّ، از بهترين ها استفاده كنيم  -3
هـارون داراى  (هـو اءفصـح   . هر نيرويى را در جاى خود بكار بگيـريم   -4

سخن رسا نقش اساسى داشت ، لـذا   بيانى شيوا بود و در اين ماءموريت تبليغى ،
  .)حضرت موسى از خداوند همراهى او را درخواست كرد

هواءفصـح  . لازم نيست كه مسئولين ، در همه ى كمالات ، برترين باشـند  -5
با اينكه مسئول اصلى موسى بود، ولى در بعضى جهات هـارون قـوى تـر    (منّى 
  .)بود

سنشـد  . د خداوند تعيـين فرمايـد  در يك رسالت الهى ، نفر دوم را نيز باي -6
عضدك باءخيك همان گونه كه ما معتقديم جانشين پيامبر را نيز بايد خدا تعيين 

  . كند
  
ايمان و حمايت بستگان ، در پشـت گرمـى مبلـّغ و تاءثيرگـذارى او در      -7

  اءخى يصدقنى . ديگران ، بسيار مؤثّر است 
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معى سنشد عضدك حضرت  ارسله. دعا ودرخواست انبيا مستجاب است  -8
موسى از خداوند درخواست كرد تا برادرش هارون را همراه و ياور او قرار دهد 

  .و خداوند آن را اجابت كرد
بهترين نوع برادرى ، برادرى در تاءييد حقّ و بازوى يكـديگر بـودن در    -9

  سنشد عضدك باخيك . مسير خداوند است 
لون اليكمـا   . هى محقّق مى شودپيروزى انبيا، در سايه ى آيات ال -10 فلايصـ
  باياتنا
خداوند به موسى و هارون . حتّى انبيا به اميد واطمينانِ خاطر نياز دارند -11

ن اتبّعكمـا    . و پيروانشان وعده ى پيروزى داد و آنان را اميـدوار كـرد   انتمـا ومـ
  الغالبون 

لُواْ ما هذآَ إِلا سحرٌ مفْتَـرى و  فَلَما جĤءهم موسى بَِايتنَا بينَت قَا )36( 
  ما سمعنَا بِهذَافىءابĤئنَا الاَْولينَ

  :ترجمه 
آيات روشن ما به سـراغ آنـان آمـد،    ) معجزات و(پس هنگامى كه موسى با 

نياكان ) ميان(اين چيزى جز سحر ساختگى نيست و ماچنين چيزى را در : گفتند
  .خود نشنيده ايم 

  :ها پيام 
ما هـذا الاّ  . تهمت ، بزرگ ترين حربه ى مستكبران عليه مصلحان است  -1

   سحر مفترى
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ما سمعنا بهـذا  . تعاليم پيامبران الهى ، تابع آداب ورسوم گذشتگان نيست  -2
  فى آبائنا

مـا  . در پذيرش عقايد، منطق وبرهان ملاك است ، نـه سـيره ى پـدران     -3
  )نداشتن يك تفكّر، دليل نادرستى آن نيست پيشينه(سمعنا بهذا فى آبائنا 

جـاءهم  . برخى انسان ها، منطق روشن را فداى گذشته تاريك مى كننـد  -4
   باياتنا بينات ما سمعنا بهذا فى آبائنا الاولين

و قَالَ موسى ربى اءعلَم بِمن جـĤء بِالْهـدى مـنْ عنـده ومـن       )37( 
  الدارِ إِنَّه لاَيفْلح الظَّلمونَ تَكُونُ لَه عقبةُ

  :ترجمه 
پروردگار من به كسـانى كـه از   : گفت ) در پاسخ تكذيب فرعونيان(و موسى 

آخرت بـراى چـه   ) نيك(سرانجام ) مى داند(جانب او آمده اند، آگاه تر است و 
  .بدرستى كه ستمكاران رستگار نخواهند شد. كسانى است 

  :نكته ها 
ل آمد كه فرعونيان با گستاخى كامل ، معجـزات الهـى را سـحر    در آيه ى قب

معرّفى كرده و اظهار داشتند كه ما در تاريخ نياكانمان چنين حرف هايى نشـنيده  
شـما دروغ مـى   : ايم ، در اين آيه حضرت موسى به كنايه به آنـان مـى فرمايـد   

شـما  گوييد، زيرا قبل از من ، كسانى چون حضرت يوسف چراغ هدايت نياكـان  
  .را در دست داشته و دين ابراهيم را ترويج مى كرده اند
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  :پيام ها 
در برابر تكذيب كفّار كه معجزات را سحر مى خوانند، بايد به خدا توكـّل   -1
  ...ربى اعلم ... ما هذا الاّ سحر. كرد

ى  ... ما هذا الاّ سحر. ادعاهاى پوچ را با شعارهاى الهى خنثى سازيم  -2 ربـ
   اعلم
ربى اعلم بمن . خداوند، هيچ گروهى را بى راهبر و راهنما نگذاشته است  -3

   جاء بالهدى
  له عاقبة الدار. هدايت يافتگان ، خوش عاقبتند -4
من تكون له عاقبـة  . توجه به معاد، در راءس برنامه هاى انبيا بوده است  -5
  الدار
 ـ   -6 لايفلـح  . د عاقبـت انـد  كسانى كه انبيا را ساحر مى نامنـد، سـتمگرانى ب

  الظالمون 

 )38(   ـدقورىِ فَاءَغي نْ إلَِهلَكُم م تملا علاَُ ما الْمهيَّاءنُ يورْعقَالَ فو
لى يهمنُ علىَالطِّينِ فَاجعل لِّى صرْحاً لَّعلِّى اءطَّلع إلَِى إلَِه موسى وإِنِّـى  

  ذبيِنَلاََظُنُّه منَ الْكَ
  :ترجمه 

من جز خودم معبودى بـراى شـما   ) اگرچه! (اى بزرگان قوم : وفرعون گفت 
و (براى من آتشى بر گل بيفـروز  ! اى هامان ) امابراى تحقيق بيشتر(نمى شناسم 
) به واسطه بالا رفـتن از آن (پس برجى بلند براى من بساز، شايد ) آجر تهيه كن

  .ا من او را از دروغگويان مى پندارم و همان. به خداى موسى دست يابم 
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  :نكته ها 
اين آيه نشان مى دهد كه در . به معناى ساختمان بلند است » صرح«كلمه ى 

  .مصر قديم ، هم كوره هاى آجرپزى بوده و هم قدرت بر ساختن برج داشتند

  :پيام ها 
جز خـودم  : فرعون گفت . روحيه ى استكبارى ، مانع پذيرش حقّ است  -1

  ما علمت لكم من اله غيرى . هيچ خدايى براى شما نمى شناسم 
ما علمـت  . مستكبران ، عقايد و افكار خود را به ديگران تحميل مى كنند -2

  لكم من اله 
. هر چه را من نمى شناسم ، پس وجود ندارد: شعار مستكبران اين است  -3

  ...ما علمت 
اطَّلع الـى الـه   . فرعونى است توقّع ديدن خداوند با چشم ظاهرى ، تفكّر  -4

  موسى 
قدرت نمايى ، عوام فريبى با ژست تحقيـق و بررسـى ، و منحـرف كـردن      5

  ...فاوقد لى يا هامان . افكار عمومى ، از شيوه هاى مستكبران است 
فرعون بـه هـر مناسـبتى    . (مستكبران ، خود را محور همه چيز مى دانند -6

ى اءوقد لى فاجعـل لـى لعلـّى اطّلـع انـّى      ما علمت غير) خود را مطرح مى كرد
   لاظنّه
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 )39(       ـمنَّهاْ اءظَنُّـو ـقِّ وْـرِ الحَضِ بِغيـى الاَْرف هنُودجو ورَ هتَكْباسو
  إلِيَنَالاَ يرْجعونَ

  :ترجمه 
و سپاهيانش به ناحقّ در زمين تكبر ورزيدند و پنداشتند كه آنان ) فرعون(او 

  .بازگردانده نمى شوند به سوى ما

  :پيام ها 
  استكبر هو و جنوده . مردم از دين حاكمان پيروى مى كنند -1
  بغير الحقّ. معيار ستايش ها و انتقادهاى قرآن ، حقّ است  -2
غفلت از گذرا بودن دنيـا و گمـان بـه جـاودانگى ، زمينـه سـاز خـوى         -3

  وظنّوا اءنهّم الينا لا يرجعون . استكبارى است 
، زمينـه ى شـكل گيـرى اسـتكبار      عدم اعتقاد و توجه به معاد و حساب -4
  لايرجعون . است

  استكبار و مستكبر
در طول تاريخ ، افراد مغرور و متكبرى بوده اند كه خودشان را محور و مركز 

ما علمـتم لكـم مـن الـه     : در اين سوره فرعون مى گويد. همه چيز مى پنداشتند
ا معبودى سراغ ندارم و هنگامى كـه سـاحران بـه    غيرى من جز خودم براى شم

آمنتم به قبل اءن آذن لكم آيا بدون اجازه ى من بـه  : موسى ايمان آوردند گفت 
  .موسى ايمان آورده ايد

. فرعون توقّع دارد كه هيچ كس بدون اجازه او، هيچ عقيده اى نداشـته باشـد  
  امروز نيز فرعون ها و ابرقدرت هايى هستند 
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  .هند خود را محور سياست و اقتصاد جهان بدانندكه مى خوا
مستكبران گاهى براى قدرت نمايى ، فرد يا گروه يا كشورى را نابود مى كنند 

اَنا احُيى و : نظير نمرود كه به حضرت ابراهيم گفت . يا مورد لطف قرار مى دهند
شـم  حيات و مرگ اين مردم به دست من است ، هر كه را بخواهم مى ك )51(اُميت 

 .و هر كه را بخواهم از زندان آزاد مى كنم 
مستكبران ، گاهى زرق و برق و جلوه هاى مادى را به رخ مردم مى كشـند،  

اءليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجـرى مـن   : همان گونه كه فرعون مى گفت 
آيا حكومت مصر از آنِ من نيست ؟ آيا نمى بينيد كه اين نهرها از زيـر   )52(تحتى 
  ن جارى است ؟كاخ م

فرعـون بـه   . مستكبران ، گاهى با ارعاب ، مردم را به تسليم وادار مـى كننـد  
لاُقطّعـنّ اءيـديكم و اءرجلكـم مـن     : ساحرانى كه به موسى ايمان آوردند گفت 

  .من دست و پاى شما را بر خلاف يكديگر قطع مى كنم  )53( خلاف
مستكبران ، گاهى با مانور وخودنمايى ، مردم ساده لوح را فريفته ى خود مى 

قارون به گونه اى در كوچه وبازار راه مى رفت كه مردم دنياپرسـت ، آه از  . كنند
اى كاش براى ما نيز آنچـه بـراى قـارون اسـت وجـود      : دل كشيده و مى گفتند

  )54(. داشت 

_________________________  
  .258، بقره  -51
  .51زخرف ،  -52
  .124اعراف ،  -53
  .79قصص ،  -54
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فرعـون بـه   . مستكبران ، گاهى با تطميع مى خواهند مغزها و فكرها را بخرند
اگر آبروى موسى را بريزيد، من به شما پاداش بزرگى مى دهـم  : ساحران گفت 

  )55(. وشما را از مقرّبان دربارم قرار مى دهم 
: قرآن مى فرمايد. فرهاى خود دلها را متزلزل مى كنندمستكبران ، گاهى با س

  )56(. گردش كفاّر در شهرها تورا مغرور نكند
مستكبران گاهى با تحقير ديگـران جنـگ روانـى بـه راه مـى اندازنـد و بـه        

  )57(.طرفداران انبيا نسبت هاى ناروا مى دهند و آنان را اراذل و اوباش مى خوانند
. ساختمان هاى بلند و رفيـع ، دلربـايى مـى كننـد     مستكبران ، گاهى با ايجاد

برجى براى من بساز تا از آن بالا روم و خداى : فرعون به وزيرش هامان گفت 
  )58(! موسى را ببينم 

واقعاً قرآن چقدر زنـده اسـت كـه خلـق و خـوى و رفتـار و كـردار زشـت         
  .است  مستكبران را به گونه اى ترسيم كرده كه با زمان ما نيز قابل تطبيق

_________________________  
  .114اعراف ،  -55
  .196آل عمران ،  -56
  .111شعراء،  -57
  .36غافر،  -58
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فَاءخَذْنَه وجنُوده فَنَبذْنَهم فـى الْـيم فَـانظرُْ كيَـف كَـانَ عقبـةُ        )40( 
  الظَّلمينَ

  :ترجمه 
پس . گرفتيم و به دريا افكنديم ) با قهر خود(او و لشكريانش را ) نيز(پس ما 

  .بنگر كه پايان كار ستمگران چگونه است 

  :نكته ها 
در اين آيه فرعون و لشكرش به چيز بى ارزشى كه از زمين برگرفته وبه دريا 

اين تحقير براى آن اسـت كـه تمـام قـدرت هـا در      . پرتاب شود، تشبيه شده اند
  .برابرقدرت وقهر الهى ناچيزند

  .دورانداختن اشياى بى ارزش و بى مقدار است ، يعنى »نبَذ«

  :پيام ها 
فرعون در همين دنيـا غـرق   . (كيفرهاى الهى ، اختصاص به آخرت ندارد -1
  فاخذناه ) شد

  فاخذناه و جنوده . ياران فرد ستمكار، در سرنوشت او سهيم و شريكند -2
  نبذناه . سرانجام مستكبران ، ذلّت و قهر است  -3
  فانظر. تاريخى به ديده ى عبرت بنگريم به حوادث  -4
بـه جـاى عاقبـت    (عاقبـة الظـالمين   . ستمگران ، سرنوشت مشتركى دارنـد  5

  )عاقبت همه ستمگران چنين است: فرعون فرمود
  عاقبة الظالمين ... فانظر. مهم عاقبت كار است ، نه جلوه هاى زودگذر آن  -6
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  إلَِى النَّارِ ويوم الْقيمةِ لاَ ينصرُونَوجعلْنَهم اءئمةً يدعونَ  )41( 
  :ترجمه 
دعوت مى كنند ) دوزخ(را پيشوايانى قرارداديم كه به آتش ) فرعونيان(وآنان 

  .روز قيامت ، يارى نخواهند شد) البتهّ در(و 

  الْمقْبوحينَ واءتْبعنَهم فى هذه الدنيْا لَعنَةً ويوم الْقيمةِ هم منَ )42( 
  :ترجمه 

ودر اين دنيا، لعنتى بدرقه آنان كرديم و روز قيامت ، آنان از زشت چهره گان 
  .خواهند بود

  :نكته ها 
ة «قرآن مجيد همچنان كه در مورد پيشوايان هدايت و نور، كلمـه ى   را » ائمـ

ايـن كلمـه را بـر جلـوداران      )59( و جعلناهم ائمة يهدون باَمرنـا بكار برده است ، 
و از » و جعلناهم ائمة يدعون الى النـّار «ضلالت و نار نيز اطلاق فرموده است ، 

اينروست كه در قيامت ، هر كس با رهبرى كه در دنيا انتخاب كـرده بـه دادگـاه    
فرعون نيز به عنـوان   )60( يوم نَدعوا كلّ اُناس بامامهم. عدل الهى احضار مى شود

يقدم قومـه  . ن پيشوايان در آن روز قومش را به دوزخ وارد مى كنديكى از همي
  )61(فاوردهم الناّر 

_________________________  
  .73انبياء،  -59
  .71اسراء،  -60
  .98هود،  -61
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  :پيام ها 
جعلنـاهم ائمـة   . روحيه استكبارى ، انسان را رهبر دوزخيان مـى سـازد   -1

  يدعون الى الناّر
  يدعون الى الناّر. تبليغات مستكبرين ، در واقع دعوت به دوزخ است  -2
مستكبرينى كه امروز به عده و عده دل خوش دارند، در قيامت ، بى كس  -3

  يوم القيامة لا ينصرون . وياور خواهند بود  
  و اتَبعناهم فى هذه الدنيا. كيفرهاى الهى ، مخصوص آخرت نيست  -4
 اتبعنـاهم فـى هـذه الـدنيا لعنـة     . مردم ، تبلور قهر الهى است لعنت ونفرين  5

واجعل لـى لسـان   . چنانكه دعاى خير مردم و نام نيك ، نشانه ى لطف خداست 
  )62(صدق فى الاخرين 

   لعنة... اتبعناهم . نفرين بر ظالم حتّى بعد از نابودى او لازم است  -6
يـوم  . روى مى انجامـد زشت كارى هاى دنيوى ، به زشت روئى هاى اُخ -7

   القيامة هم من المقبوحين

و لَقَد ءاتيَنَا موسى الْكتبَ من بعد مĤ اءهلَكْنَا الْقُـرُونَ الاُْولَـى    )43( 
  بصĤئرَ للنَّاسِ وهدى ورحمةً لَّعلَّهم يتَذَكَّرُونَ

  :ترجمه 
د ساختيم ، به موسى كتـاب  و به تحقيق بعداز آنكه نسل هاى نخستين را نابو

بـراى بصـيرت مـردم و هـدايت و     ) تا وسيله اى(عطاكرديم ) آسمانى تورات را(
  .رحمت باشد، شايد كه آنان پند گيرند
_________________________  

  .84شعراء،  -62
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  :نكته ها 
» اءبصـار «به معناى بينش و آگاهى و كلمه ى » بصيرت«جمع » بصائر«كلمه 

  .به معناى چشم است  »بصر«جمع 

  :پيام ها 
آتينـا موسـى   . با شكست طاغوت ، زمينه براى صالحان فراهم مى گـردد  -1

  الكتاب من بعد ما اهلكنا
  اهلكنا القرون الاولى . پايان كار مستكبران ، هلاكت و نابودى است  -2
  بصائر. ديندارى بايد براساس بصيرت باشد -3
  رحمة ... للناّس . ى مردم است احكام الهى ، مايه ى رحمت برا -4
  بصائر للناس و هدى . كتب آسمانى ، عامل بصيرت و هدايت است  5
تا انسان بصيرت پيدا نكند، هدايت نمى شود و تـا هـدايت نشـود، لطـف      -6

  بصائر للناّس وهدى ورحمة . ورحمت الهى را دريافت نمى كند
طرت را غبـارزدايى  دين ، جزو فطرت انسان هاست و كتب آسمانى آن ف -7

  يتذكّرون . مى كنند

وما كُنت بجِانبِ الْغرَبِْى إذِْ قضَيَنĤَ إلَِى موسى الامَْرَ وما كُنتَمنَ  )44( 
  الشَّهِدينَ
  :ترجمه 

كـوه  (را به موسى داديم ، تـو در جانـب غربـى    ) نبوت(و هنگامى كه فرمان 
  .حضور نداشتى و از شاهدان نبودى ) طور
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  :نكته ها 
چهار مرتبه در اين آيه و آيات بعد تكرار گرديـده كـه بـر    » ما كنُت«عبارت 

  .غيبى بودن اخبارِ تاريخى قرآن تاءكيد دارد
با مطالعه تاريخ گذشتگان ، مى توان با آنان زندگى كرد، هر چند درميانشـان  

 حضرت على عليه السلام به فرزندش امام حسن عليـه . حضور فيزيكى نداشت 
من گرچه عمر پيشينيان را نداشته ام اما بخاطر مطالعه ، تفكّر : السلام مى فرمايد

و دقّت در زندگانى وآثار آنان ، گويى يكى از آنان شده و با آنان زنـدگى كـرده   
  )63(. ام 

  :پيام ها 
نقل ماجراى نبوت حضرت موسى با همـه ى ريـزه كـارى هـاى آن ، از      -1

ت و    زبان كسى كه اُمى است و در آن زمان ها حضور نداشته ، نشـانه ى حقاّنيـ
  ...و ما كنت... ما كنت. اعجاز قرآن است 

ومـا  . داستان هاى قرآن ، از اخبار غيبى است نه از نقل شـاهدان عينـى    -2
كنت  
  بجانب الغربى . بخش غربى كوه طور، محلّ نزول تورات بوده است  -3

وناً فَتَطَاولَ عليَهِم الْعمرُ و ما كُنت ثَاوِياً فـى  ولَكنĤَّ اءنشَاءنَا قرُُ )45( 
  اءهلِ مدينَ تَتْلُواْ عليَهِم ءايتنَا ولَكنَّا كُنَّا مرسْلينَ

  :ترجمه 
در اعصار مختلف خلق كرديم ، پس زمان هـاى طـولانى   ) اقوامى را(ولى ما 

  بر آنها گذشت 
_________________________  

  .31نهج البلاغه ، نامه  -63
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و آثار انبيا از دلهايشان محو شد، پس تو را با كتاب آسـمانى بـه سـوى مـردم     (
از وضع آنان آگاه باشى (، و تو در ميان اهل مدين اقامت نداشته اى تا )فرستاديم
بخـوانى ، لـيكن   ) م مكهّمرد(بر آنان ) پيرامون مردم مدين(آيات ما را ) و بتوانى

و اخبار قرن هاى پيشين را در اختيار تو قـرار  (اين ما بوديم كه تو را فرستاديم 
  ).داديم

 )46(  رتُنذل كبن رةً ممحن رلَكنَا ويبِ الطُّورِ إذِْ نَادانِبج ا كُنتم و
  هم يتَذَكَّرُونَقَوماً مĤ اءتَهم من نَّذيرٍ من قَبلك لَعلَّ

  :ترجمه 
ايـن  (ندا داديم ، تو در كنار كوه طور نبودى ، لـيكن  ) موسى را(وآنگاه كه ما 

بـه  (رحمتى است از جانب پروردگارت تا تو ) وحى و اطلاع از اخبار گذشتگان
قومى را كه پيش از تو هشـدار دهنـده اى برايشـان نيامـده بـود،      ) واسطه ى آن

  .ان متذكّر شوندهشداردهى ، شايد آن

  :نكته ها 
و به معناى مقيم مى باشد، چنانكـه كلمـه   » ثَوى«از ماده ى » ثاويا«كلمه ى 

  .از همين ماده ، به معناى جايگاه و قرارگاه است » مثوى«ى 

  :پيام ها 
گذشت زمان ، آثار انبياى گذشته را كـم رنـگ و زمينـه را بـراى آمـدن       -1

  كناّ مرسلين ... فتطَاول عليهم العمر. پيامبر اسلام فراهم كرده است 
  كناّ مرسلين . بعثت ، سنّت خداوند است  -2
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انبيا بدون اتصال به عالم وحى ، همچون ساير مردم اخبار غيبـى را نمـى    -3
  ... ما كنت. دانند
مقايسه بين جهل و علم ، عجز و قدرت ، فقر و غنا، نقص و كمال ، كليد  -4

  لكن رحمة من ربك ... ما كنت . خودشناسى و خداخواهى است 
  ما كنت اذ نادينا. خاطرات قرآنى ، همگى از سرچشمه وحى است  5
بيان داستان هاى حقيقى و عبرت آموز قرآن ، وسيله اى براى رحمـت ،   -6
  رحمة من ربك لتنذر. ت و هشدار است تربي

لتنذر من نذير . براى هدايت افراد غافل ، انذار و هشدار، كارسازتر است  -7
با اينكه رسالت پيامبران در قالب مجموعه اى از بشارات و انذارهاسـت ، ولـى   (

از آنجاكه انذار اثر بيشترى در روحهاى غفلت زده دارد، در قرآن توجه بيشـترى  
  .)ءله ى انذار شده است به مسا

مردم در انتخاب راه و عقيده آزادند و اجبارى در پذيرش دعوت پيـامبران   8
  لعلهّم يتذكّرون ... لتنذر. ندارند
انسان ها، به واسطه ى فطرت ، مسائلى را در ضمير خـويش مـى داننـد،     -9

  يتذكّرون . ولى براى جلوگيرى از فراموشى ، بايد آنها را تذكّر داد

و لَولاََّ اءن تصُيبهم مصيبةُ بِما قَدمت اءيديِهم فيَقُولُواْ ربنَا لَولاََّ  )74( 
  اءرسلتْ إلِيَنَا رسولاً فَنَتَّبِع ءايتك و نَكُونَ منَ الْمؤمْنينَ

  :ترجمه 
: و اگر نبود اينكه هرگاه مصيبتى در اثر عملكردشان به آنان برسد، مى گويند

چرا براى ما پيامبرى نفرستادى تا آيـات تـو را   ) ما كه نمى دانستيم! (پروردگارا
  پيروى كنيم و از ايمان آورندگان باشيم ، 
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  ).ما هرگز پيامبرى به سوى آنان نمى فرستاديم(

  :نكته ها 
مدن انبيا را انذار و هشدار دانست ، اين آيـه هـدف ديگـر    آيه ى قبل هدف آ

  .بعثت را كه اتمام حجت و بستن راه بهانه و عذر است بيان مى كند
بدبختى ومصيبت ما بـه خـاطر عمـل    : مفهوم آيه اين است كه كفاّر مى گويند

فاسدى است كه به سبب نداشتن پيامبر مرتكب شده ايم ، اگرپيامبر مـى داشـتيم   
ت بـر آنهـا     : نمى شديم ، خداونددر پاسخ مى فرمايد گرفتار ما براى اتمـام حجـ

  .پيامبرانى فرستاديم 

  :پيام ها 
. بسيارى از مصائب و حوادث تلخ ، مولود عملكرد خـود انسـان اسـت     -1

تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم آرى اعمال نيك و بد، در همين دنيا نيز اثر خود 
  .را مى گذارند

تصـيبهم  . خدا و پيروى از انبيا، رمز نجات از مصـيبت هاسـت    ايمان به -2
  مصيبة لولا ارسلت 

عقل ، علم و فطرت ، به تنهايى كافى و كارساز نيست ، وحى لازم اسـت   -3
  لولاارسلت . 

ت  (لولا ارسلت . عقاب بدون بيان ، قبيح است  -4 بعثت انبيا يك اتمام حجـ
  .)و ندانسته مرتكب خلاف شده ايم ما كه خبر نداشتيم : است تا كسى نگويد

نتبّع آياتك و نكـون مـن   . پيروى و اطاعت ، نشانه ى ايمان واقعى است  -7
  المؤمنين 
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 )48(     ـىوتاء Ĥـثْـلَ مم ىوتلاََّ اءنَا قَالُواْ لَوندنْ عقُّ مْالح مهءĤا جفَلَم
وسم ىوتاء Ĥكْفرُُوابِْمي لَمواء ىوساْ مقَالُورَا ورَانِ تَظَهحلُ قَالُواْ سن قَبى م

  إِنَّا بِكُلٍّ كَفرُونَ
  :ترجمه 

به ايـن  (چرا آنچه : حقّ براى آنان آمد، گفتند) آيات(پس هرگاه از جانب ما 
چرا معجزاتـى مثـل   (داده شده ، شبيه آن چه به موسى داده شده نيست ؟ ) پيامبر

ل دفعى كتاب ، مثل تورات كه قابل مشـاهده باشـد   تبديل عصا به اژدها ويا نزو
به آنچه قـبلا بـه موسـى داده    ) همين كافران لجوج و بهانه گير(مگر ) اما! ندارد؟

ايـن دو كتـاب تـورات و    : (گفتنـد ) مگر آنها نبودند كه(شده بود، كفر نورزيدند؟ 
همـه ى   همانا ما به: گفتند) نيز(سحرهايى هستند كه پشتيبان يكديگرند و ) قرآن

  !آنها كافريم ؟

  :نكته ها 
اشاره به كدام دو چيز است ، احتمـالات  » سحران تظَاهرا«در اينكه جمله ى 

م مـى شـود مـراد، قـرآن و تـورات      زيادى داده شده كه با توجه به آيه بعد معلو
  .است

  :پيام ها 
لولا ارسلت الينا رسولا فلمـا جـاءهم   . رسالت پيامبر وقرآن ، حقّ است  -1
  الحقّ
  منكرين حقّ، بجاى توجه به حقاّنيت ، تنها به مقايسه هـاى بـى اسـاس     -2

   جاءهم الحقّ لولا اوتى مثل ما اوتى.وباطل نظر دارند
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لولا اُوتـى  . افراد متحجر، حاضر به پذيرش حرف جديد و منطقى نيستند -3
   مثل ما اوتى موسى

سحران . انبيا زده مى شودسحر و ساحرى ، شايع ترين تهمتى است كه به  -4
منكرين بهانه جو اظهار مى داشتند كه اين قرآن و آن تورات ، دو كتاب سحرند (

  .)كه از يكديگر پشتيبانى مى كنند
   من قبل... اءولم يكفروا. غالب بهانه گيران ، داراى سوء سابقه هستند -5
 ـ -6 راى انكـار  دشمنان ، منطق و كلام حقّ را خدشه دار مى كنند تا راه را ب

   اناّ بكلّ كافرون... سحران . خود باز كنند

 )49(  إنِ كُنتُم هتَّبِعاء Ĥمنْهى مدهاء وه اللّه ندنْ عتبٍَ متُواْ بِكقُلْ فَاء
  صدقينَ

  :ترجمه 
اگر راست مى ) اكنون كه منكر هر دو كتاب هستيد: (بگو) به آنان! اى پيامبر(

) كتاب تورات و قـرآن (از جانب خداوند بياوريد كه از اين دو  گوييد، شما كتابى
  .هدايت بخش تر باشد تا من از آن پيروى كنم 

  :پيام ها 
  ...قل . بايد به ياوه سرايى منكران ، جواب مناسب داد -1
سـحران  . انتقاد به تنهايى كافى نيست ، بايد همراه آن طرح و پيشنهاد داد -2

   فاءتوا بكتاب... تظاهرا
از جمله امتيازات انبيا، تحدى ومبارزه طلبى در آوردن كتاب يـا معجـزه    -3

  فاءتوا بكتاب اهدى . است 
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تورات اصلى وقرآن ، بهترين كتاب هاى آسمانى براى هدايت بشـر مـى    -4
  اهدى منهما... فاءتوا بكتاب . باشند
. باشـند در مقابل كفر و انكار بايد پيـروان اديـان الهـى حـامى يكـديگر       -5

آرى ، با اينكه قرآن ، تـورات را تحريـف   » اءهدى منّى«: اءهدى منهماو نفرمود
شده مى داند، ولى در برابر دشمن مشتركى كه به همه ى كتب آسمانى كافر است 
و شعار اناّ بكلٍّ كافرون سر مى دهد، از آن حمايت كرده و آن را در كنار خويش 

  .قرار مى دهد
بهترين سخن و منطقى ترين شيوه را در مقابل مخالفان رهبر آسمانى بايد  -6

   اهدى منهما اتبّعه... فاءتوا بكتاب . ارائه دهد
   اهدى منهما اتبّعه. ملاك ومعيار، تبعيت از بهترين هاست  -7
. در گزينش مربى ، دوست وكتاب ، هـدايت بخـش بـودن ، معيـار اسـت       8

   اهدى منهما اتبّعه
ان كنـتم  . بى برتر از قرآن وتورات اصلى عاجز است انسان از آوردن كتا -9

  صادقين 

فَإنِ لَّم يستجَيِبواْ لكَ فَـاعلَم اءنَّمـا يتَّبِعـونَ اءهـوآءهم و مـنْ       )50( 
  اءضَلُّ ممن اتَّبع هويه بِغيَرِ هدى منَ اللّه إنَِّ اللّه لاَ يهدى الْقَوم الظَّلمينَ

  :ترجمه 
 ـ) خواسته و پيشنهاد(پس اگر  ه آنـان پيـرو هوسـهاى    تو را نپذيرفتند، بدان ك

ه  (نفسانى خويش اند و كيست گمراه تر از آن كس كه بدون  پذيرش حقّ و توجـ
هدايت و رهنمون الهى ، از هوس خـود پيـروى نمايـد؟همانا خداونـد، قـوم      ) به

  .ستمگر را هدايت نمى كند
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  :نكته ها 
ى جلوه هاى دنيوى ، تمايلات نفسان: براى انسان سه دشمن معنوى شمرده اند

در اين ميان ، دنيا و جلـوه هـاى آن همچـون كليـدى     . و وسوسه هاى شيطانى 
است كه با حركت به يك سوى ، در را باز مى كند و با حركت به سـوى ديگـر   
مى بندد، يعنى هم مى توان از آن بهره ى خوب گرفت و هم مى تـوان آن را در  

ن هستند ولى انسان وسوسه هاى شيطانى نيز اگر چه نقش آفري. راه بد بكار برد
را به گناه مجبور نمى كنند، مضافا بر اينكه ، شيطان در دل اولياى خدا راه نفـوذ  

اما دشمن دوم كه از همه كارسازتر اسـت ، هواهـا و تمـايلات    . و تسلطّى ندارد
  )64(. نفسانى است كه خطرناك ترين دشمن انسان بشمار مى رود

  :پيام ها 
ت   -1 گاه هواپرستى با تبليغات ، توجيهات ، مغالطه كارى و طرفدارى اكثريـ

  فاعلم . چنان جلوه مى كند كه شناخت آن ، بصيرت و دقّت لازم دارد
... لـم يسـتجيبوا  . آنجا كه هدايت پذيرى نباشد، هواپرستى حـاكم اسـت    -2

   يتبّعون اهوائهم
ن اتبّـع   . هستندمنكران حقّ وهواپرستان ، گمراه ترين مردم  -3 من اضلّ ممـ
   هواه
هدايت واقعى ، هدايتى است كه از علم و حكمت بـى نهايـت سرچشـمه     -4

   هدى من اللهّ. گرفته باشد
_________________________  

  .تفسير اطيب البيان  -64
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انّ اللهّ لايهـدى  . هواپرستى ظلم است وهواپرستان از هدايت الهى بدورند -5
   القوم الظالمين

  ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتَذَكَّرُونَ )51( 
  :ترجمه 

) و آيات قـرآن را برايشـان نـازل كـرديم    (وما پيوسته براى آنان سخن گفتيم 
  .شايد كه پندگيرند ومتذكّر شوند

  اءلَّذينَ ءاتيَنَهم الْكتبَ من قَبله هم بِه يؤمْنُونَ )52( 
  :ترجمه 

) قـرآن (كتابشان داديم ، همانها بـه آن  ) قرآن(آنان كه پيش از اين ) برخى از(
  .ايمان مى آورند

  :نكته ها 
مراد از . ، به معناى ارتباطدادن ومتّصل كردن است »وصل«از » وصلنا«كلمه 

اين اتّصال يا پى در پى بودن تذكّرات است و يا هماهنگى و هم سـويى مطـالبى   
  .مى شود كه ارائه

انّ از سنّت هاى خداوند، هدايت انسان هاست كه لحظه اى قطع نمـى شـود؛   
، واوصيا عليهم السلام و علماى دينو از طريق آيات الهى ، انبيا  )65(علينا للهدى 

بـه ايـن هـدايت الهـى دسترسـى       تداوم مى يابد؛ وصلنالهم وچنانچه منطقـه اى 
  ، مى بايست نداشت

_________________________  
  .12ليل ،  -65
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گروهى از آن منطقه كوچ كرده و بـا تفقـّه در ديـن ، مـردم را از آن بهـره منـد       
  )66(.سازند

  :پيام ها 
. در تربيت بايد تذكّرات ، تدريجى ، گام به گـام ، مكـررّ و متنـوع باشـد     -1

  )آرى با يك يا دو تذكّر مختصر نبايد انتظار اصلاح وتربيت داشت(وصلنا 
  وصلنالهم القول . آيات قرآن داراى يك نوع همسويى و پيوستگى است  -2
همه ى آيات الهى ، كتب آسمانى و رهبران دينى ، يك حرف و هـدف را   -3

  وصلنا لهم القول . دنبال مى كنند
  يتذكّرون . انسان ، موجودى فراموشكار است و نياز به تذكّر دارد -4
الّذين . د كه با ديدن اسلام ، ايمان مى آورنداهل كتاب واقعى ، كسانى هستن 5

  به يؤ منون ... آتيناهم الكتاب 

وإذَِا يتْلَى عليَهِم قَالُواْ ءامنَّا بِه إِنَّه الحْقُّ من ربنĤَ إِنَّا كُنَّـا مـن    )53( 
  قَبله مسلمينَ

  :ترجمه 
ما به آن ايمان آورديم ، همانا : بر آنان تلاوت شود، گويند) قرآن(و زمانى كه 

اهل تسـليم بـوده   ) نيز(ما پيش از اين ) و(آن ، حقّى است از طرف پروردگارما 
  .ايم 

_________________________  
  .122توبه ،  -66
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ــدرءونَ    )54(  ي رُواْ وــب ــا ص نِ بِمَــرَّتي م مَــره جنَ اءــو ــك يؤتَْ لََّئواء
  بِالحْسنَةِالسيئَةَ وممارزقْنَهم ينفقُونَ

  :ترجمه 
بـدى  ) آناننـد كـه  (و . آنان به خاطر صبرشان ، دو برابر پاداش داده مى شوند

انفاق مـى  ) به ديگران(آنان كرده ايم هارا با نيكى دفع مى كنند و از آنچه روزى 
  .نمايند

  :پيام ها 
طالبان حقّ، بدنبال حقّ هستند و توجهى بـه اينكـه چـه كسـى ، از چـه       -1

بـه  » يتلـى «( قالوا آمنـّا ... اذا يتلى . نژادى و با چه زبانى آن را مى گويد ندارند
  .)صورت مجهول ، يعنى گوينده مطرح نيست 

بـه  (آمنـّا  ... يتلـى  . با شنيدن حقّ ايمـان مـى آورد   اگر روح پاك باشد، -2
  .)عكس ، اگر زمينه فراهم نباشد، با تلاوت پيوسته هم اميدى به ايمان نيست 

آمناّ بـه انـّه   . ايمانى ارزش دارد كه بر اساس معرفت و شناخت حقّ باشد -3
  الحقّ
تـون   يـؤ . شرايط وزمينه هاى افراد، در دريافـت الطـاف الهـى متفاوتنـد     -4

  اجرهم مرتّين بما صبروا
قالوا . پذيرش حقّ، نيازمند صبر در مقابل انواع انتقادها ومشكلات است  -5
  بماصبروا... يؤ تون اءجرهم ... آمناّ

گذشت از بدى هاى ديگران و انفاق به آنان در صـورتى ارزش دارد كـه    -6
فعل مضارع نشانه دوام و اسـتمرار  ( يدرؤ ن ينفقون. خصلت و خوى انسان باشد

  . است
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آرى مؤ منانى مورد ستايش انـد كـه داراى پشـتكار، گذشـت و اهـل بخشـش       
  .)باشند
ا  . اگر بدانيم كه رزق از طرف خداست ، انفاق براى ما آسان مى شود -7 ممـ

   رزقناهم ينفقون
. انفـاق كـرد  مورد انفاق تنها مال نيست ، از علم ، توان و آبرو نيز مى توان  8

   مما رزقناهم ينفقون

 )55(     ــا و ــĤ اءعملُنَ ــالُواْ لَنَ ــه وقَ ــواْ عنْ ــو اءعرَضُ ــمعواْ اللَّغْ إذَِاسو
  لَكُماءعملُكُم سلَم عليَكُم لاَنَبتَغى الجْهِلينَ

  :ترجمه 
مـا  اعمـال  : لَغوى را بشنوند، از آن روى برگردانند و گوينـد ) سخن(و هرگاه 

بر شماباد، مـا بـه سـراغ    ) ودِاعِ ما(براى ما وكارهاى شما براى شما باشد، سلام 
  .جاهلان نمى رويم 

  :نكته ها 
در آيه ى قبل خداوند به كسانى كه در راه او صبر كنند و بدى ها را با خوبى 
پاسخ دهند و از اموالشان در راه خدا بخشند، پاداشِ دو برابر وعده داد، اين آيـه  

  .كى از نمونه هاى صبر و برخوردهاى خوب ، اشاره مى فرمايدبه ي
يعنى امر بيهوده كه هم در كـلام و هـم در عمـل قابـل بـروز اسـت و       » لَغو«

از جمله ويژگى هاى بهشت آن اسـت  . مؤمنين به اعراض از آن سفارش شده اند
  )67( لا لغو فيها و لا تاءثيم. كه لغو و بيهودگى در آنجا نيست 

_________________________  
  .23طور،  -67
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، كوتاه آمدن از موضع قدرت است ، نظير پدرى كه دست كودكش را »مدارا«
، »مداهنـه «در دست دارد وقدرت بر تند رفتن دارد، ولى آهسته راه مى رود، اما 

نظير بسـيارى از رؤ سـاى كشـورها كـه بـه      . كوتاه آمدن از موضع ضعف است 
انبيا و اولياى الهى با . در اختيار ابرقدرت ها قرار دارند خاطر نداشتن شجاعت ،

  .مردم مدارا مى كنند، اما در برابر كفر مداهنه نمى ورزند

  :پيام ها 
مؤمن واقعى كسى است كه نه تنها به مجلس لغو نمى رود و به سخن لغو  -1

. گوش نمى دهد، بلكه اگر كلام بيهوده اى هم شنيد، عكس العمل نشان مى دهـد 
   اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنهو 

صبروا . يكى از نمونه هاى صبر، بى اعتنايى به لغو و اعراض از آن است  -2
  اعرضوا عنه 

اعراض از لغو در گفتن ، شنيدن ، ديدن و معاشرت ، كمالى اسـت كـه در    -3
آيه فـوق  ( سمعوا اللغو اعرضوا عنه. همه ى اديان الهى از آن ستايش شده است 

  .)يف گروهى از اهل كتاب است در توص
. از شيوه هاى عمومى وساده ى نهى از منكـر، اعـراض از منكـر اسـت      -4

  .)لغو را با لغو پاسخ نگوييم (اعرضوا عنه ... سمعوا
  اعرضوا... سمعوا. انسان در برابر آنچه مى شنود، مسئول است  -5
لنا اعمالنـا  . قاطعيت ، صلابت و عدم سازش ، نشانگر ايمان راسخ است  -6

   و لكم اعمالكم
لنـا اعمالنـا و لكـم    . سود و زيان عمل هر كس به خـود او برمـى گـردد    -7

   اعمالكم
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   سلام عليكم... اعرضوا. اعراض ، بايد كريمانه باشد -8
   لانبتغى الجاهلين... اعرضوا. اعراض بايد همراه هشدار به اهل لغو باشد -9

   لانبتغى الجاهلين. لغو، ميوه ى جهل و بيهوده گو، جاهل است  -10

 )56(     ـوهو ءĤشَــن يى مدهي نَّ اللّهلَكو تببحنْ اءى مدلاَ تَه إِنَّك
  اءعلَم بِالْمهتَدينَ

  :ترجمه 
و بـه  (همانا تو نمى توانى هر كه را دوسـت دارى هـدايت كنـى    !) اى پيامبر(

، بلكه اين خداوند است كه هر كس را بخواهد هدايت مى كنـد و  )برسانى مقصد 
  .او به ره يافتگان آگاه تر است 

  :نكته ها 
مضمون اين آيه كه در مقام دلدارى پيامبر اكرم صلّى اللهّ عليه و آلـه اسـت ،   
در آيات ديگر وبا بيانات وتعابير مختلف تكرار شده است ، از جمله در سوره ى 

هـر  ! ، اى پيـامبر )68(و ما اكثر الناس و لو حرَصت بمـؤمنين  : خوانيم  يوسف مى
چند به هدايت آنان حريص باشى ، باز اكثر مردم ايمان نمى آورند، يا در سـوره  

هـدايت   )69(عليك هداهم ولكـن اللـّه يهـدى مـن يشـاء        ليس : بقره آمده است 
  .هد، هدايت مى فرمايدپذيرى مردم بر عهده تو نيست وخداوند، هر كه را بخوا

رواياتى به اين مضـمون  ) از تفاسير اهل سنّت(در جلد پنجم تفسير درالمنثور 
، لب ، پدر حضرت على عليهما السلامنقل شده است كه در آستانه ى فوت ابوطا

  پيامبر اكرم صلّى اللهّ عليه و آله به نزد او حاضر شد 
_________________________  

  .103يوسف ،  -68
  .272بقره ،  -69
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 !!و اسلام را بر او عرضه فرمود، اما او نپذيرفت و اين آيه نازل شد
ما با قطع نظر از اينكه شاءن نزول آيه چيست و آيا اصـلا ارتبـاطى بـا پـدر     

كه با اندك تـاءملى ، عـدم   (بزرگوار اميرالمؤمنين على عليه السلام دارد يا خير، 
آيه در ادامه ى بحث پيرامون گروهى از مؤمنـان  اين ارتباط ثابت مى شود، زيرا 

كمى به بحث پيرامـون ايـن روايـات و    ) اهل كتاب در مقابل مشركان مكهّ است
  .ايمان حضرت ابوطالب مى پردازيم 

در جلد هشـتم ايـن كتـاب از    » الغدير«علاّمه امينى ، صاحب كتاب گرانقدر 
جعول و با استناد بـه منـابع   به بعد با نقد و رد تمامى اين روايات م 19صفحه ى 

تاريخى ، معتقد است كـه راويـان اينگونـه روايـات ، در زمـان فـوت حضـرت        
ابوطالب يا اطفالى شيرخوار بودند و يا همچون ابوهريره ، هنوز اسـلام نيـاورده   

  .بودند
همان جلـد، بـه دلايـل مـؤمن بـودن       410تا  330همچنين ايشان از صفحه 

صدها شعر از خود آن حضرت ، ده ها خـاطره و  حضرت ابوطالب مى پردازد و 
چهل حديث از اهل بيت پيامبر ذكر مى كند كه حاكى از ايمان او بـه خداونـد و   

  :بعضى از اين دلائل عبارتند از. رسول اللهّ صلى اللهّ عليه و آله ست 
  .سخنان پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام پيرامون ايمان او -1
  .يامبر صلّى اللهّ عليه و آله در فوت اوحزن و اندوه پ -2
دعاى پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله بالاى منبر، به ابوطالب وتشييع جنـازه   -3

  .او
حديث پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله كه من شفيع والدين و عمويم ابوطالب  -4

  .در قيامت هستم 
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  .سلام وصيت نامه او مبنى بر حمايت بنى هاشم از پيامبر ا -5
سفارش او به همسر و فرزندش جعفر، براى حمايت از پيامبر صـلّى اللـّه    -6

  .عليه و آله و توجه به اسلام ونماز
حمايت هاى بيدريغ او از پيامبر كه در شب هاى خطرناك ، جاى خواب  -7

آن حضرت را با جاى خواب فرزنـدش علـى عليـه السـلام عـوض مـى كـرد        
  .ر مى دادوفرزندش را در معرض خطر قرا

زندگى فاطمه بنت اسد با ابوطالب كه در اسلام او شكّى نيست ، زيرا اگـر   8
  .ابوطالب مسلمان نبود، نبايد زن مسلمان همسرش باشد

  .اشعار فراوان او كه از اقرارش به اسلام حكايت دارد -9
البتهّ نبايد فراموش كرد كه تنها گناه نابخشودنى او اين است كه پدر على عليه 

و دشمنان آن حضرت چه بودجه هايى را در راه ضربه زدن به آن ! لسلام است ا
حضرت هزينه كردند و رواياتى را جعل نمودند و براى اينكه ميان ابوطالب پـدر  
حضرت على عليهما السلام و ابوسفيان پدر معاويه تعادلى برقرار كنند، سـابقه ى  

  .شرك را تهمت زدند

  :پيام ها 
پـذيرفتن يـا عـدم    . ا ابلاغ پيام هاى الهى و ارائه راه اسـت  وظيفه ى انبي -1

  انّك لا تهدى . پذيرش مردم ربطى به آن بزرگواران ندارد
  من اءحببت. پيامبران ، براى هدايت منحرفان سوز وشور داشتند -2
. هدايت ، كار خداوند است كه فقط شامل دلهاى پاك و آماده مـى شـود   -3

  ولكن اللهّ يهدى 
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يهدى من يشـاء و هـو   . خواست خداوند بر اساس حكمت و علم اوست  -4
  اعلم 

وقَالُواْ إنِ نَّتَّبِعِ الْهدى معك نُتخََطَّف منْ اءرضنĤَ اءولَم نُمكِّـن   )57( 
لَكنَّا ون لَّدقاً مزر ءكُلِّ شَى رَتثَم هَإلِي ىبجناً يامرمَاً ءح ملَّه مَكْثرَهنَّ اء

  لاَ يعلَمونَ
  :ترجمه 

تـو، هـدايت را بپـذيريم ،    ) قبول برنامه هـاى (اگر ما با : گفتند) كفاّر مكهّ(و 
آيا ما آنان را در حـرم اءمنـى   :) بگو. (از سرزمينمان آواره خواهيم شد) بزودى(

قرار نداديم كه بهره هاى هر چيزى به عنوان روزى از جانـب مـا بـه سـوى آن     
  !سرازير مى شود؟ولى بيشتر آنان نمى دانند

  :نكته ها 
گروهى از مشركان مكهّ به پيامبراسلام صلّى اللهّ عليه و آله اظهار داشتند كـه  
اگر ما هدايت را به همراه تو پذيرا شويم ، به سـرعت از خانـه و كاشـانه خـود     

  . رانده و آواره ، و از زندگى و هستى خويش ساقط و درمانده مى گرديم
  :خداوند با سه پاسخ بهانه ى آنان را رد مى فرمايد

پاسخ اول كه در همين آيه مورد اشاره قـرار گرفتـه اسـت ايـن كـه ؛ همـان       
خدايى كه مكهّ را پايگاه اءمن ومحلّ جلب و سرازير شدن روزى فـراوان بـراى   

بشارت در اين جواب دلگرمى و . (شما قرار داد، باز مى تواند آن را تداوم بخشد
  )است

پاسخ دوم كه در آيه ى بعد آمده است اينكه ؛ بر فرض بخاطر حفـظ رفـاه و   
  منافع خود، ايمان نياوريد، قهر خدا را چه خواهيد كرد؟
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  )در اين جواب انذار و هشدار است( 
همين سوره مطرح شده است اين كه ؛ مگـر مـال و    60پاسخ سوم كه در آيه 

ه به واسطه آن ايمان نمى آوريد بدانيد آنچه در نزد متاع دنيا چقدر ارزش دارد ك
  .پس عدم ايمان شما هيچ وجه و توجيهى ندارد. خداست ، بهتر و پايدارتر است 

  :پيام ها 
دى   . دين ، تنها عقيده نيست ، بلكه برنامه هاى عملـى نيـز دارد   -1 نتبّـع الهـ

  معك 
حساسيت دشمنان تنها نسبت به راه حقّ و مسير الهى نيست كه آنها، هـم   -2

  ان نتبّع الهدى معك . به راه حقّ و هم به رهبرى حقّ اعتراض دارند
ايمان آوردن ، تنها به آگاهى داشتن نيست ، بلكه بـه جـراءت هـم نيـاز      -3
م را مـى فهمنـد،   آرى ، گروهى حقاّنيت اسلا(ان نتبّع الهدى معك نتخطّف . دارد

  .)ولى بخاطر حفظ منافع شخصى از آن سرباز مى زنند
  من ارضنا. انسان ، وطن دوست است  -4
اءولم نمكنّ . ترس از دست دادن نعمت ها را با ياد الطاف الهى دفع كنيم  -5

  .)آرى ياد نعمت ها، عامل توكّل و رفع نگرانى هاست (لهم حرما آمنا 
. تصادى در گرو امنيت و آرامش اجتمـاعى اسـت   بهبود، رونق و رشد اق -6

  آمنا يحبى اليه ثمرات 
آمنـا  . اسـت  ) مكـّه (امنيت و رزق ، دو نعمت تضمين شده ى حرم الهى  -7

  يحبى اليه ثمرات كلّ شى ء
ولكنّ اكثرهم . برترى ايمان بر رفاه و آسايش ، براى اكثر مردم پنهان است  8

  لا يعلمون 
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 )58( اء كَمو      لَـم منُهـكسم لْـكا فَتيشَـتَهعم ـرَتطةٍ بن قرَْيلَكْنَا مه
  تُسكَن من بعدهم إِلاقَليلاً وكُنَّا نحَنُ الْورثِينَ

  :ترجمه 
بخاطر طغيان در زندگى ، هلاك كـرديم ،  ) آنها را(و چه بسيار مناطقى كه ما 

سـكونت  ) از انسان هـا در آن (ندكى اين خانه هاى آنهاست كه بعد از آنان جز ا
  .نكردند و ما وارث آنان هستيم 

  :نكته ها 
  .به معناى طغيان و سرمستى بر اثر فزونى ثروت و رفاه است » بطر«كلمه ى 

اگر : در آيه قبل خوانديم كه گروهى به پيامبر اكرم صلّى اللهّ عليه و آله گفتند
: را آواره خواهنـد كـرد، و خداونـد فرمـود    ما به تو ايمان بياوريم ، كفاّر مكهّ ما 

همان قدرتى كه مكهّ را محل امن و رزق فراوان براى شما قرار داد، بعد از ايمان 
در ايـن آيـه خداونـد مـى     . را براى شما حفظ نمايد  نيز مى تواند نعمت هايش 

فراموش نكنيد كه ما بسيارى از شهرها را كه سرمسـت از نعمـت هـا و    : فرمايد
رفاه بودند نابود كرديم ، شما نيز كه بخاطر حفـظ رفـاه و امـوال خـود     غرق در 

  !ايمان نمى آوريد، با قهر الهى چه مى كنيد؟
، مساكن مخروبه ى قـوم عـاد در منطقـه احقـاف     »تلك مساكنهم«منظور از 

دوم اسـت كـه مـردم حجـاز در        )ميان يمن و شام( ، يا قوم ثمـود در منطقـه سـ
  .آنها عبور مى كردند و با چشم خود مى ديدند مسافرت هاى تجارى از كنار
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  :پيام ها 
گاه ثروت و رفاه نه تنها مايه ى سعادت نيست كه باعث غرور، طغيـان و   -1

  بطرت معيشتها... كم اهلكنا. هلاكت است 
... كـم اهلكنـا  . سرنوشت افراد و جوامع ، در گرو اعمال خـود آنهاسـت    -2

  بطرت معيشتها
  اهلكنا من قرية بطرت . سنّت الهى ، هلاكت مرفهّان بى ايمان است  -3
خرابه ها وبقاياى تمدن هاى گذشته ، بهترين پندآموز نسل هـاى بعـدى    -4

كن از جمله برنامـه هـاى تربيتـى ، بازديـد از همـين امـا      (تلك مساكنهم . است 
  .)است
هـدايت وسـعادت    پس. مرفهّان ، اموال خود را رها كرده و خواهند رفت  5

  نحن الوارثين . ابدى را با رفاه زودگذر دنيوى معامله نكنيم 

وما كَانَ ربك مهلك الْقرُىَ حتَّـى يبعـثَ فـى اءمهـا رسـولاً       )59( 
  يتْلُواْعليَهِم ءايتنَا وماكُنَّا مهلكى الْقرُىَإِلا و اءهلُها ظَلمونَ

  :ترجمه 
را نابود نمى كند، مگر اينكه در ميان آنـان  ) و شهرها(و پروردگارت قريه ها 

و ما هيچ آبـادى را هـلاك   . پيامبرى برانگيزد، كه آيات ما را بر آنان تلاوت كند
  .نكرديم مگر آنكه اهل آن ظالم بودند

  :پيام ها 
  ليهم يتلوا ع. از مهم ترين وظايف انبيا، تلاوت آيات الهى بر مردم است  -1
  يبعث فى اُمهارسولا. مكهّ ، اُمالقراى اسلام است  -2
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  ...ربك مهلكى القرى . جوامع ستمگر در معرض قهر الهى هستند -3
ك   . تا اتمام حجت نشود، قهرى از جانب خدا نازل نمى شـود  -4 ماكـان ربـ

  مهلك القرى حتّى يبعث رسولا
هلاكت بدنبال كلمه ى . (قهر الهى ، يكى از شيوه هاى تربيتى خداوند است  5

  ربك مهلك القُرى ) آمده است» ربك«
محل هاى تبليغى بايد در مراكز وكانون هاى اصلى اجتماعـات وشـهرها    -6
  .)آيه ، نشانگر نقش مكان در تبليغ است (يبعث فى اُمها رسولا . باشد
واهلهـا  ... يتلـوا علـيهم   . دعوت انبيا، ظلـم اسـت    پاسخ مثبت ندادن به -7

  ظالمون 
... مهلكـى القـرى   . هلاكت ستمگران در دنيا، سنّت وبرنامه ى الهى اسـت   8

  اهلها ظالمون 

 )60(  اللّه ندا عما وزِينَتُه ا وْنيوةِ الديْالح تَعفَم ءن شَىيتُم موتاء Ĥمو
اء قَىباءرٌ وَلُونَخيقفَلاَ تَع  

  :ترجمه 
كـه فـانى و   (وآنچه به شما داده شده ، بهره ى زندگى دنيا و زينت آن اسـت  

پس آيـا  . ، در حالى كه آنچه نزدخداست ، بهتر و پايدارتر است )زودگذر است 
  !نمى انديشيد؟

  :نكته ها 
 در واقع اين سومين جوابى است كه خداوند در پاسخ بهانه جويى كفـّار مكـّه  

  مى دهد، ) كه اگر ما ايمان بياوريم ، زندگانى ما مختل مى شود(
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كه آنچه به گمان خام خود از رهگذر عدم ايمان بدست مى آوريد، متاع وكالاى 
بى ارزش و فانى زندگى محدود دنياست ، در حالى كه آنچه نزد خداست ، بهتـر  

  .و ماندگارتر است 

  :پيام ها 
ثروت و دارايى خود را محصول تلاش و زرنگى خويش نپنداريم كه هـر   -1

  ما اوتيتم . چه هست از خداوند است 
نعمت هاى دنيوى ، محدود است ؛ من شى ءولى پاداش الهى ، نامحـدود   -2

  ما عنداللهّ خير و ابقى . و غير قابل تصور است 
به نعمت هاى بى منتها  اگر بخاطر پذيرش ايمان ، دنيا را از دست بدهيد، -3

  ما عنداللهّ خيرٌ و ابقى . وبى زوال دست خواهيد يافت 
هر كس باقى را فداى فـانى ، و بهـره ى نـاب را بـا لـذّات آميختـه بـا         -4

  اءفلا تعقلون . مشكلات عوض كند، در حقيقت عاقل نيست 
  نگاهى به دنيا از منظر قرآن

عبيرات مختلفى ياد گرديده و انسـان  در قرآن مجيد، از دنيا وزندگانى دنيا با ت
  :ها را از اقبال به آن و اغفال در برابر آن برحذر داشته است ، از جمله 

  )70(عرَض الحيوة الدنيا . دنيا، عارضى است 
  )71(و ماالحيوة الدنيا الاّ لعب و لهَو . دنيا، بازيچه است 

  )72(ى الا خرة الاّ قليل فما متاع الحيوة الدنيا ف. دنيا، اندك و ناچيز است 

_________________________  
  .94نساء،  -70
  .32انعام ،  -71
  .38توبه ،  -72
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  )73(وما الحيوة الدنيا الاّ متاع الغرور . زندگى دنيا، مايه ى غرور و اغفال است 
  )74(زين للّذين كفروا الحيوة الدنيا . زندگى دنيا، براى كفاّر جلوه دارد

  )75(المال والبنون زينة الحيوة الدنيا . مال و فرزند، جلوه هاى دنيا هستند
  )76(زهرة الحيوة الدنيا . دنيا، غنچه اى است كه براى هيچ كس گُل نمى شود

  )77(چرا آخرت را به دنيا مى فروشيد؟ اشتروا الحيوة الدنيا بالا خره 
  )78(چرا به دنياى فانى و محدود، راضى مى شويد؟ اءرضيتم بالحيوة الدنيا 
  )79(چرا به دنياى كوچك و زودگذر شاد مى گرديد؟ فَرحِوا بالحيوة الدنيا 

چرا دنيا را به آخرت ترجيح مـى دهيـد؟ يسـتحبون الحيـوة الـدنيا علـى الا       
  )80(خره

  )81(عينيك الى ما متّعنا به  چرا به دنياداران خيره مى شويد؟ لاتمدنّ
  )82(چرا فقط به دنيا فكر مى كنيد؟ لم يردالاّالحيوة الدنيا 

_________________________  
  .185آل عمران ،  -73
  .212بقره ،  -74
  .46كهف ،  -75
  .131طه ،  -76
  .86بقره ،  -77
  .38توبه ،  -78
  .26رعد،  -79
  .3ابراهيم ،  -80
  .88حجر،  -81
  .29نجم ،  -82
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آيا دنياگرايان نمى دانند كه جايگاهشان دوزخ است ؟ و آثـر الحيـوة الـدنيا،    
  )83(فانّ الجحيم هى الماءوى 

البتهّ اين همه هشدار به خاطر كنترل مردم دنياگرا اسـت و آنچـه در آيـات و    
روايات انتقاد شده ، از دنياپرستى ، آخرت فروشى ، غافل شدن ، سرمست شدن 

قرا را ندادن است ، ولى اگر افرادى در چهارچوب عدل و انصاف سـراغ  و حقّ ف
دنيا بروند و از كمالات ديگر و آخرت غافل نشوند و حقّ محرومان را ادا كننـد  
و در تحصيل دنيا يا مصرف آن ظلم نكنند، اين گونه مال و دنيا فضل و رحمـت  

  .الهى است 

اءفَمن وعدنَه وعداً حسناً فَهو لَقيه كَمن متَّعنَه متَع الحْيوةِالدنيْا  )61( 
  ثُم هو يوم الْقيمةِ منَ الْمحضرَِينَ

  :ترجمه 
پس آيا كسى كه به او وعده اى نيكو داده ايم و او آن را خواهد ديـد، ماننـد   

سپس او در روز ) و(دگى دنيا بهره مند ساختيم كسى است كه او را از بهره ى زن
  !خواهد بود؟) براى حساب و جزا(قيامت از احضارشدگان 

  :نكته ها 
اين آيه در ادامه ى آيات قبل ، پيرامون كسانى است كه بخاطر حفظ زندگانى 

  .دنيا، بر كفر باقى ماندند
_________________________  

  .38نازعات ،  -83
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اين آيه به آن اشاره گرديده ، همـان وعـده اى اسـت كـه در      وعده اى كه در
آيات مختلف قرآن به اهل ايمان و عمل صالح داده شده است ، از جمله آيـه ى  

  :نهم سوره ى مائده 
  .وعد اللهّ الّذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرةٌ و اءجرٌ عظيم 

صـدر اسـلام ، افـراد مرفـّه و      مخالفان پيامبر اكرم صلّى اللهّ عليـه و آلـه در  
  .كامياب بوده اند

  :پيام ها 
وعدا . وعده هاى الهى و پاداش هاى اخروى ، هم بزرگ است و هم نيكو -1

» حسـنا «كه با تنوين آمده ، اشاره به بزرگـى امـر و كلمـه    » وعدا«كلمه (حسنا 
  .)نشان از نيكويى دارد

  فهو لاقيه ... وعدناه. وعده هاى الهى ، قطعى و مسلّم است  -2
ن  . شيوه ى مقايسه ، از بهترين اسلوب هاى تبليـغ و تربيـت اسـت     -3 اءفمـ

كسانى كه وعده هاى الهـى را دريافـت مـى كننـد، قابـل      (كمن متّعناه ... وعدناه 
  )مقايسه با ديگران نيستند

  متّعناه . توفيق بهره گيرى از متاع دنيا نيز بدست خداست  -4
  من المحضرين ... متّعناه . شانه آسودگى اُخروى نيست كاميابى دنيوى ، ن 5
  من المحضرين ... متّعناه . بهره مندى هاى دنيوى ، حساب و كتاب دارد -6

فـى حلالهـا حسـاب و فـى حرامهـا      «: حضرت على عليه السلام مى فرمايد
  .در حلال دنيا حساب و در حرام آن عقاب است  )84(» عقاب 

_________________________  
  .82نهج البلاغه ، خطبه  -84
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مـن المحضـرين   . كاميابى غافلانه ، احضار ذليلانه ى اُخروى در پى دارد -7
  .آرى در لذتّى كه پايانش آتش است ، خيرى نيست 

  و يوم ينَاديهِم فيَقُولُ اءينَ شرََكĤَءى الَّذينَ كُنتُم تزَْعمونَ )62( 
  :ترجمه 

كجايند آن شريكانى : آنها را ندا مى دهد، پس مى گويد) خداوند(و روزى كه 
  كه براى من مى پنداشتيد؟

قَالَ الَّذينَ حقَّ عليَهِم الْقَولُ ربنَا هَّؤُلاََّء الَّذينَ اءغْوينĤَ اءغْـوينَ   )63( 
  ا يعبدونَهم كَما غَوينَا تَبرَّاءنĤَ إلِيَك ماكَانُواْ إِيانَ

  :ترجمه 
: كسانى كه حكم عذاب بر آنان محقـّق گشـته ، مـى گوينـد    ) شريكان و(آن 

همان گونه كه خود گمراه . اينان كسانى هستند كه ما گمراه كرده ايم ! پروردگارا
به سوى تـو بيـزارى مـى    ) اما اينك از آنان(گمراه نموديم ، ) نيز(بوديم ، آنها را 

بلكه بدنبال هواپرستى و هوسرانى (ما را نمى پرستيدند ) اقع اينان در و. (جوييم 
  .)خود بودند

وقيلَ ادعواْ شُـرَكĤَءكُم فَـدعوهم فَلَـم يسـتجَيِبواْ لَهـم وراءواْ       )64( 
  الْعذَاب لَو اءنَّهم كَانُواْيهتَدونَ

  :ترجمه 
معبـودانى را كـه   ) اكنـون آن : (گفتـه مـى شـود   ) در اين هنگام به مشركان(و 

شريك خدا مى پنداشتيد بخوانيد، پس آنها را مى خوانند، اما جوابى به آنها نمى 
  عذاب الهى را مى بينند ) در اين حال(دهند و 
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  .اى كاش ، هدايت يافته بودند) كه آنان را در برمى گيرد،پس آرزو مى كنند(

  :نكته ها 
ب و گوناگونى اتفاق مـى افتـد كـه ايـن     با بر پايى قيامت ، صحنه هاى عجي

آميـز   آيات به بعضى از آنها اشاره مى فرمايد؛ يكى از صحنه ها، سؤ الات توبيخ 
صحنه ى ديگر، اظهـار تنفـّر و بيـزارى معبودهـا از     . خداوند، از مشركان است 

كسانى است كه آنها را مى پرسـتيدند و صـحنه ى سـوم ، ملامـت منحرفـان از      
مـرا سـرزنش نكنيـد، بلكـه     : شيطان هم در جـواب مـى گويـد   شيطان است كه 

در قيامـت ، هـر كـس     )85(خودتان را ملامت نماييد؛ فلاتلومونى و لوموا انفسكم 
گناه خود را به گردن ديگرى مى اندازد، ولى از طرف مقابل هم جواب مى شنود 

ا خودتان اهل گناه را به گردن ما نياندازيد، بلكه شم )86(بل كنتم قوما طاغين : كه 
  .طغيان بوديد

بعضى از معبودها همچون حضرت عيسى و فرشتگان الهى ، تقصيرى ندارنـد،  
اما كسانى نظير شياطين ، طاغوت ها دانشمندانى كه سبب بـدعت و انحـراف در   

  .دين گشته اند، مقصرند و عذاب خداوند در مورد آنان قطعى است 

  :پيام ها 
  ...و يوم . نكنيم  صحنه هاى قيامت را فراموش -1
  اءين شركائى . دادگاه قيامت ، علنى و حضورى است  -2
. كارى نكنيم كه در قيامت ، از پاسخ آن كـار، درمانـده و عـاجز باشـيم      -3

  اءين شركايى 
_________________________  

  .22ابراهيم ،  -85
  .30صافاّت ،  -86
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. شرك و تكيه بر هرچه غير خداسـت ، گمـان ، خيـال و سـراب اسـت       -4
  تزعمون 

  حقّ عليهم القول . معبودهاى عزيز دنيوى ، ذليلان و محكومان اُخروى اند 5
هركس ديگران را به جاى خداوند به سوى خويش بخواند، عـذاب الهـى    -6

  حقّ عليهم القول . برايش حتمى است 
  اغوينا. يب است پرستش غير خدا، يك فر -7
  اغويناهم كما غوينا. فريب خوردگان ، بدنبال فريب ديگران نيز هستند 8
انسان ها در انتخاب راه آزادند و مـى تواننـد راههـاى انحرافـى را نيـز       -9

  غوينا. برگزينند
  تبرّاءنا. معبودهاى غير خدايى ، روزى از عابدانِ خود متنفّر خواهند بود -10
  ما كانوا ايانا يعبدون . حقيقت شرك ، هوى پرستى است  -11
معبودهاى دروغين ، به ناله هاى شما در وقت نيـاز پاسـخى نخواهنـد     -12

فدعوهم فلم يستجيبوادلبستن به غير خدا در دنيا، مايه ى محـروم شـدن از   . داد
  )يارى او در قيامت است

  هتدون لو انهّم كانوا ي. قيامت ، روز حسرت است  -13

  ويوم ينَاديهِم فيَقُولُ ماذآَ اءجبتُم الْمرسْلينَ )65( 
  :ترجمه 

بـه  : آنها را ندا مى دهد، پس مى گويـد ) خداوند(روزى كه ) به ياد آوريد(و 
  چه پاسخى داديد؟) و فرستادگان من(پيامبران 
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 )66( مفَه ذئموي ءĤالاَْنب هِمَليع تيملُونَ فَعءĤتَسلاَي  
  :ترجمه 

) و پاسخهايى كه مى توان از ديگـران گرفـت  (پس در آن روز، همه ى اخبار 
  .بر آنان پوشيده مى ماند، و آنان ازيكديگر سؤ الى نمى كنند

فَاءما من تَاب وءامـنَ وعمـلَ صـلحاً فَعسـى اءن يكُـونَ مـنَ        )67( 
  الْمفْلحينَ
  :ترجمه 

توبه كند و ايمان بيـاورد و كـار شايسـته اى انجـام     ) در اين دنيا(ا هر كس ام
  .دهد، پس اميد است كه از رستگاران باشد

  :نكته ها 
در آيه قبل ، سؤ ال از توحيد بود؛ اين شـركايى ادعـوا شـركائكم و در ايـن     

  ماذا اءجبتُم المرسلين . آيات به مساءله نبوت اشاره گرديده است 

  :پيام ها 
  ماذا اءجبتم المرسلين . همه در برابر دعوت پيامبران مسئوليم  -1
ر و درمانـده انـد     -2 . در قيامت ، راه هاى دريافت خبر، بسته و همـه متحيـ

  فَعميت عليهم الانباء
در قيامت ، مردم نمـى تواننـد بـا همفكـرى و مشـورت و بـا سـؤ ال از         -3

  فهم لا يتسائلون . يكديگر، جوابى براى دادگاه عدل الهى آماده كنند
راه بازگشت و توبه بـراى همگـان بـاز    . در اسلام ، بن بست وجود ندارد -4

  من تاب . است 
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. عمل صـالح مـى خواهـد    توبه ، تنها پشيمانى قلبى نيست ، ايمان واقعى و 5
  تاب وآمن وعمل صالحا

توفيق توبه با تمام شرايط و قبول و تداوم آن براى كسـى تضـمين نشـده     -6
كلمـه  . (است ، از اين روى بايد انسـان هميشـه در حـال خـوف و رجـا باشـد      

به معناى اميد است ، يعنى با توبه وايمان وعمل صالح ، اميد رستگارى » عسى«
  .)هست 

 )68( رو   نَ اللّـهحـبرَةُ سيْالخ ما كَانَ لَهم خْتَاريو ءĤَشا يخْلقُُ مي كب
  وتَعلَى عمايشرِْكُونَ

  :ترجمه 
برمـى گزينـد،   ) آنچه را بخواهد(و پروردگارت آنچه را بخواهد مى آفريند و 

اسـت از  حقّ انتخابى نيست ، منزهّ است خدا وبرتر ) در برابر خداوند(براى آنان 
  .شرك مى ورزند) براى او(آنچه 

  وربك يعلَم ما تُكنُّ صدورهم وما يعلنُونَ )69( 
  :ترجمه 

و پروردگار تو آنچه را دل هاى آنان پنهان مى دارنـد و آنچـه را آشـكارمى    
  .سازند، مى داند
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 )70(       لَـهـرَةِ والاَْخ ـى الاُْولَـى وف ـدمْالح لَه وإِلا ه لاََّ إلَِه اللّه وهو
  الحْكْم وإلِيَه ترُْجعونَ

  :ترجمه 
و آغـاز و  (او اللهّ است ، معبودى جز او نيست ، سـتايش در دنيـا و آخـرت    

گردانـده   مخصوص اوست ، حاكميت تنها از آنِ اوست و به سوى او باز) فرجام
  .مى شويد

  :پيام ها 
  يخلق ما يشاء و يختار. قدرت مطلقه ، از آنِ خداوند است  -1
. به دست خداوند است ) قانون زندگى(و تشريع ) آفرينش هستى(تكوين  -2

  يخلق ما يشاء و يختار
ويختار مـا كـان   . انتخاب رهبر آسمانى به دست خداوند است ، نه مردم  -3

  لهم الخيرة 
... يخلق ما يشـاء . حقّ قانون گذارى دارد كه آفريدگار هستى باشدكسى  -4

  له الحكم 
كسى كه در برابر قانون خدا قانون بشرى را بپذيرد، در حقيقت بـراى خـدا    5

  ما كان لهم الخيرة سبحان اللهّ و تعالى عما يشركون . شريك پذيرفته است 
لا اله الا . ت چون معبودى جز او نيست ، پس ستايش ها مخصوص اوس -6

  هو له الحمد
. آفرينش و گزينش ، كار خداوند اسـت ، ولـى او كـار باطـل نمـى كنـد       -7

  سبحان اللهّ 
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قُلْ اءرءيتُم إنِ جعلَ اللهّ عليَكُم الَّيلَ سرمْداً إلَِى يومِ الْقيمةِ منْ  )71( 
  إلَِه غيَرُ اللّه ياءتيكُم بضِيĤءاءفَلاَ تَسمعونَ

  :ترجمه 
آيا انديشيده ايد كه اگر خدا شب را تا روز رستاخيز پايدار بدارد، كـدام  : بگو

  براى شما روشنى خواهد آورد؟ پس آيا نمى شنويد؟» اللهّ«خدايى غير از 

  :نكته ها 
  .به معناى دائم و هميشگى است » سرمد«كلمه ى 

، با محتواى آيه كه پيرامون شب است تناسـب دارد،  »اءفلاتَسمعون«جمله ى 
زيرا قدرت شنيدن انسان در شب ، همچنان محفوظ است ، هرچنـد چشـمان او   

اءفـلا  «در آيه بعد كه بحث در ارتباط با روز است ، جملـه   چيزى نبيند، چنانكه
  .آمده است » تبصرون

از جمله راه هاى شناخت خداونـد، انديشـه پيرامـون زوال يـا تغييـر نعمـت       
هاست ، البتهّ جابجايى و توالى شب و روز، يكى از بـزرگ تـرين نعمـت هـا و     

  .آيات الهى است 

  :پيام ها 
  قل اءرايتم . را از خداوند بياموزيم شيوه احتجاج با مخالفان  -1
بهترين نشانه هاى خداشناسى آن است كه براى همه كس ، در همه جا و  -2

  قل اءرايتم . در همه وقت ، قابل دسترسى باشد
ان جعـل  . يكى از شيوه هاى قرآن ، طرح پرسش هاى بيدار كننده است  -3
  ...اللهّ 
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الليـل  ... جعـل  . راده ى الهى است حركت زمين و ايجاد شب و روز، با ا -4
  سرمدا
  الليل ضياء. طبيعت ، زيباترين تابلو و كتاب معرفت الهى است  5
  اءراءيتم اءفلا تسمعون . در عقايد نبايد تقليد كرد -6
... مـن الـه   ... اءراءيـتم  . در تبليغ ، از وجدان مخاطبين استمداد بطلبـيم   -7

  اءفلا تسمعون 

قُلْ اءرءيتُم إنِ جعلَ اللّه عليَكُم النَّهار سرمْداً إلَِى يـومِ الْقيمـةِ    )72( 
  منْ إلَِه غيَرُ اللّه ياءتيكُم بِليَلٍ تَسكُنُونَ فيه اءفَلاَ تُبصرُونَ

  :ترجمه 
به من خبر دهيد كـه اگـر خداونـد، روز شـما را تـا روز رسـتاخيز       : بگو) و(
براى شما شب خواهد آورد تـا در آن  » اللهّ«ودان بدارد، كدام خدايى غير از جا

  يابيد؟ پس آيا نمى نگريد؟) و آسايش(آرامش 

  :پيام ها 
نظام حاكم بر هستى ، از طرف خداوند است واگر بخواهد آن را به نظـام   -1

  ...ان جعل اللهّ . ديگرى تبديل مى كند
الليـل  ... جعـل  . ديده ها يكسان اسـت  قدرت خداوند نسبت به همه ى پ -2

  النهار سرمدا... سرمدا، جعل 
  تسكنون فيه . شب براى آسايش است و انسان نيازمند آسايش  -3
  اءفلا تبصرون . افراد بى بصيرت ، قابل توبيخ و سرزنش هستند -4
  اءفلا تبصرون ... من اله غير اللهّ . شرك ، معلول نداشتن بصيرت است  -5
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ومن رحمته جعلَ لَكُم الَّيلَ والنَّهار لتَسكُنُواْ فيه ولتَبتَغُـواْ مـن    )73( 
  فضَْله ولَعلَّكُم تَشْكرُُونَ

  :ترجمه 
و از رحمت اوست كه براى شما شـب و روز را قـرار داد تـا در آن آرامـش     

  .اريدبجوييد، و باشد كه شكر گز)روزى خود را(يابيد و از فضل او 

  :نكته ها 
شـايد از آن جهـت كـه    . در آيات قرآن ، هميشه شب بـر روز مقـدم اسـت    

تاريكى شب ، ذاتى زمين واز خود آن اسـت ، ولـى روشـنى روز، از خورشـيد     
  .مى شود  است كه بر زمين عارض 

  :پيام ها 
منشاء خلقت و اعطـاى نعمـت ، نيـاز او، يـا طلـب مـا نيسـت ، بلكـه          -1

  و من رحمته جعل . يت اوست بخشندگى و رحمان
  لتسكنوا فيه و لتبتغوا. آرامش شب ، مقدمه تلاش روز است  -2
... من رحمتـه جعـل   . خداوند، بخشنده است ، ولى انسان بايد تلاش كند -3

  لتبتغوا
لتسكنوا فيه ولتبتغوامن . شب براى آسايش وروز براى كار وفعاليت است  -4

  فضله 
  من فضله . فضل اوست ، به زرنگى خود ننازيم آنچه بدست آوريم از  -5
. نعمت هاى مادى بايـد مقدمـه ى شـكر وكسـب مراتـب معنـوى باشـد        -6

  لعلّكم تشكرون ... لتبتغوا... لتسكنوا
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دنيا اگر وسيله ى رشد، قرب و شكر بدرگاه الهى باشد، منفـور و مـذموم    -7
  لعلّكم تشكرون . نيست 

 )74( يهِمنَادي مويونَ ومتزَْع ينَ كُنتُمالَّذ ىءĤَنَ شرَُكيقُولُ اءَفي  
  :ترجمه 

آنها را ندا مـى دهـد، پـس مـى     ) خداوند(روزى را كه ) باز بخاطر آوريد(و 
  !شريكانى كه براى من مى پنداشتيد؟) همتايان و(كجايند آن : گويد

  :نكته ها 
  . همين سوره است كه قبلا گذشت 62اين آيه ، شبيه آيه ى 

  :پيام ها 
و . صحنه ى حضور مشركان در قيامت ، صحنه اى قابل يادآورى اسـت   -1

  يوم يناديهم 
آنان كه براى خداوند، شريكى قائلند، خـود را بـراى پاسـخگويى آمـاده      -2

  )انسان مسئول انديشه و گرايش خود است(اءين شركائى . نمايند
اءيـن  . ركان اسـت  قيامت ، روز ظهور پوچى معبودان و درمانـدگى مش ـ  -3

  شركائى 
اءيـن  . تمام معبودان در بى اثرى و همه مشركان در بى جـوابى يكسـانند   -4

  شركائى 
  اين شركائى . قاضى دادگاه قيامت ، ذات مقدس خداوند است  -5
  اين شركائى . براى غير خداوند، در قيامت ، هيچ قدرتى نيست  -6
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. خداوند شريك ندارد، آنچه را شريك او مى شمرند، پندار و توهم است  -7
  كنتم تزعمون 

ونزََعنَا من كُلِّ اءمةٍ شَهيِداً فَقُلْنَا هاتُواْ برهْنَكُم فَعلمواْ اءنَّ الحْقَّ  )75( 
  للَّه وضَلَّ عنْهم ماكَانُواْ يفْترَُونَ

  :ترجمه 
مـى  ) به مشركان(از هر امتى ، گواهى بيرون مى آوريم ، پس ) وزدر آن ر(و 

  بياوريد پـس مـى فهمنـد كـه حـقّ، مخصـوص       ) بر شرك(گوييم دليل خود را 
  .آنان رفته و محو شده است ) دست(خداست و هر چه به دروغ مى بافتند از 

  :نكته ها 
ر خـورده و  مواقف قيامت ، متعدد است ، در يك موقف بر لب هاى انسان مه

معهم و ابصـارهم و     اعضا و جوارح ديگر به شهادت مى پردازند؛ شهَِد علـيهم سـ
در موقفى ديگر، انسان مى تواند سخن بگويد؛ وقفوهم انهّم مسئولون  )87(جلودهم 

ولـى در جـاى    )89(در يك جا سخنى با انسان گفته نمى شود؛ لا يكلمّهم اللهّ  )88(
گرچه بعضى احتمال داده اند كه مـراد   .هاتوا برهانكم: ديگر، خداوند مى فرمايد

آيه اين باشد كه خداوند از هر گروه مشرك ، يكى از افراد برجسته را به عنـوان  
برهان شرك شـما چيسـت ؟   : شاهد و سخنگو بيرون مى كشد و از او مى پرسد

   )90(ست ولى با توجه به روايتى كه در ذيل آيه از امام باقر عليه السلام آمده ا
_________________________  

  .20فصلت ،  -87
  .24صافاّت ،  -88
  .174بقره ،  -89
  .20، ص 16تفسير الميزان ، ج  -90
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) پيامبر يا وصى پيامبر(مراد اين است كه در هر عصر و زمانى ، انسان معصومى 
فتار مردم ، كه به اعمال مردم آگاه باشد، وجود دارد تا در قيامت به عنوان گواه ر

  .شاهد قرار گيرد

  :پيام ها 
  من كلّ امة شهيدا. در قيامت ، گواهان از خود امت ها برمى خيزند -1
  شهيدا فقلنا. محاكمات روز قيامت ، علنى و حضورى است  -2
زيـرا  . عقايد و افكار خود را بر اساس برهان و دليلِ محكم تنظيم كنـيم   -3

  هاتوا برهانكم . شرك برهانى ندارد و در آخرت بهانه ، خريدارى ندارد
  هاتوا برهانكم . مشركان ، منطق و برهان ندارند -4
هر نوع كتمانِ حقايق ، فقط در دنياست ، در آخرت با كنار رفتن پرده هـا،   5

  فعلموا انّ الحقّ للهّ . حقّ و حقيقت ، ظاهر و متجلّى مى شود
اگر چه مجرمين در قيامت به فكر انكار هستند، ولى حضور گواه ، آنـان   -6

  فعلموا اَنّ الحقّ للهّ ... شهيدا. را به بن بست مى كشاند
  ضلّ عنهم ما كانوا يفترون . اطل ، رفتنى است ب -7

إنَِّ قرَُونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغَى عليَهِم و ءاتيَنَه منَ الْكُنُوزِ  )76( 
إنَِّ اللّه َلاتََفرْح همقَو ةِ إذِْ قَالَ لَهى الْقُولوةِ اءبصبِالْع اءلَتَنُو هحفَاتإنَِّ م Ĥم 

  لاَ يحب الْفرَِحينَ
  :ترجمه 

همانا قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم نمود، با آن كه ما آنقدر از گـنج  
كليـدهايش بـر   )آن ذخاير و(به او داده بوديم كه حمل ) و صندوق جواهرات(ها 

  : روزى قومش به او گفتند. گروه نيرومند نيز سنگين بود
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  .كه خداوند شادمانان مغرور را دوست نمى دارد مغرورانه شادى مكن ، بدرستى

  :نكته ها 
در تفسير مجمع البيان حديثى نقل شده كه قارون پسرخاله ى حضرت موسى 

او ابتـدا  . و انسانى دانشمند بود و در خواندن تورات ، مهارت بى نظيرى داشت 
براى از ياران موسى عليه السلام و از جمله گروه هفتاد نفرى ملازم آن حضرت 

اعزام به كوه طور و مناجات در آنجا بود، اما به واسطه بدست آوردن ثروت بـى  
  .حساب ، علَم مخالفت برداشت و سرانجام مورد خشم و قهر الهى واقع گرديد

حضرت موسى درطول دوران مبارزه اش با سه محور اصلى فساد و طغيـان ،  
ديگرى اهـرم  . ار آن بوديكى محور قدرت و زور كه فرعون ، سردمد: درگير بود

ثروت و زر كه قارون ، مظهر آن بشمار مى رفت ، و سومى عامل فريب و تزوير 
به عبارت ديگـر، حضـرت موسـى بـا     . كه سامرى رهبرى آن را به عهده داشت 

  .مثلّث شومِ زور، زر و تزوير، دست به گريبان بود

  :پيام ها 
  ...انّ قارون . دگان است ذكر نمونه هاى تاريخى ، مايه ى عبرت آين -1
سابقه ى خوب ، دليل برآينده خوب ويا چشم پوشى از انحرافات امـروز   -2

  كان من قوم موسى . نيست 
كان من قوم . فاميل پيامبر بودن ، به تنهايى عامل موفّقيت ونجات نيست  -3

  موسى 
نّ ا. وجود بستگان منحرف ، نبايد از مقام افـراد صـالح و مصـلح بكاهـد     -4

  قارون كان من قوم موسى 
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ثروت بدون حساب ، وسيله ى قدرت و قدرت ، عاملى براى تجاوزگرى  -5
  الكنوز فبغى عليهم لا تفرح . و عياشى است 

  لاتفرح . ثروت ، ما را مغرور و سرمست نسازد -6
نهى از منكر در مقابل سرمايه داران ، حتّى بر طبقه محروم نيز لازم است  -7

  ه قومه لا تفرح قال ل. 
آرى (انّ اللهّ لايحـب الفـرحين   . افراد سرمست ، از محبت الهى محرومند -8

  .)ثروت ودارايى نشانه ى محبوبيت نزد خداوند نيست 

وابتَغِ فيمĤ ءاتكَ اللّه الدار الاَْخرَةَ ولاَ تَنس نصَيبك منَ الدنيْا  )77( 
      ضِ إنَِّ اللّـهـى الاَْرف ـادـغِ الْفَسلاتََبو ـكَإلِي نَ اللّهسحاءĤن كَمسحاء و

  لاَيحب الْمفْسدينَ
  :ترجمه 

داده است ، سراى آخرت را جسـتجو  در آنچه خداوند به تو !) اى قارون (و 
بهره ات را نيز از اين دنيا فراموش مكن و همان گونـه كـه   ) در عين حال(نما و 

احسـان نمـا   ) از اين ثروت به ديگران(خداوند به تو احسان كرده است ، تو نيز 
  .وبدنبال فساد در زمين مباش كه خداوند، فسادگران را دوست نمى دارد

  :نكته ها 
  :ه به چند دستور ورهنمود تربيتى اشاره شده است در اين آي

  .توجه داشتن به آخرت ، همراه با بهره مندى از دنيا: الف 
  .احسان به ديگران با توجه به الطاف خداوند به انسان : ب 
  »انّ اللهّ لايحب المفسدين«دورى از فساد با توجه به : ج 
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: تنَس نصيبك من الـدنيافرمود حضرت على عليه السلام در تفسير جمله ى لا
يعنى از سلامتى ، قوت ، فراغت ، جوانى و شادابى خود بـراى آخـرت اسـتفاده    

  )91(. كن 

  :پيام ها 
به قارون (وابتغ فيما اتاك اللهّ الدار الا خرة . دنيا مزرعه ى آخرت است  -1

  .)از اين امكانات سراى آخرت را دنبال كن : گفته شد
  اتاك اللهّ . دان ، از آنِ خداست دارايى ثروتمن -2
  آخرت را بايد با جديت دنبال نمود، هر چند دنيا را نيز نبايـد فرامـوش    -3
  ابتغ لا تنس . كرد

وابتغ فيمـا اتـاك   . مال و ثروت مى تواند وسيله ى سعادت اُخروى گردد -4
  اللهّ الدار الا خرة 

  ...تغ واب. موعظه ى ثروتمندان ، كار پسنديده اى است  5
. هركس به سهم و نصيب خود اكتفا كند وبـاقى را صـرف آخـرت نمايـد     -6
  ...و لاتنس نصيبك ... وابتغ 
  نصيبك   لاتنس . در موعظه ، به نيازهاى طبيعى هم توجه داشته باشيم  -7
  نصـيب هـركس   . ثروت بى حد، بهره مندى بـى حسـاب رابـدنبال نـدارد     8

  نصيبك . محدود و مشخصّ است 
  و احَسن ... وابتغ . آخرت طلبى از طريق احسان به ديگران است  -9

براى دعوت ديگران به احسان ، يادآورى احسان الهـى در حـقّ آنـان     -10
  احَسن كما احَسن اللهّ اليك . كارساز است 

_________________________  
  .تفسير نورالثقلين  -91
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  لا تبغ الفساد. هستندسرمايه داران بى ايمان ، در معرض فساد  -11

 )78(        قَـد نَّ اللّـهاء لَـمعي لَـمواء ىنـدلْـمٍ علَى عع يتُهوتاء Ĥقَالَ إِنَّم
اءهلكَ من قَبله منَ الْقرُُونِ منْ هو اءشَد منْـه قُـوةً و اءكْثَـرُ جمعـاً ولاَ     

  يسئَلُ عن ذُنُوبِهِم الْمجرمِونَ
  :جمه تر
به واسطه دانشى كـه نـزد   ) ثروت فراوان(همانا اين : گفت ) قارون در جواب(

من است ، به من داده شده ، آيا او نمى دانست كه خداونـد، قبـل از او از ميـان    
نسل ها، كسانى را كه از او نيرومندتر و مال اندوزتر بودند، هلاك كرده است ؟ و 

  !سؤ الى نمى شود؟)هم( از گناهان مجرمان) در آن هنگام حتّى(

  :نكته ها 
با اينكه در آيات بسيارى از قرآن مى خوانيم كـه سـؤ الِ قيامـت از    : سؤ ال 

، از همـه چيـز؛   )92(همه كس ؛ فلنسئلنّ الّذين ارُسل الـيهم و لنسـئلنّ المرسـلين    
، از همه حال ؛ انْ تبُدوا ما فـى انفسـكم او تخُفـوه    )93(ولتسئلنّ عما كنتم تعلمون 

و از همه جا؛ انْ تَك مثقال حبة من خَردلٍ فتَكن فى صخرةٍ  )94(يحاسبكم به اللهّ 
خواهد بود، پس چرا در اين آيه  )95(او فى السموات او فى الارض ياءت بها اللهّ 

  !لا يسئل عن ذنوبهم المجرمون ؟: آمده است 
_________________________  

  .6اعراف ،  -92
  .93نحل ،  -93
  .284بقره ،  -94
  .16لقمان ،  -95
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آياتى كه دلالت بر سؤ ال دارد، مربوط به قيامت است ولى آيه اخيـر،  : پاسخ 
اشاره به زمان نزول قهر الهى در دنياست كه در آن هنگام ديگر مهلتى براى سـؤ  

  .ال و جواب وجود ندارد

  :پيام ها 
  غرور علمى ، گاهى آنچنان انسان را خودمحور مى سازد كه ديگر نقش  -1

  انمّا اوتيته على علمٍ عندى . هيچ كس يا هيچ چيز را قبول ندارد
  على علمٍ عندى . به علم خود نازيدن ، اخلاق قارونى است  -2
. ثروت و قدرت را احسان الهى بدانيم ، نه محصول علـم و تـلاش خـود    -3

: اين خداوند است كه به تو ثروت داده است ، قارون مى گفت : مى گفتند مردم(
  احسن اللهّ على علمٍ عندى .) خودم بر اساس علم ، آن را پيدا نموده ام 

  من قبله ... اءولم يعلم . آشنايى با تاريخ ، بهترين درس عبرت است  -4
و ثـروت ،   قـدرت . (قلع و قمع گردنكشان ، از سنّت هاى خداوندى است  5

  اهلك من قبله .) مانع نزول قهر الهى نيست 
اشـد منـه قـوة و اكثـر     ... اهلك . قدرت وثروت ، سعادت آفرين نيست  -6
  جمعا
  من هواشدمنه . دست بالاى دست بسيار است  -7
اگر قهر الهى فرا رسد، ديگر فرصتى براى سؤ ال و جواب و چـون  ! هشدار 8

  لا يسئل عن ذنوبهم المجرمون . و چرا نخواهد بود
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فخَرَجَ علَى قَومه فى زيِنَته قَالَ الَّذينَ يرِيـدونَ الحْيـوةَ الـدنيْا     )79( 
قرَُونُ إِنَّهىوتاءĤثْلَ ملَنَا م تَلييمٍ يظظٍّ علَذُو ح  

  :ترجمه 
بـا ديـدن ايـن    (با تمام تجمل خود در ميان قومش ظاهر شد، ) روزى قارون(

  اى كـاش  : گفتنـد ) آهى كشـيده و (آنان كه خواهان زندگانى دنيا بودند ) صحنه
از (براستى كه او بهره ى بزرگـى  . مثل آنچه به قارون داده شده ، براى ما نيز بود

  .دارد) نعمت ها

  :پيام ها 
قــدرت و ثــروت در دســت انســان هــاى غافــل ، ســبب فخرفروشــى ،  -1

  فخرج على قومه فى زينته . خودنمايى وتجمل گرايى است 
  فخرج على قومه فى زينته . به رخ كشيدن ثروت ، صفتى قارونى است  -2
  على قومه . قارون صفتان ، خود را برتر از ديگران مى دانند -3
... فى زينته . حاكمان ، مى تواند فرهنگ مردم را تغيير دهداشرافى گرىِ  -4

  ...يا ليت لنا
قـال  . ظواهرِ زيباى دنيا، دامى براى جذب و انحراف كوتـه فكـران اسـت     5

  الّذين يريدون الحياة الدنيا
يريـدون الحيـاة   . آرزوى قارون شدن ، آرزوى دنياپرستان كم خرد است  -6

  ...الدنيا ياليت لنا
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 )80(     ـنَ وامـنْ ءـرٌ لِّمَخي اللّه ابثَو لَكُميو لْموتُواْ الْعينَ اءقَالَ الَّذو
  عملَ صلحاً ولاَ يلَقَّهĤإِلا الصبرُِونَ

  :ترجمه 
واى بـر  : به آنان داده شده بود، گفتند) واقعى(كسانى كه علم و آگاهى ) اما(و 
از ايـن  (ان آورند و كار شايسته انجام دهند پاداش الهى براى كسانى كه ايم! شما

را دريافـت  ) پـاداش (جـز صـابران ، آن   ) البتـّه (، بهتـر اسـت ، و   )مال و ثروت
  .نخواهند كرد

  :نكته ها 
قارون ، خود را عالم وكسب ثروت را به واسطه ى علم خـود مـى دانسـت ؛    

قـى بـا مـال    علـم حقي : اوتيته على علم عندى اما خداوند در اين آيه مى فرمايد
  .اندوزى سازگار نيست 

  :پيام ها 
  ويلكم . دلباختگان دنيا سزاوار سرزنش و نكوهش اند -1
خداوند از فرزانگان بنى اسرائيل به خاطر برخـورد بـا دلباختگـان دنيـا      -2

  ...قال الّذين اوتوا العلم ويلكم . ستايش مى كند
الح سـوق مـى   علم واقعى ، انسان را به سوى آخرت و تقوى و عمل ص ـ -3
  قال الّذين اوتوا العلم ويلكم ثواب اللهّ خير. دهد
عالم آگـاه كسـى اسـت كـه زرق و بـرق دنيـا او را مجـذوب نسـازد و          -4

  قال الّذين اوتوا العلم ويلكم ثواب اللهّ خير. دنياگرايان را تحقير كند
لـم  قـال الـّذين اوتـوا الع   . علما بايد مردم را از عشق به دنيا برحذر دارنـد  5

  ويلكم ثواب اللهّ خير
    



115 

 

اگر چيزى را از كسى منع مى كنيم ، در صورت لزوم و توان ، بهتر از آن  -6
  ثواب اللهّ خير. را به او عرضه نماييم 

ايمان و عمل صالح ، زمانى سعادت آفرين است كه انسان بـر آن پايـدار    -7
  آمن و عمل صالحا و لا يلقيّها الاّ الصابرون . باشد

فخََسفْنَا بِه وبِدارِه الاَْرض فَما كَانَ لَه من فئَـةٍ ينصـرُونَه مـن     )81( 
  دونِ اللّه وما كَانَ منَ الْمنْتصَرِينَ

  :ترجمه 
پس ما، او و خانه اش را به زمين فرو برديم و هيچ گروهى نبـود كـه او رادر   

  .از خويش دفاع نمايدبرابر قهر خداوند يارى كند وخودش نيز نمى توانست 

  :نكته ها 
قوس صعودى كه به معراج رسـد و  : انسان مى تواند در دو قوس حركت كند

  .نزولى كه به زمين فرو رود  قوس 

  :پيام ها 
  فخسفنابه ... فبغى عليهم . نتيجه ظلم ، هلاكت است  -1
  فخسفنا به و بداره الارض . زمين ، گاهى ماءمور قهر خداوند است  -2
فخسـفنا بـه و   . انجام ثروت اندوزى ، بخل و غرور و هلاكـت اسـت   سر -3

  بداره الارض 
  ما كان من المنتصرين . ثروت ، وسيله ى نجات نيست  -4
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 )82(       نَّ اللّـهكَـاءي قُولُـونَ وسِ يَْبِـالام كَانَـهاْ منَّوينَ تَمالَّذ حبصاءو
نْ عم ءĤَشن يمقَ لطُ الرِّزسبي فنَا لخََسَليع نَّ اللّهن ملاََّ اءلَو رقْدي و هادب

  بِنَا ويكَاءنَّه لاَيفْلح الْكَفرُونَ
  :ترجمه 

بـا ديـدن   (را آرزو مـى كردنـد   ) قارون(و همان كسانى كه موقعيت ديروز او 
را بـر  روزى ) رزق و(گويا خداونـد،  ) بر ما! (واى : مى گفتند) صحنه هلاكت او

اگر خداوند بر ) و(هر كس از بندگانش كه بخواهد، گشاده و يا تنگ مى گرداند، 
گـويى  ! به قعر زمين برده بـود، واى  ) با او(ما منت ننهاده بود، هر آينه ما را نيز 

  .كافران ، رستگار نمى شوند

  :پيام ها 
 آنان كه ديروز حسرت مـى . (در برخورد با مسائل ، زود قضاوت نكنيم  -1

چه خوب شد كه مـا مثـل   : خوردند اى كاش مثل قارون بودند، امروز مى گويند
  ...تمنّوا مكانه بالامس يقولون و يكاءنهّ ) او نبوديم

... تمنّوا مكانـه  . هرگز نخواهيم كه مانند ثروتمندانِ مغرور و غافل باشيم  -2
  و يكاءنّ

تمنّوا مكانه . باشيم به جاى تمناّى ثروت ديگران ، به داده هاى الهى قانع  -3
  و يقدر... يبسط الرزّق ... 

  تمنّوا مكانه . همه آرزوها، به صلاح نيست  -4
گاه ، مستجاب نشدن دعا و برآورده نگرديدن آرزو، بزرگ تـرين لطـف و    5

  منّ اللهّ علينا... تمنّوا مكانه . منت الهى بر انسان است 
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ارها و خواسـته هـاى غلـط    حوادث ، سبب بيدارى فطرت ها و تغيير پند -6
  لولا اءن منّ اللهّ علينا. است 
ثروتى كه انسان ، آن را از جانب خدا و براى او نداند، او را به كفـر مـى    -7

  لايفلح الكافرون . رساند

تلكْ الدار الاَْخرَةُ نجَعلُها للَّذينَ لاَ يرِيدونَ علُـواً فـى الاَْرضِ    )83( 
  ولافََساداً والْعقبةُ للْمتَّقينَ

  :ترجمه 
براى كسـانى قـرار مـى    ) تنها(آن سراى آخرت را ) ما، نجات و سعادت در(

از آن ) رستگارى(ام ، دهيم كه خواستار برترى و فساد در زمين نباشند و سرانج
  .پرهيزكاران است 

  :نكته ها 
اين آيه به منزله ى قطعنامه ى داستان قارون است كه هر گونه ثروت اندوزى 

بر اساس . و برترى جويى ، مايه ى هلاكت در دنيا و شقاوت در آخرت مى شود
 روايات ، حضرت على عليه السلام ، اين آيه را براى تاجران بازار تـلاوت مـى    

امام خمينى قدس سرهّ بنيانگذار جمهورى اسلامى نيز در پايان درس  )96(. فرمود
  .اخلاقشان براى طلاّب و فضلاى حوزه ى علميه ى قم به آن عنايت داشتند

در حديث مى خوانيم كه اگر كسى به واسطه بهتر بودن بند كفشش بر ديگرى 
 در زمين دارندخود را برتر ببيند، جزو كسانى است كه اراده ى علو.  

_________________________  
  .تفاسير مجمع البيان و روح البيان  -96
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چه بسيارند كسانى كه در تهيه مسكن ، مركب ، لباس ، كـلام ، ازدواج و نـام   
ه    گذارى فرزند، كارى مى كنند كه در جامعه نمودى داشته باشند و مـردم متوجـ

فـراد اراده برتـرى در زمـين دارنـد و از     آنان شوند كه به فرموده روايت ، ايـن ا 
  .بهشت محرومند

  :پيام ها 
  )براى بيان عظمت است» تلك«كلمه ى . (سراى آخرت بس عظيم است  -1
  لا يريدون علوا. هرگونه برترى طلبى ، ممنوع است  -2
  و لا فسادا... لايريدون علوا. منشاء فساد، برترى جويى است  -3
. اراده ى تفـاخر وبرتـرى بـر ديگـران نـدارد     پرهيزكار كسى اسـت كـه    -4

  والعاقبة للمتّقين ... لايريدون علوا

من جĤء بِالحْسنَةِ فَلَه خيَرٌ منْها ومن جĤء بِالسـيئَةِ فَـلاَ يجـزىَ     )84( 
  الَّذينَ عملُواْالسيئَات إِلا ماكَانُواْ يعملُونَ

  :ترجمه 
بهتر از آن خواهد بود، و هر كس بدى ) پاداشى(براى او هر كس نيكى آورد، 

آنچه كرده اند، ) به اندازه ى(آورد، پس كسانى كه كارهاى ناروا انجام دهند، جز 
  .مجازات نمى شوند

  :پيام ها 
. كار نيك ، مطلوب و پسنديده است ، از هر كس و به هر مقدار كه باشـد  -1

  من جاء بالحسنة 
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انجام كار نيك ، به سلامت رسـاندن آن بـه صـحنه ى قيامـت     مهم تر از  -2
چه بسيارند كسانى كه كارهاى خوبى انجام مى دهند، ولـى  (جاء بالحسنة . است 

به واسطه گناه ، منّت گذاشتن ، عجب و يا تحقير ديگران ، آن را از بين مى برند 
 .)و نمى توانند كار خوب خود را به قيامت برسانند

  من جاء بالحسنة من جاء بالسيئة . در انتخاب راه زندگى آزادندانسان ها  -3
ابتـدا كلمـه   . (حتّى در گفتار، سخن خويش را از خوبى هـا آغـاز كنـيم     -4

  )»السيئة«آمده ، سپس » الحسنة«
در نظام سراسر لطف الهى ، پاداش نيكى ها بيشتر از خود نيكى هاست هر  5

نديشه و طرح باقى بماند، ولى كيفـر كـار   چند به مرحله عمل نرسد و در حالت ا
بد به اندازه كار بد و به شرطى است كـه از درجـه ى فكـر و انديشـه بگـذرد و      

  عملواالسيئات . لباس عمل بپوشد
كار نيك ديگران را فراموش نكنيم حتـّى اگـر يـك عمـل سـاده باشـد،        -6

. شـته باشـند  الحسنة ولى بدكاران را وقتى جزا دهيم كه بركار بد خود اصـرار دا 
  كانوا يعملون 

خداوند پاداش نيكى ها را با فضل خود مى دهد، ولى در كيفر بدكاران با  -7
  الاّ ما كانوا يعملون ... فله خيرٌ منهالايجزى . عدل خويش رفتار مى كند

 )85( اء ىبقُلْ ر ادعإلَِى م كانَ لرَََّادالْقرُْء كَليع ى فرََضإنَِّ الَّذ  لَـمع
  من جĤء بِالْهدى و منْ هو فى ضَلَلٍ مبيِنٍ

  :ترجمه 
بـر تـو واجـب كـرد،     ) بر تو نازل و عمل به آن را(همانا آن كس كه قرآن را 

  . باز خواهد گردانيد) و زادگاهت(قطعا تو را به وعده گاه 
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راهـى  پروردگارم آگاه تر است كه چه كسى هدايت آورده وچه كسى در گم: بگو
  .آشكار است 

  :نكته ها 
در آيه ى هفتم گذشت كه خداوند به مادر موسى الهام فرمود كه فرزنـدت را  
  به دريا بينداز و نگران مباش كه ما او را به تو باز خواهيم گرداند، القيه فى الـيم
اناّ رادوه اليك در اين آيه نيز خداوند به پيامبر اسلام وعده مى دهد كه او را بـه  

لرادك الى معاد آرى ، همان قدرتى كه موسى را بـه مـادر   . گاهش باز گرداندزاد
  .به مكهّ برخواهد گرداند) بعد از هجرت(برگرداند، تو را نيز 

اشاره به چه معنـايى دارد و مصـداق آن چيسـت ، نظـرات     » معاد«در اينكه 
ه عليه و آله زادگاه پيامبر صلّى اللّ» مكهّ«متفاوتى ارائه شده است ؛ بعضى آن را 

روزى همين مكهّ به دسـت  ! و اين آيه را يك خبر غيبى دانسته اند، كه اى پيامبر
عـده اى نيـز آن را مقـام محمـود     . تو فتح خواهد شد و به آن بازخواهى گشت 

، و جمعى هم آن را به قيامت و بهشت ، معنا و تفسير كـرده  )مقام شفاعت(پيامبر 
  .د در اين آيه را رجعت پيامبر اسلام به دنيا مى داننداما روايات ، مراد از معا. اند

. است » رجعت«از عقايد قطعى ما كه از آيات و روايات بسيارى بر مى آيد، 
يعنى اينكه خداوند گروهى از اولياى خود را قبل از قيامـت بـه دنيـا برخواهـد     

  .گرداند

  :پيام ها 
اما خداى قرآن دوبـاره   ابلاغ قرآن سبب تمردّ كفاّر و هجرت پيامبر شد، -1

  لرادك الى معاد. پيامبر را به زادگاهش برخواهد گرداند
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تلاوت ، تبليغ و عمل به قرآن ، قبل از هر كس بـر خـود پيـامبر واجـب      -2
   فرض عليك القرآن. است 
. تعبير به فريضه بودن قرآن ، نشانگر اهميت و جايگـاه والاى آن اسـت    -3

   فرض عليك القرآن
. اجر فى سبيل اللهّ ، با عزّت به مـوطن خـويش بـاز خواهـد گشـت      مه -4

  )97(. ، نشانه ى عظمت و عزتّمندى است »معاد«لرادك الى معاد تنوين كلمه ى 
من جاء بالهدى من هـو  . در مقام بيان نيز ابتدا از نقاط مثبت شروع كنيم  -5

  فى ضلال 

 )86(     ـكبـن رـةً ممحإِلا ر َتبالْك كَإلِي لْقَىن ياْ اءوترَْج ا كُنتمو
  فَلاتََكُونَنَّ ظَهيِرالًِّلْكَفرِينَ

  :ترجمه 
) و اين نزول نبود(به تو القا گردد، ) آسمانى(كتاب ) اين(و تو اميد نداشتى كه 

هرگـز پشـتيبان   ) بـه شـكرانه ى آن  (مگر رحمتى از سوى پروردگـارت ، پـس   
  .كافران مباش 

  :نكته ها 
دو شباهت ميان حضرت موسى عليه السلام و حضرت محمد صلّى اللهّ عليـه  

  :و آله در آيات اين سوره به چيم مى خورد
حضرت موسى به اميد به دست آوردن آتش ، به سوى آن رفت و به نور  -1

  ، )30آيه ... ( فلما اتاها نودىرسيد، 
_________________________  

بازگشت شكوهمندانه امام خمينى قدس سرهّ پس از سالها هجرت در راه خدا، نمونـه اى   -97
  .عينى بود كه خود آن را ديده و بخاطر داريم 
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پيامبر اسلام صلّى اللهّ عليه و آله نيز به قصد عبادت به غار حـرا رفـت كـه بـا     
  ...ما كنت ترجوا ان . وحى آسمانى آشنا شد

رب بما اَنعمت على فلن اكون : ر آيه هفده حضرت موسى اظهار داشت د -2
به خاطر لطفى كه به مـن كـردى مـن هرگـز يـاور      ! ظهيرا للمجرمين پروردگارا

در اين آيه نيز خداوند به پيامبر اكرم صلّى اللهّ عليه و آله . تبهكاران نخواهم بود
بـه خـاطر كتـاب     يرا للكـافرين فلا تكوننّ ظه... لقى اليك الكتاب ي: مى فرمايد

  .آسمانى كه به تو القا شده ، هرگز ياور كافران مباش 

  :پيام ها 
حتّى انبيا با آن پاكى روح و كمال عبوديت ، توقّع دريافت وحى نداشـته   -1

   الاّ رحمة من ربك...ما كنت ترجوا . اند، وحى ، رحمت الهى بوده است 
ت خداونـد اسـت    بعثت پيامبران و نزول كتب آسما -2 . نى ، از شئون ربوبيـ

   رحمة من ربك
برائت و پرهيز از پشتيبانى كافران به قدرى مهم است كه شكرانه ى نزول  -3

  ...فلا تكوننّ... يلقى اليك الكتاب . وحى قرار گرفته است 
فلاتكـوننّ ظهيـرا   .هرگونه حمايت از كفر وپشتيبانى از جرم ممنوع است  -4

   للكافرين

و لاَ يصدنَّك عنْ ءايت اللّه بعد إذِْ اءنزلِتَ إلِيَـك و ادع إلَِـى    )87( 
  ربك ولاَ تَكُونَنَّ منَ الْمشرِْكينَ

  :ترجمه 
وسوسـه  (پس از آنكه آيات الهى به سوى تو نازل گرديد، ) به هوش باش(و 

  باز ندارد ) از تبليغ و عمل به آن(تو را ) ها و تهديدات كفاّر
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به سوى پروردگارت دعـوت كـن و هرگـز از مشـركان     ) همچنان ديگران را(و 
  .مباش 

  :نكته ها 
  :بعثت ، مراحلى دارد

  يلقى اليك الكتاب . گرفتن وحى : الف 
  فلا تكوننّ ظهيرا. برائت از كفاّر: ب 
  لا يصدنّك . صلابت در كار: ج 
  ادع الى ربك . دعوت ديگران : د
  لا تكوننّ من المشركين . اخلاص در عقيده و عمل :   ه

توجه به توحيد و نفى شرك و كفر آنچنان مهم است كه خداوند در اين آيات 
غالـب جمـلات   . ها پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله را بـر آن هشـدار مـى دهـد    بار

ثقيلـه و بـا لحـن مبالغـه آمـده       پيرامون اين مسئله در آيات اخير، با نون تاءكيد
  لا تكوننَّ لايصدنّك لا تكوننّ. است

  :پيام ها 
فـلا تكـوننّ ظهيـرا    . كوتاه آمدن در ابلاغ وحى ، نوعى تقويت كفر است  -1
   فرين و لا يصدنّكللكا
لا . دشمنان حتّى براى شخص پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله نيز نقشه دارنـد  -2

   يصدنّك
  يصدنّك لا. رهبران آسمانى نيز به تذكّرات الهى نيازمندند -3
   بعد اذ انزلت... لايصدنّك . رسالت بايد همراه عزّت و قاطعيت باشد -4
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   بعد اذ انزلت اليك. را سنگين تر مى كندعلم و آگاهى ، مسئوليت  -5
. كسى در دعوت به حقّ موفّق مـى شـود كـه قـاطع و نفوذناپـذير باشـد       -6

   ادُع الى ربك... لايصدنّك 
دعوت بايد خالصانه باشد و هيچ مسئله اى را جز رضاى خداوند در نظر  -7
طر ملاحظـه  اُدع الى ربك ولا تكوننّ من المشركين آرى كسى كه به خـا . نگيرد

  .ديگران دعوت به خدا نكند، در مدار شرك قرار گرفته است 
   ادُع الى ربك. دعوت بايد به سوى خدا باشد، نه خود 8
شرك زدايى و مبارزه با كفر، سرلوحه ى فعاليت پيامبران و از تاءكيـدات   -9

   لا تكوننّ من المشركين. بسيار جدى خداوند است 

ولاَ تَدع مع اللّه إلَِهاً ءاخرََ لاََّ إلَِه إِلا هو كُلُّ شَـىء هالـك إِلا    )88( 
  وجهه لَه الحْكْم و إلِيَه ترُْجعونَ

  :ترجمه 
همـه  . مخوان كه معبودى جز او نيسـت  » اللهّ«معبود ديگرى را با ) هرگز(و 

از آن اوست ، و همـه بـه   ) ، تنها و حاكميت(چيز جز وجه او نابود است ، حكم 
  .سوى او بازگردانده مى شويد

  :نكته ها 
اظهار مى دارند كه هر كس ، غير خدا را بخواند، مشرك مى » وهابيت«فرقه 

، بنابراين كسـانى كـه در   )98( لاتدع مع اللهّ احدا: شود، زيرا خداوند فرموده است 
  ! توسل ، اولياى خدا را صدا مى زنند، مشركند

_________________________  
  .18جنّ،  -98
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اما اين آيه توضيح مى دهد كه مشرك ، كسى است كه غيـر خـدا را بـه عنـوان     
لا تدع مع اللهّ الها آخر و ناگفته پيداست كـه شـيعيان هـيچ    : خداى ديگر بخواند

به عنوان خدا صدا نمى زنند، بلكه به عنوان كسى كه نزد خداوند آبـرو   مقامى را
دارد صدا مى زنند، آن هم آبرويى كه از طرف خداوند بـه او داده شـده اسـت ،    

زيرا بت پرسـتان نيـز   . نظير انبيا و اولياى الهى ، نه هر شفيع و آبرومند موهومى 
  .كردنددر دنياى خيال خود، براى بت ها آبرويى تصور مى 

  در اين آيه ، شرك زدايى با عبارات مختلفى بيان شده است ؛
  .مخوانيد» اللهّ«خداى ديگرى را با : الف 
  .معبودى جز اللهّ نيست : ب 
  .همه چيز جز او نابود شدنى است : ج 
  .حاكميت ، تنها از آن اوست : د
  .تنها به سوى او باز مى گرديد:   ه

ز عيد قربان علماى فرقه هـاى اسـلامى را   پادشاه كشور سعودى هر سال رو
از علماى (در يكى از سالها علاّمه سيد شرف الدين جبل عاملى . ميهمان مى كند
علاّمه همـين كـه وارد جلسـه شـد،     . به مهمانى دعوت مى شود) برجسته لبنانى

. شـاه آن را گرفـت و بوسـيد   . قرآنى را كه جلد چرمى داشت به شاه هديه كـرد 
شاه ناراحت شد كه چرا چنين تهمتى مى زنى ؟ ! تو مشرك هستى  :علاّمه گفت 
چون شما چرمى را بوسيدى كه پوست حيوان اسـت و احتـرام بـه    : علاّمه گفت 

  !پوست حيوان شرك است 
من هر پوستى را نمى بوسم ، كفش من از چرم و پوسـت حيـوان   : شاه گفت 

  .د قرآن قرار گرفته استه چرم ، جلاست ، ولى هرگز آن را نمى بوسم ، اين قطع
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ما نيز هر آهنى را نمى بوسيم ، آهنى را مى بوسيم كه صـندوق  : علاّمه فرمود
  .يا ضريح و درب و پنجره ى قبر پيامبر يا امامان معصوم عليهم السلام باشد

آرى ، شرك آن است كه ما كسى يا چيزى را در برابر خدا علم كنيم و بـراى  
يم ، در حالى كه شيعه قدرت اوليـاى خـدا را مسـتقل    او قدرتى مستقلّ قائل شو

نمى داند، بلكه قدرتى وابسته به قدرت الهى مى داند و اگر گنبد وبارگـاهى مـى   
سازد به خاطر آن است كه به مردم اعلام كند در اين جا مرد توحيد دفـن شـده   

كسى كه در اينجا دفن شده در راه خداشهيد گشته و فدا و فنـاى توحيـد   . است 
، كه زير آن فرياد توحيد بلند است پس گنبد و بارگاه ، يعنى مركزى. شده است 

  .نه مركزى در برابر مسجد
ت هـاى او در   » وجه اللهّ«: امام رضا عليه السلام فرمودند پيامبر خدا و حجـ

 )99(. زمين هستند كه به وسيله ى آنان به خدا، دين و معرفت او توجه مـى شـود  
اءيـن وجـه اللـّه    «: ه ى امام زمان عليه السلام مى خـوانيم  در دعاى ندبه دربار

  »اءين وجه الّذى يتوجه الاولياء«: و نيز مى خوانيم » الّذى يؤ تى

  :پيام ها 
موحد واقعى كسى است كه از همه ى معبودها، اَبرقدرت هـا، ايسـم هـا     -1

  لا تدع مع اللهّ الها آخر. وطاغوت ها آزاد باشد
كـلّ شـى ء   . به آنچه رفتنى است ، دل نبنديم و خود را اسير آنها نسازيم  -2

  )100(انّى لا احُب الا فلين : هالك الاّ وجهه چنانكه حضرت ابراهيم فرمود

_________________________  
  .117توحيد صدوق ، ص  -99

  .76انعام ،  -100
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  له الحكم . حاكميت ، مخصوص خداوند است  -3
  :معبود واقعى چند شرط دارد -4

  كلّ شى ء هالك الا وجهه . فناپذير نباشد: الف 
  له الحكم . بر هستى فرمانروا باشد: ب 
  اليه ترجعون . فرجام همه به دست او باشد: ج 
  اليه ترجعون . مرگ ، نابودى نيست ، بازگشت به مبداء است  -5

  .آن را به ما بچشان مزه ى تلاوت ، تدبر و پندگيرى از قر! پروردگارا
چراغ دل ما را به نور قرآن روشن و وجود ما را روشـنى بخـش   ! پروردگارا

  .قرار ده 
رفتار و گفتار ما را برخاسته از قرآن و سـيره وسـنّت پيـامبراكرم    ! پروردگارا

  .صلّى اللهّ عليه و آله واهل بيت معصومش عليهم السلام قرار بده 
  آمين رب العالمين 
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  22  ...............................................................................................  : ها نكته

  23  ................................................................................................  : ها پيام

  24  المْحسنينَ نَجزِى كذََلك و علمْاً و حكْماً ءاتيَنَه واستوَى اءشدُه بلَغَ ولمَا) 14(
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  24  ...............................................................................................  : ها نكته

  25  ................................................................................................  : ها پيام

 من هذَا يقتَْتلانَِ رجليَنِ فيها فوَجد اءهلها منْ غفَْلَةٍ حينِ علَى المْدينَةَ ودخَلَ) 15(
هتيعذَا شهنْ وم هودع تغَثََهى فَاسن الَّذم هتيعلَى شى عنْ الَّذم هودع َكَزهفَو 

  25  ..................  مبيِنٌ مضلُّ عدو إنَِّه الشَّيطنَِ عملِ منْ هذَا قاَلَ عليَه موسىفقََضَى

  26  ...............................................................................................  : ها نكته

  27  ................................................................................................  : ها پيام

  27  ........  الرَّحيم الغْفَوُر هو إِنَّه لَه فَغفََرَ لى فاَغفْرْ نفَْسى ظَلمَت إنِِّى رب قاَلَ) 16(

  27  ...............................................................................................  : ها نكته

  28  ................................................................................................  : ها پيام

  29  .........................  لِّلْمجرِمينَ ظهَيِراً اءكوُنَ فَلنَْ علَى اءنعْمت بمĤِ رب قاَلَ) 17(

  29  ...............................................................................................  : ها نكته

  29  ................................................................................................  : ها پيام

)18 (حبصى فَاءينَةِ فدْفاً المئĤَخ تَرَقَّبى فَإِذَا يالَّذ َرهتنَصسِ اسباِلاَْم رِخُهتَصسي 
  29  ...................................................................  مبيِنٌ لغَوَِى إنَِّك موسى لَه قاَلَ

  30  ................................................................................................  : ها پيام

)19 (Ĥَنْ فَلماء ادرن اءاء شطبى يباِلَّذ وه ودا عمقاَلَ لَّه ىوسمن ياءتُريِداء 
 ماتُرِيد و الارَْضِ فى جباراً تَكوُنَ اءن إِلاَّ يدتُرِ إنِ باِلاَْمسِ نفَْساً قتََلْت تقَتُْلنَىكَما

  30  ..............................................................................  المْصلحينَ تَكُونمَنَ اءن
  31  ...............................................................................................  : ها نكته

  31  ................................................................................................  : ها پيام
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)20 (ءĤجلٌ وجنْ را مقْصينَةِ اءدْى المعسا قاَلَ يي ىوسرُونَ إنَِّ مَتماءََلايْبِكَلِ الم 
قتُْلُوكي ُإنِِّى فاَخْرج نَ لَكينَ مح32  ..........................................................  النَّص  

)21 (َا فَخَرجْنهفاً مئĤَخ تَرَقَّبقاَلَ ي بى رننَ نَجمِ مينَ القَْوم32  ....................  الظَّل  

  32  ...............................................................................................  : ها نكته

  32  ................................................................................................  : ها پيام

  34  ...........  السبيِلِ سوآء يهدينى اءن ربى عسى قاَلَ مدينَ تلقĤَْء توَجه ولمَا) 22(

  34  ...............................................................................................  : ها نكته

  34  ................................................................................................  : ها پيام

 دونهِم منْ ووجد يسقوُنَ النَّاسِ منَ اءمةً عليَه وجد مدينَ مĤء ورد ولمَا) 23(
 شَيخٌ اءبوناَ و الرِّعĤء يصدر حتَّى نَسقى لاَ قاَلتَاَ خَطْبكمُا ما قَالَ تذَُودانِ امرَاءتيَنِ

  35  ..........................................................................................................  كَبيِرٌ
فقَيرٌ خيَرٍ منْ إِلَى اءنزَلْت لمĤ إنِِّى رب فقَاَلَ الظِّلِّ إِلَى توَلَّى ثُم لهَما فَسقَى) 24(
  ................................................................................................................  36  

  36  ...............................................................................................  : ها نكته

  36  ................................................................................................  : ها پيام

)25 (تْهءĤا فَجميهدى إِحشَلَى تمع ءĤيحتاس بِى إنَِّ قاَلَتاء وكعدي كزِيجيرَ لجاء 
تَقياسا لنََا مفَلَم هءĤج و قَص هَليع صقاَلَ القَْص لاتََخَف تونَ نَجمِ مينَ القَْومالظَّل

  ................................................................................................................  38  

  39  ................................................................................................  : ها پيام

)26 (ا قاَلَتميهدإِح تبَّاءي ْتَئْجِرهرَ إنَِّ اسَنِ خيم رْتتَئْجاس ينُ القْوَِى40  ........  الاَْم  

  40  ...............................................................................................  : ها نكته

  40  ................................................................................................  : ها پيام
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 ثمَنى تَاءجرنَى اءن علَى هتَينِ ابنتََى إِحدى اءنكحك اءنْ اءرِيد إنِِّى قاَلَ) 27(
 إِن ستَجِدنى عليَك اءشُقَّ اءنْ اءريِد مĤ و عندك فمَنْ عشْراً اءتمْمت فَإنِْ حججٍ
ءĤَش نَ اللّهينَ محل44  ................................................................................  الص  

  45  ...............................................................................................  : ها نكته

  45  ................................................................................................  : ها پيام

  48  ...........................................................................................  ازدواج اهميت

  49  ............................................................................................  همسر انتخاب

 علَى واللّه علَى عدونَ فلاََ قَضيَت الاَْجليَنِ اءيما وبينَك بينى ذَلك قاَلَ) 28(
  50  .............................................................................................  وكيلٌ مانَقوُلُ
  51  ...............................................................................................  : ها نكته

  51  ................................................................................................  : ها پيام

 لاَهله قاَلَ ناَراً الطُّورِ جانبِ من ءانسَ باِءهله وسار الاَْجلَ موسى قَضَى فَلمَا) 29(
تَصطَلوُنَ لعَلَّكُم النَّارِ منَ جذْوةٍ بِخَبرٍاءو منْها ءاتيكُم لَّعلِّى ناَراً ءانَست إنِِّى امكثُوُاْ

  ................................................................................................................  51  

  52  ...............................................................................................  : ها نكته

  52  ................................................................................................  : ها پيام

)30 (Ĥَا فَلمَتهاء ىن نوُدئِ مشَط ادْنِ الومَْى الايةِ فْقعنَ الْبركََةِمبْرةَِ المالشَّج نياء 
ىوسم ناَ إنِِّىاء اللّه بينَ رَلمْ53  .................................................................  الع  
  53  ...............................................................................................  : ها نكته

  54  ................................................................................................  : ها پيام

 يموسى ولمَيعقِّب مدبِراً ولَّى جĤنُّ كاَءنَّها تهَتَزُّ رءاها فَلمَا عصاك اءلْقِ واءنْ) 31(
  55  ...................................................................  الاَْمنينَ إنَِّكمَنَ تَخَف ولاَ اءقْبِلْ



133 

 

  55  ................................................................................................  : ها پيام

)32 (لُكاُس كدى يف بِكيج ُتَخْرج ءĤَضينْ برِ مَغي ءوس مْاضمو كَإِلي كناَحج 
فَسقينَ قوَماً كاَنوُاْ إِنَّهم وملايَِه عونَفرْ إِلَى ربك من برْهنَانِ فذَنَك الرَّهبِ منَ

  ................................................................................................................  55  
  56  ...............................  يقتُْلوُنِ اءن فاَءخاَف نفَْساً منهْم قتََلْت إنِِّى رب قاَلَ) 33(

  56  ...............................................................................................  : ها نكته

  57  ................................................................................................  : ها پيام

)34 (ى وخرُونُ اءه وه حفْصنِّى اءاناً مسل لْهسرفَاء ىعءاً مرِد ىُقندصي إِنِّى 
خاَفن اءونِ اءكَذِّب57  ....................................................................................  ي  

 باَِيتنĤَ إِليَكمُا يصلُونَ فلاََ سلْطنَاً لَكمُا ونَجعلُ باِءخيك عضُدك سنَشدُ قاَلَ) 35(
  58  ..........................................................................  الغَْلبونَ تَّبعكمُا ومنا اءنتُما

  58  ...............................................................................................  : ها نكته

  59  ................................................................................................  : ها پيام

 سمعناَ ما و مفتَْرى سحرٌ إِلا هذآَ ما قاَلوُاْ بينَت باَِيتناَ موسى جĤءهم فَلَما) 36(
  60  .................................................................................  الاَْولينَ بهِذَافىءابĤئناَ

  60  ................................................................................................  : ها پيام

)37 (ى قاَلَ ووسم ىبر لَمعن اءِبم ءĤى جدنْ باِلْهم هندن عمتَكُونُ و ةُ لَهبقع 
  61  ............................................................................  الظَّلمونَ لايَفْلح إنَِّه الدارِ

  61  ...............................................................................................  : ها نكته

  62  ................................................................................................  : ها پيام
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 يهمنُ لى فاَءوقد غيَرِى إِلَه منْ لَكُم علمت ما المْلاَُ يَّاءيها فرْعونُ وقاَلَ) 38(
الْكذَبِينَ منَ لاظََنُُّه وإنِِّى موسى إِلَه إِلَى اءطَّلع لَّعلِّى صرْحاً لِّى فاَجعل علَىالطِّينِ

  ................................................................................................................  62  
  63  ...............................................................................................  : ها نكته

  63  ................................................................................................  : ها پيام

  64  يرْجعونَ إِلَيناَلاَ اءنَّهم ظنَُّواْ و الْحقِّ بِغيَرِ الارَْضِ فى وجنوُده هو واستَكْبرَ) 39(

  64  ................................................................................................  : ها پيام

)40 (خَذنَْهفَاء هنوُدجو مذنَْهى فنََبف مْفاَنظُرْ الي فَةُ كاَنَ كيبقينَ عم67  ...........  الظَّل  

  67  ...............................................................................................  : ها نكته

  67  ................................................................................................  : ها پيام

)41 (مَلْنهعجةً ومئونَ اءعدالنَّارِ إِلَى ي مويةِ وميْرُونَ لاَ القنص68  ......................  ي  

)42 (مَنهعتْباءى وف هذا هنْينَةً الدَلع وموةِ يميْم القنَ هينَ موحقْبْ68  .................  الم  

  68  ...............................................................................................  : ها نكته

  69  ................................................................................................  : ها پيام

)43 (و َنَا لَقدَاتيى ءوسم تَبن الْكم دعب Ĥلَكنَْا مهرَ الاُْولَى القُْرُونَ اءئĤصلنَّاسِ بل 
دىهةً ومحرو ملَّهتَذَكَّرُونَ لَّع69  ....................................................................  ي  
  70  ...............................................................................................  : ها نكته

  70  ................................................................................................  : ها پيام

  70  الشَّهِدينَ كنُتمَنَ وما الاَْمرَ موسى إِلَى قَضيَنĤَ إِذْ الغَْربِْى بِجانبِ كنُت وما) 44(

  71  ...............................................................................................  : ها نكته

  71  ................................................................................................  : ها پيام
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)45 (Ĥَّنلَكناَ ونشاَءلَ قُرُوناً اءفتََطاَو هِملَيرُ عمْالع ا وم ثاَوِياً كنُت ىلِ فهنَ اءيدم 
  71  ............................................................  مرْسلينَ كُنَّا ولَكنَّا ءايتناَ علَيهِم تتَْلوُاْ

)46 (ا وم بِ كنُتانناَ إِذْ الطُّورِ بِجين ناَدلَكةً ومحن رم كبر رتنُذماً لَقو Ĥم 
  72  ....................................................  يتَذكََّرُونَ لعَلَّهم قَبلك من نَّذيرٍ من اءتهَم

  72  ...............................................................................................  : ها نكته

  72  ................................................................................................  : ها پيام

)47 (لاََّ وَن لوم اءهيبةُ تُصيبصا مِبم تمَقد يِهمديقوُلوُاْ اءَناَ فيبلاََّ رَلو ْلتسراء 
  73  ............................................  المْؤْمنينَ منَ نَكوُنَ و ءايتك فنَتََّبعِ رسولاً إِليَناَ

  74  ...............................................................................................  : ها نكته

  74  ................................................................................................  : ها پيام

 اءولمَ موسى اءوتى مĤ مثْلَ اءوتى لوَلاََّ قاَلوُاْ عندنَا منْ الْحقُّ جĤءهم فَلمَا) 48(
Ĥِكفُْرُوابْمي ىوتى اءوسن ملُ مرَانِ قاَلوُاْ قَبحرَا سَاْ تَظهُقاَلورُونَ بِكُلٍّ إنَِّا وَ75  ...  كف  

  75  ...............................................................................................  : ها نكته

  75  ................................................................................................  : ها پيام

  76  ..  صدقينَ كنُتُم إنِ اءتَّبعِه منهْمĤ اءهدى هو اللّه عند منْ بِكتَبٍ فاَءتوُاْ قُلْ) 49(

  76  ................................................................................................  : ها پيام

 اتَّبع ممن اءضَلُّ منْ و اءهوآءهم يتَّبعِونَ اءنَّما فاَعلَم لَك يستَجيِبواْ لَّم فَإنِ) 50(
هيورِ هَبِغي دىنَ هم إنَِّ اللّه ى لاَ اللّهدهي مَينَ القْوم77  .................................  الظَّل  

  78  ...............................................................................................  : ها نكته

  78  ................................................................................................  : ها پيام

)51 (َلقَدلنْاَ وصو مَلَ لهالقَْو ملَّهَتَذكََّرُونَ لع79  ................................................  ي  

  79  ......................................  يؤْمنوُنَ بِه هم قَبله من الْكتَب ءاتَينهَم اءلَّذينَ) 52(
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  79  ...............................................................................................  : ها نكته

  80  ................................................................................................  : ها پيام

مسلمينَ قَبله من كنَُّا إِنَّا ربنĤَ من الْحقُّ إنَِّه بِه ءامنَّا قاَلوُاْ عليَهِم يتْلَى وإِذَا) 53(
  ................................................................................................................  80  

)54 (كلََّئونَ اءؤتَْوم يرَهجنِ اءَرَّتيا مِرُواْ بمبص ونَ وءردئَةَ يينَةِالسسباِلْح 
مَقنْهزارممقوُنَ ونف81  ....................................................................................  ي  

  81  ................................................................................................  : ها پيام

 سلمَ لَكمُاءعملُكُم و اءعملنَُا لنĤََ وقاَلوُاْ عنْه اءعرَضوُاْ اللَّغوْ وإِذَاسمعواْ) 55(
كُمَليى عَتغينَ لانََبهِل82  ...............................................................................الْج  
  82  ...............................................................................................  : ها نكته

  83  ................................................................................................  : ها پيام

)56 (ى لاَ إِنَّكدنْ تَهم تببحنَّ اءلَكو ى اللّهدهن يم ءĤَشي وهو َلمعاء 
  84  ..................................................................................................  باِلْمهتَدينَ

  84  ...............................................................................................  : ها نكته

  86  ................................................................................................  : ها پيام

 حرَماً لَّهم نمُكِّن اءولَم اءرضنĤَ منْ نتَُخَطَّف معك الهْدى نَّتَّبعِِ إنِ وقاَلوُاْ) 57(
  87  ........  يعلَمونَ لاَ اءكثَْرَهم ولَكنَّ لَّدنَّا من رزقاً شَىء كُلِّ ثمَرَت إِليَه يجبى ءامناً

  87  ...............................................................................................  : ها نكته

  88  ................................................................................................  : ها پيام

)58 (كَملَكنْاَ وهن اءةٍ مْقَري رَتطا بَيشتَهعم لْكَفت مُنهكسم كنَ لَمن تُسم مهدعب 
  89  ..........................................................................  الوْرِثينَ نَحنُ وكُنَّا إِلاقَليلاً
  89  ...............................................................................................  : ها نكته
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  90  ................................................................................................  : ها پيام

 ءايتنَا يتْلوُاْعليَهِم رسولاً اءمها فى يبعثَ حتَّى القُْرىَ مهلك ربك كاَنَ وما) 59(
  90  .....................................................  ظَلمونَ اءهلهُا و القُْرَىإِلا مهلكى وماكنَُّا
  90  ................................................................................................  : ها پيام

)60 (Ĥميتُم ووتن اءم ءشَى َتعَوةِ فميا الْحْنيالد ا وُا زِينَتهمو ندع رٌ اللّهَخي َقىباءو 
  91  ..............................................................................................  تعَقلوُنَ اءفلاََ

  91  ...............................................................................................  : ها نكته

  92  ................................................................................................  : ها پيام

 يوم هو ثُم الْحيوةِالدنيْا متعَ متَّعنَه كَمن لقَيه فهَو حسناً وعداً وعدنَه اءفمَن) 61(
  94  ..................................................................................المْحضَريِنَ منَ القْيمةِ

  94  ...............................................................................................  : ها نكته

  95  ................................................................................................  : ها پيام

)62 (و موي يهِمناَدقوُلُ ينَ فَيياء ىءĤََينَ شَركالَّذ ونَ كنُتُمم96  ......................  تَزْع  

 غوَينَا كَما هم اءغْوينَ اءغوْينĤَ الَّذينَ هَّؤُلاََّء ربناَ القْوَلُ علَيهِم حقَّ الَّذينَ قاَلَ) 63(
Ĥَنرَّاءتَب كَاْ إِليُاكَانواناَ مونَ إِيدبع96  ..............................................................  ي  

 اءنَّهم لوَ العْذَاب وراءواْ لهَم يستَجيِبواْ فَلَم فدَعوهم شُركĤََءكُم ادعواْ وقيلَ) 64(
  96  ..............................................................................................  كاَنوُايْهتدَونَ

  97  ...............................................................................................  : ها نكته

  97  ................................................................................................  : ها پيام

)65 (مويو يهِمناَدقوُلُ ياذآَ فَيم تُمبجينَ اءلرْسْ98  ..........................................  الم  

)66 (تيمفَع هِملَيع ءĤالانَْب ذئموي مَلُو فهءĤتَسَ99  ........................................  نَلاي  

  99  ........  المْفْلحينَ منَ يكوُنَ اءن فعَسى صلحاً وعملَ وءامنَ تاَب من فَاءما) 67(
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  99  ...............................................................................................  : ها نكته

  99  ................................................................................................  : ها پيام

)68 (كبرخْلُقُ وا يم ءĤَشي ختْاَريا وكاَنَ م مَرةَُ لهينَ الْخحبس ّلَى اللهَتعو 
  100  ............................................................................................  عمايشْركُِونَ

)69 (كبرو لَمعا ينُّ متُك مهوردا صمنُونَ ولع100  ........................................  ي  

)70 (وهو لاََّ اللّه إلاِ إلَِه وه لَه دمى الْحالاُْولىَ ف رةَِ والاَْخ لَهو كْمالْح هَإلِيو 
  101  ..................................................................................................  تُرْجعونَ
  101  ..............................................................................................  : ها پيام

 اللهّ غيَرُ إِلَه منْ القْيمةِ يومِ إلَِى سرْمداً الَّيلَ عليَكُم اللّه جعلَ إنِ اءرءيتُم قُلْ) 71(
  102  .....................................................................  تَسمعونَ بِضيĤءاءفلاََ ياءتيكُم

  102  .............................................................................................  : ها نكته

  102  ..............................................................................................  : ها پيام

 غَيرُ إِلَه منْ القْيمةِ يومِ إِلَى سرْمداً النَّهار عليَكُم اللّه جعلَ إنِ اءرءيتُم قُلْ) 72(
يكُم اللّهتاءلٍ يَكُنوُنَ بِليتَس يهفلاََ فرُونَ اءص103  .............................................  تُب  

  103  ..............................................................................................  : ها پيام

 ولعَلَّكُم فَضْله من ولتَبتغَوُاْ فيه لتَسكنُوُاْ والنَّهار الَّيلَ لَكُم جعلَ رحمته ومن) 73(
  104  .................................................................................................  تَشْكُرُونَ

  104  .............................................................................................  : ها نكته

  104  ..............................................................................................  : ها پيام

)74 (مويو يهِمناَدقوُلُ ينَ فَيياء ىءĤََينَ شُركالَّذ ونَ كنُتُمم105  .....................  تَزْع  

  105  .............................................................................................  : ها نكته

  105  ..............................................................................................  : ها پيام
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 وضَلَّ للَّه الْحقَّ اءنَّ فعَلمواْ برْهنَكُم هاتوُاْ فقَُلْناَ شهَيِداً اءمةٍ كُلِّ من ونَزَعناَ) 75(
  106  ................................................................................  يفتَْرُونَ ماكَانوُاْ عنهْم

  106  .............................................................................................  : ها نكته

  107  ..............................................................................................  : ها پيام

 إنَِّ مĤ الْكنُُوزِ منَ ءاتيَنَه و علَيهِم فَبغَى موسى قوَمِ من كَانَ قَرُونَ إنَِّ) 76(
هحفاَتم اءُةِ لتَنَوبصْى باِلعلوةِ اءُقاَلَ إِذْ القْو لَه همَقو َإنَِّ لاتَفَْرح لاَ اللّه بحي 

  107  ...................................................................................................  الفَْرِحينَ
  108  .............................................................................................  : ها نكته

  108  ..............................................................................................  : ها پيام

 اءحسن و الدنيْا منَ نَصيبك تنَس ولاَ الاَْخرةََ الدار اللّه ءاتَك فيمĤ وابتَغِ) 77(
  109  ...  المْفْسدينَ لايَحب اللّه إنَِّ الارَْضِ فى الفَْساد ولاَتَبغِ إِليَك اللّه كمĤَاءحسنَ

  109  .............................................................................................  : ها نكته

  110  ..............................................................................................  : ها پيام

 قَبله من اءهلَك قدَ اللّه اءنَّ يعلَم اءولَم عندى علْمٍ علَى اءوتيتُه إنَِّمĤ قَالَ) 78(
المْجرِمونَ ذنُوُبهِِم عن يسئَلُ ولاَ جمعاً اءكثَْرُ و قوُةً منْه اءشدَ هو منْ القُْرُونِ منَ

  ..............................................................................................................  111  
  111  .............................................................................................  : ها نكته

  112  ..............................................................................................  : ها پيام

)79 (َلَى فَخَرجع همَى قوف هَينَ قاَلَ زيِنتونَ الَّذرِيدوةَ ييا الْحنْيالد تَليثْلَ لنَاَ يم 
  113  ..............................................................  عظيمٍ حظٍّ لذَُو إنَِّه مĤاءوتىقَرُونُ

  113  ..............................................................................................  : ها پيام
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 ولاَ صلحاً عملَ و ءامنَ لِّمنْ خيَرٌ اللّه ثوَاب ويلَكُم العْلْم اءوتوُاْ الَّذينَ وقاَلَ) 80(
  114  .....................................................................................  الصبِرُونَ يلقََّهĤإِلا

  114  .............................................................................................  : ها نكته

  114  ..............................................................................................  : ها پيام

 وما اللّه دونِ من ينصرُونَه فئَةٍ من لَه كاَنَ فَما الارَْض وبدِارهِ بِه فَخَسفنْاَ) 81(
  115  ..................................................................................  المْنتَْصريِنَ منَ كاَنَ

  115  .............................................................................................  : ها نكته

  115  ..............................................................................................  : ها پيام

)82 (حبصاءينَ واْ الَّذنَّوَتم كاَنَهسِ مقوُلوُنَ باِلاَْمي نَّ وكاَءي طُ اللّهسبقَ ين الرِّزمل 
ءĤَشنْ يم هادبع و رقْدلاََّ يَن لونَّ اءم ناَ اللّهَليع فبنَِا لَخَس نَّهكَاءيو حفْللاَي 

  116  ..................................................................................................  الْكفَرُونَ

  116  ..............................................................................................  : ها پيام

)83 (لْكت اررةَُ الدا الاَْخُلهعينَ نَجلَّذونَ لاَ لريِداً يُلوى عضِ فَْاداً الارلافََسو 
  117  ........................................................................................  للمْتَّقينَ والعْقبةُ
  117  .............................................................................................  : ها نكته

  118  ..............................................................................................  : ها پيام

 الَّذينَ يجزَى فلاََ باِلسيئَةِ جĤء ومن منهْا خيَرٌ فَلَه باِلْحسنَةِ جĤء من) 84(
ئاَتيلوُاْالسماكاَنوُاْ إِلا علُونَ ممع118  ..............................................................  ي  

  118  ..............................................................................................  : ها پيام

 جĤء من اءعلَم ربى قُلْ معاد إِلَى لَرََّادك القُْرءْانَ علَيك فَرَض الَّذى إنَِّ) 85(
  119  ................................................................  مبيِنٍ ضَلَلٍ فى هو منْ و باِلْهدى
  120  .............................................................................................  : ها نكته
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  120  ..............................................................................................  : ها پيام

 فَلاتََكُوننََّ ربك من رحمةً إِلا الْكتَب إِليَك يلقَْى اءن تَرْجواْ كنُت وما) 86(
  121  ..........................................................................................  ظهَيِراًلِّلْكفَريِنَ

  121  .............................................................................................  : ها نكته

  122  ..............................................................................................  : ها پيام

)87 (لاَ و نَّكدصنْ يع تايء اللّه دعإِذْ ب َنزِلتاء كَإِلي و عإِلىَ اد كبلاَ رو 
  122  ...............................................................................  المْشْركِينَ منَ تَكوُننََّ

  123  .............................................................................................  : ها تهنك

  123  ..............................................................................................  : ها پيام

 لهَ وجهه إِلا هالك شَىء كُلُّ هو إِلا إِلَه لاََّ ءاخَرَ إِلهَاً اللّه مع تدَع ولاَ) 88(
كْمالْح و هَونَ إِليع124  ..............................................................................  تُرْج  
  124  .............................................................................................  : ها نكته

  126  ..............................................................................................  : ها پيام

 

 


